NEN ینز‎ 


داماد سر خاند 


داماد سر خانسه 


عزیز نسین 


ترحمه : رضا همر اه 


۱۹۴۰ 


این کتاب تحت شماروعسستس 
ان ۳/۳۸۱۰ 


در کتابخانه ملی به ثبت رسبده‌است 


حق چاپ دائم برای کتابفروشی فروغی محفوظ است 


این کاب در پنجهر ار نسخه در بهمن ماه ۳۳۵ 
بسرمایه کتابفروشی فروغی در چاپخانه شرق چاپ شده است . 


داماد آدمهای بزر گ 


کشور ماکه در صادرات لوتون» فندق » کشمش 
و چوب جنگلی در درجه اول قرار دارد درباره داماد 
سرخانه هم در ردیف اول قرار گرفته . ناريخ کشور ما 
از نظر نگهداشتن داماد بسیارغنیاست . وجای لعجب 
است که چرا تاکنون کتابی دراین‌باره نوشته‌نشده‌است. 
تحوب‌حالاميخواهيم ببینیم که داماد از کجاآمده 


اصت ا 

در اصل ابنطور که معلوم شده کلمه قائين بعتی 
جانشین است. بعنی‌قائین پدر یعنی‌جانشین‌پدر وهم چنین 
لاآخر. درمقابل این دستور داماد هم معنی قائین اولادرا 
میدهد . یعنی جانشین آن . سبب این دستور بسنگنی 


په رویدادهای گذشته دارد بعتی با که به تاریخ قد 
ب“ رو ی با تیه به تارج ديم 


میشود علت ابن همبستگی را فهمید . شاهان قدیسم به 
کسانیکه علاقه داشتند اول آنها را به مقامهای بالا 
میرساندند سپس آنها را په دامادی خویش درمیآوردند 
البته گاهی اوقات هم در این داماد پیدا میشد کسان با 
لیاقتی که | کثرمردم به آنها حسادت میکردند ویا داماد 
های دیگر میخواستندآنهارا از بین ببرند . تاریخ‌نویس 
مشهورلرك شیمی حکمت‌پاشا درتذ کره‌ای به‌نام « دومدا 
کلیه‌الوداع » که از آثار بسیار قدیمی محسوب میشود 
راجع کلمة داماد اینطور نوشته است : 

پس بچه‌ای را برده فروشان ترك از بك کار گاه 
دزبده‌ومیفروشند از فضا این)سر بچه موردتوجه‌شاهزاده 
جعفر واقع میشود؛ شاهزاده پسربچه را نزد خود آورد 
ودرتحصیل وتربیتٌ او کوشید . وقتی به‌پادشاهی رسید 
این پسر بچه را که حالا بزر گک شده بود به صدراعظمی 
منصوب کرد . و بعد دخترش را عمّد او در آورد . ولی 


دا ایام :اروای دشمنان از چشم سلطان جعفر 


و موم مت د مس سی 


داماد آدمهای بزرگ ۵ 


میافتد . سلطان دستور میدهد سر اورا بزنند. جلاه پس 
ازاینکه سر صدر اعظم را از تن جدا کرد نزد سلطان آمده 
میپرسد | 

_ ساطان سلامت باد با این‌سر چه‌کنم ؟ 

پادشاه جراب میدهد ؛ 

- «داماآت » یعنی به‌پشت‌بام بیانداز. پس‌از آن 
بذله گوبان واطرافیان پادشاه آن‌را به‌صورت ( داماد ) 
درمباودند بنا براین‌در گذشته دامادهای با لیاقت مورد 
حسد و کین اطرافیان قرار میگرفتند 

چون این کتاب با دست نوشته شده بود کلمات 
آخر آن پاك شده وبه درستی‌خوانده نمیشد : 

در ناريخ ما دامادهای مشهور به اندازه‌ای‌است 
که انگشت‌شمار است . آنهائیکه به یاد میآیند ! داماد 
سلطان سلمان « ابراهیم پاشا» . و داماد دیگرش 
« رستم‌پاشا که کله هردو از تن جدا شد . 

داماد سلطاناحمد «ابراهیم‌پاشا نوشهری» شوهر 


٩‏ هزیز نسین 
ناجبه‌سلطان «آشوزپاشا ۲ داماد سلطان مجید «خرید - 
پاشا » ودامادهای‌انگدت‌شماردیگر که به روز داماد 
های گذشته افتادند. . 

در کشورمام وضو ع دامادی بهء‌صورت يك‌مو سسه 
در آمده است. حتی با نکیه به‌تاریخ وشئون قدیمی این 
موسسه به صورت بك موسسه پردر آمد شده است : 

دامادهای جغرافیایی‌مشهوری نیز داریم که قابلی 
مقایسه با ناریخ‌است. همانطور که میدانیم ره دامادهای 
مشهور دوران سلطنت می گفتند و داماد - حضرت - 
شهریار ٤‏ : 

به دامادان مشهور زمان ماهم صفتهائی از این 
قبیل داده اند ۲ و اشك ویون دامادی » به معنی « داماد 
مرد خره به‌همین سېب أ ست که دامادهای بد اسم بیچاره 
پدرزن را به بدی درمیآوردند . و شاعر مشهور ترك 


اور گفته 1 


داماد آدمهای بزرگ ۷ 


« از هیچ چیزی ناراحتی نکشید 
آن اندازه که ازدامادش کشید ؛ 


در مصر ع آحرشاعر به امه عبدالرحمن جلبی » 
جالیکه گوس ند پیدا نمیشه بزها را تفمیح میکند . 

بین دامادهای مشهور سلطنتی ودامادهای زمان 
خحویش دومین فرق معروف اینست : 

_ دامادهای دوران ساطنتی صدر اعظم میشدن در 
صورتیکه دامادهای مشهور زمان ما با بدست آوردن 
پشت گوش چپ صدر اعظم ها و فروختن فخر 
کارشان است .. 

کارا کتر‌هسای مشترك داماد های تاربخی با 
جغرافیائی بايد از طبقه پایین آمده و در سایه دامادی 
حودشان را به طبقه بالالری برسانند : 

مثلا داماد ابراهیم‌پاشا پسر یك ماهیگیر ابتالیایی 
بود. وبا آبراهیم‌پاشانوشهری پسر يك‌دهةان‌فقیری‌بود: 


۸ عزیز نسین 


ولی از دامادان دوران ما اگر پدر یگی از آنها 
سرشناس نباشد اسمش‌همین ر . . . زاده‌میگذارند حتماً 
پدرش همین : . : بوده . 

بین‌دامادان تاریخی‌وجغرافی این شباهت وجود 
داشته : مثل این میماندکه يارو از کوه آمده و صاحب 
باغ را بیرون کند وخود صاحب‌اموال پدری او گردد: 

داماد مال هردورانی که باشد به‌يك مسلك معینی 
احتیاج ندارند . برای اینکه داماد بودنش خود بخود 
مسلکی پیدا میکند . اینها دامادان پرفسیونسی هستند . 
مثلا یکی ازاین‌دامادهای پرفسیونل در زندگی‌سیاسی‌ما 
مدیر کل ترافيك کشور شده : 

- تو ازاینجابرو- 

تو آنجا بایست . 

- توعقب برو - 

- جلورفتی صبر کن . 


۹ E 


اف رکن 

با دادن این دستوارت و با کشیدن سوت مارك 
masters voice (‏ و111) باروشن کردن چراغهای‌سبز 
و قرمز کارهای بزرگی انجام میدهد . 

اگریکروز ترا بهبیند که از کنارشیطان بندشلوارت 
را جمم کرده فرارمیکنی‌میگوید « يارو به‌سر شیطان‌هم 
کلاء گذاشته » اگ ر کسی هیچ کاری از دستش برنمباید 
ولی از نظر مردم اینطور وانمودکنندکه کلاه سرشیطان 
گذاشته مثل کسیکه از چیزی قدری سررشته دارد . وبا 
مسلك دامادی بزر گترین خدمت گزاران کشور است . 
چون میخواهد بیطرف بماند . اگر تاکنون هیچ پست 
و کالت هم بدست نیاورده باشد . در اصل خودش بك 
و کیلاست با هر جور کثافت کاریهاکه ازدستش برمیآید 
کارش را پیش‌میبرد . 

چون در هرجا هروقت دامادی يك مسلکی‌است 
که حسادت چشم‌وهم چشمی به وجود میآورد : داماد 


۱۰ عزیز نسین 


تا میت وت مت و س 


های مشهور با دردست داشتن يك فاشق آب توی‌صف 
وردیف خیلی‌میایبتند شاوغی این صف دراولین فرصت 
با دردست داشتن يك قاشق آب میخواهند داماد را خقه 
کنند وبرای اینکارهم ببصبر انه عجله میکنند , 
دامادهایی که ازتاریخ درس گر فتند تخمین‌میز نند 
که بلابی در آینده به سرشان ميآد ازاینجهت همه‌جور 


تدبیر به کار برده‌اند و هرزمان گول بزنگگ هستند : 


رعایت عشت عمومی ! 


رئیس‌دادگاه ۱ اسمت چیبه ؟ 

مجرم : حاجی‌سلیمان ..:: 

رئیس ! اسم پدرت چی‌به ؟ 

مجرم ؛ ملا اکبر .... 

ریس : اهلی کجا هستی. اینجا به‌چه کاری مشغول 
هستی ود ر کجا اقامت میکنی ؟ 

مجرم : ان اصیل‌ولایت السیواس از قريه سافيك 
هستم در اینجا نوی مکانب خصوصیه با معلمین ع-ربی 
مشغولم ه.. ودر محله فانح در یکی از اطاتهای طلایی 
"قامت میکنم : 

رئیس : بسیار خوب . .۰ چناب آقای صلیمان 


راجع به بعصی از بی‌مناسبتی‌ها که ست به‌مردم کرده‌اید 


لوضیح بدهید . دادستان محلی گزارشی که داده نوشته 
نوشته‌است که درشب بیست وچهارم ماه حال پین‌ساهت 
٩‏ الی۱۰ درامیر گان یکی از پنجره‌های وبلای کناردربا 
درآن اثنا که یکی کشتی‌های شر کت خبریه با عده‌ای 
مسافر زن ومرد که میگذشت شما یك نو ع بی‌ادبی کرده 
بودید که بر ازنده شما و سن شما ومسلك‌شما نبود . 
والله قربان دائی‌شما یه همچمین چیزی به‌حاطر 
نمیاو رد فکرمیکنم دراین‌مسثاه سوءنفاهم شده‌باشد ::: 
- چطور سوء تفاهم ... جناب دادستان شخصاً 
ناظر جر بان‌بوده وازشما شاکی‌است . سپس رو به کاتب 
ضابط نموده گلت شکایت‌نامه دادستان را بخوانید ا... 
کالب ضابط ۱ روز پنج شنبه شب روز بيست و 
چهارم ماه‌حال کشتی مسافر بری شماره"۹ شر کت شیر به 
ازبیکوز به‌استانبول‌میرفت دراثنائیکه به‌اسکله امیر گان 
نرديك میشدیم از پنجزه یکی از وبلاهایی که په دریا 
نزديك بود بك نفر مرد ریش‌دار لخت مادرزاد جلوی 


رعایت عفت عمومی ۱۳ 


: وس موی‎ ahaa a û mana اک‎ 


پنجره ایستاده‌ونظرمسافرین کشتیراجلب کر دهبود» حتی 
بعضی‌هاازاو شکابت کردند و گفتند و حضرت آقاعیب 
است » ولی بهاعتراض آنها اهمیتی‌نداد وبرعکس بیشتر 
به‌پنجره' نز ديك شد اول فکر کزدیم شابد يك نفر دیوانه 
است ولی وقتی از اسکله پیاده شدیم با نادا به پلیس 
مراجعه کرده وهویت اورا حواستار شدیم طی تحقیة‌انی 
که به عمل آمد معلوم شد که مرد مذکور از شعور کامل 
برخورداراست و اسمش حاجی سلیمان میباشد و در 
مکانب معلم عربی است ۰ به نام آداب عمومیه در حق 
ایشان تعقیبالی در عدلیه شده از محکمه عالبه اترهام 
یکنم ‏ 

رئیس : جناب معلم درباره این شکایتنامه‌چه‌جوابی 
دارید ؟ 

متهم : همه‌اش درو غ است . مزخرفات است . 

رئیس : شهود را صدا کنید ! 

در شر کت خیربه صادق اسکوپی سمت بوفه‌دار 


کشتی‌را داشت. حدود ۳۵ سال سن» قد بلند» سبیل زرد 
وچشم آبی‌وارد داد گاه میشود در رديت شهود مماستد. 
رئیس داد گاه اول درباره خود او و هو بتش سئوالانی 

_ حوب آقای صادق بگو ببینم آیا این مرد را 
میشناسی ؟ آةای داد‌تان از دادگاه دربارة حر کت 
ناشاست او استر هام کر ده تا 

- قربان يك شب از کاواج ميآمدیم ...درست 
جلوی کشتی داشتم میگو میفروختم به دفعه شنیدم از 
طرف‌زنها صداسایی بان شد که و اوا اوا این بی‌حیا 
را نگاه کنید » سرم را به طرف بندر بر گرداندم. که این 
۳11 مل (گفتنش حیب‌است ) درست مثل اینکه درحمام 
باشد جلوی پنجره ایستوده بود .. 

رئیس : درچه وضعی بود ؟ 

صادق : والله چون سربازی نرفتم نمیتونم شرح 
,دم در ست دروضع خبردا رایستاده‌بود» مردم از ت و کشتی 


فریاد میکشیدند : « ای‌مرد مگه حیا و شرم نداری ؟ » 
آنوقت این‌حضرت آقا عوض‌اینکه حجالت بکشد بیشتر 
جری شده شرو ع کرد با دستهایش به اشاره کردن : : 

رئیس دادگاه ؛ بسیار خوب دیگه با شما کاری 
ندارم . حوب جناب آقای ملا به‌اين دیگه چی میگین؟ 

متهم: سراپا دروغه ::, همه‌اش هذیان است.: 

رئیس : بسیسار حوب صدا کنید شاهد دیگری 
بیاید . 

این شاهد مهاجر رونیه فیکا « مانتاریسکی...» 
بود باکت و شلوار سر بازی» کلاه ففقازی » چکمه و 
یك تأبلو که از گردنش آوبزان کرده بود و داخل آن 
سنجاق سر » سوزن ۰ قرقره و دیگر لوازم زنانه بود 
به داد گاه که‌دا خل‌شد مباشر جلوی‌او رفت و آن‌نابلورا 
از گردنش درآورد وبه ردیف شهود برد . پس ازاینکه 
راجع به ود اوسئو الانی شد رئیس پرسید : 

- این آقای ملا دربندرامیر گان از پنجر ه خحانه‌ایکه 


۳۹ هزیز نسین 
اقامت داشته کارهای زشت کرده آیا ممگنه هر چی که 
دیده‌اید بگوثید ؟ 

«مهاجرروس چیزی‌نمیفهمد مباشرو اضح‌تر برای 
او توضیح مبدهد « 

فیگًا نیمه روسی» نیمه‌تر کی ومقداری فرالسه را 
باهم فاطی کرده : 

- ژپاس کو این آقا ملا تکمراسیوی... دربزر گگ 
است ۰ رستوران‌ناش ... ات آباتو... در بزرگث - 
کوی جدید - ترابیه . . و بعد . . آمدم کشتی به اسکله 
امیر گان ۰ . این آدم آقا واراشو در داخل ددم : 
نیس آنتری بپوشید بازلون تر .. همه طرف . . ندانستم 
این آقا تر کی یا ... هست زباد دیدم... « با دست زیر 
کمرش‌رو نشان داده | » لهاسی‌نداشت .... ژ کروازت 
ام ارن فو ... 

رئیس دادگاه : کافی‌است بروید ... جناب ملا 
به‌این‌چی‌میگید. اینکه دیگه روس‌بود درو غ نمیگه؟.:: 


متهم : تمامش دروغه میچکدام ازحر فاش‌حقیقت 
تداره .. 

رئیس : شاهد بعدی را بپاورید .. ! 

, مرد متوسط السن با سبیل و قد متوسط داخل 
میشو: | . 

رث س : مرد بهودی بگوببینم بیست روز پیش از 
اين‌درامیر گان حر کات‌ناشایستی به آداب عمومیه افعال 
مغایر بو ده‌شماهم دیده ید .:. 

« بهودی نگاهی به ملا کرده خندید , 

- بهبه ملای عزیز از دیدن شما خوشبخت شدم 
آنشب سې که مارا خنداندی دیگه دل درد گرفته بودم. 

رئیس : ای آقا ابنجا که قهوه‌خانه محل نیس . 
دادگاه است . حواست‌رو جمح کن .. ! 

مرد بهودی : درست فرمودید جناب رئیس. ولی 
وفتی این آدم‌را دیدم نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم؛ 
| گرشماهم بودید ازخنده میتر کیدید.بالاخره به‌امیر گان 


آمدیم. کشتی را خندة مردم پر کرده‌بود حیال کردم کسی 
په دربا افتاده ! ..؛ 

رئیس : مگه کسی که به‌دریا بیفته خنده داره ۴ ! : 

مرد بهودی! نا زمانیکه خفه‌نشده ميشه تفریح کرد 
ولی‌بعد نه» خلاصه قربان‌طولش‌ندم سرم را بر گرداندم 
جناب ملا کنار پنجره ولا درست مثل مرده‌ای که از 
گورستان فرارکرده باشد لخت و عریان ایستاده ومارا 
لماشا میکرد ... 

اول‌خیال کر دم میخواد به‌دریا بره . بیچاره لنگك 
نداره منتظره که کشتی رد شه وبیرون‌باد !.:. ولی‌وقتی 
یکی ازطرف ما فربادکشید : » مرد حسابی حجالت‌هم 
حوب چیزی‌به » دیدم که ربشش رواکان‌داد ويه چیزی‌هم 
گفت . 

رئیس : آخه ریش‌هم بازی میکنه ؟ .. 

بهودی : بخدا آقای رئیس ! به‌حق دینم به موسی 
قسم راست میگم ..: ریشش‌رو میرقصانید : 


رعایت عفت عمومی ۱۹ 


بات ۵ یی ہے > وف که کد و و موود > مج وک وا وان > د د و مو واه سے مھ راو سے و و و و ی ی وی 


رئیس: جناب بلا حرف دیگه هم دارید؟.: 

متهم : بله قربان . حالا قدری ازاین موضوع را 
به حاطرمیاورم ... ولی‌همانطور که قبلا گفتم اشت, اهی 
شده . البته جناب رئيس میدانیسد که هوا رو به گرمی 
مپرود .. بعضی شبها هست که آدم ازدست ساس و کك 
خوابش نمیبره . آدم حرفت ميشه . آنشب در ویلای 
جناب نوری مهمان بودم خیلی زود به رختخواب رفته 
ولی‌نتوانستم بخوایم. از جایم بلند شده وهه لباسهايم 
را در آوردم . هرچه ساس و کك در رختخواب بود پاك 
کردم پیراهنم وزبرشلواریم را ازپنجره به‌بیرون‌تکان‌دادم 
دراین ائناکشتی از نزديك ساحل عبور میکرد احتمالا 
این آقابان بنده را آنشب دیده‌اند و مسئله را اشتباهی 
پرداشت نموده‌اند . لاهوله ولا ... من بك آدم مومن و 
در س‌خو انده وعاقلی‌هستم . 

رئیس به دادستان گفت « نظرشما چی‌به ؟ » 

دادستان : به‌آخرین دفاع ملا قناعت می کنم : 


وممکن است که این‌و اقعه قصدی نباشد ولی در آنلحظه 
باید پرده‌ها را میکشید که فراموش کرده و عده‌ای از 
مسافرین قسمتهای‌نامحرم اورا دیده‌اند وشاید هم برای 
غسلریختن به حمام رفتدباشند . تقاضا میکنم که ملاراپا 
دادن پول حمام اشخاصم1ذ کور از جرم دیگرمبرا کنید. 


دمپایی پاشنه‌وار 


صافی‌ازدواج کرده‌بود. ولازه به‌خانةسفیدرنگش 
درباگر کوی اسباب کشی کرده‌بود . مرا برای‌خوابیدن 
شب به‌خانه‌اش دعوت کرد وقتی دقولنامه را میخواندم 
۰ به یاددوست دیريرنيم افتادم . صافی آدم ثرولمندی‌بود. 
فقط مانند هرانسان دیگر ازسلامتی برخوردار نبود. از 
آن لیپ آدمها نبودکه صورت سرخ » چشمان براق؛ 
شکم گنده و گردن پیچدار داشته‌باشد بلکه یه آدم مردنی 
ولاغراندام بود و از يك بیماری رنج میبرد و به وسبلة 
دوا و دکتر زندگی میکرد خلاصه آدم بدبختی پود .:: 
شش‌ماه پیش نزد من‌آمد و گفت ! 

- لومعلم عقلمنی بگوازدواج کنم يانه ؟ .:: 

لعجب آنروز هنوز یادم‌استه . پیش‌خودم صافی 


۲۲ عزیز نسین 


را با يك زن مجسم میکردم حتی تصور ایبکه او زن 
پگیرد برایم عجیب بود . مردی با پنجاه سال سن که 
ازدواج کردن ر امسخره‌میدانست وه‌جردی‌رانوعی آزادی 


و آرامی... 
ازدواج گردن این چنین شخصی‌فقط می‌توانست 
دیگران را متشکرسازد , 


صافی جون برای‌اینکه بخوای کسی رو بخندونی 
خوبه !اما اگه اصل موضوع را بخوای بدونی زان و 
تو درست مثل شب‌وروزهستین. نمیتونین باهم بسازین! 

ولی بالاخره صافی ازدواج کرد و به خانۀ سفید 
باکر کوی اسباب کشی کرده واين بود که منو بکشب 
آنجا دعوت کرد. در دعوننامه خیل ی آصر ار کر ده بوه ۱ 

« اگه نیایی دلم میشکنه و تا عمر دارم به رویت 
نگاه ز نمیکنم لرا حدا حتماً بیا . . . » از سر گجی سوار 
قطار شدم ۰ 


دمپایی پاشنه‌دار ۲۳ 


وقتی‌جلوی درخانهٌ سفید که صافی در آنجا بدنیا 
آمده و بز رگ شده بود رسیدم و در زدم کسی که دررا 
به رویم باز کرد خود صافی بود » نا منو دید دست به 
گردنم انداعت و درست مل به بچه پرید رو من و 
قر باد زد 

-اوبی آره.:: پس اینجایی... حیف شد که عروسیم 
اینجا نبودی ::: خوب کاری کردی اومدی بيا تو بریم 
سالن::. لوسالن به‌هم نگاه کر دیم. بدون‌اینکه دستهایش 
را ازشانه‌من پلند کند چشمان‌حسرتزده‌اش را به‌چشمان 
من‌دوخت من از نمجب عقب غقب ررفتم و گفتم : 

_ خیلی لاغر شدی صافی .... این چه وضعی به 
مریضی ؟.: 

ولی کاش‌مریض بود. لمام استخوانهای صورلش 
لیزشده بود لبهای بی‌دندانش توهم رفته چشمانش‌مانند 
لکه‌ای سياه بی‌حرکت لورفته پود .سئوال من اونو په 


جهو چا خ فاخت : 


۳ عزیز سین 


- خیلی حو شبختم | 

بعد شرو ع کرد از زنش تعریف کردن و یه دفعه 
از جاش بلند شده دم در رفت . 

- صبر کن صداش کنم ببینی هرچی میگم‌در-ته::, 

روی کاناپه نشسته وسیگاری تش کردم ۰ چشمها 
را برهم گذاشتم خودم‌را پرای دیدن یکی از ماع 
فراموش‌نشدنی آماده کر دم. صافی در اطاق‌را باز کرده 
ودرست مثل ادرکی بال شکسته پروبال مبزد زنش را 
صدا زد . پس از چندی در روی پاشنه چرخید . صافی 
از جلو درست مثل جوجه‌ای که به‌ر قص آمده‌باشد داخحل 
شد و پشت سرش زنی قد بلند با لباسی سياه و تنگ 
وارد شد . این‌زن وشوهر واقعاً مثل شب وروز بودندا 
پاخودگفتم : « جای صافی‌هر کس دیگربود به‌هین روز 
درمیومد » . صافی دست زنش‌راگرفته وبهطرف مبلی 
که از نیم قرن پیش جاش عوش نشده ود گشان 
کشان می برد . زن از جاو چشمم رد شد تا روی 


دمپایی پاشنه‌دار ۲۵ 


مبلی آتطرف بنشیند با يك ادا و لوندی نشست وگفت : 

- خوش آمدید ... صفاآوردید | 

با چشمان قشنگ و جذابش به اطراف و به من 
آرام آرام نگاه کرد . بعد صورتش را به طرف صافی 
گردانده و به او و دندانهای کرم خوردة سباهش نگاه 
کرد . صافی‌هم درست مثل کسی که در وسط تابستان 
تو آب رفته سرش طرف جلو آمده چشمانش گرده شده 
بود . زن برای اینکه شوهرش را دیوانه‌تر کند مقداری 
از دامنش‌را بالا کشید . شب‌عود زد و آوازهای قدیمی 
خواند حتی قدری مشروب خورد و به‌شوّهرش‌هم داد . 
صافی مست شده و گفت: » این زن فرشته‌اس... البته 
گاهگاهی منو با دمپایی پاشنه‌دارش میزنه اما ضرر 
نداره :.. عصبانی‌نمیشم ... ) 

بعد از دو ماه يك روز صافی از در اناقم اومد 
تو درست مثل اسبی که رمیده باشه . بالای لخت خوایم 
ایستاد : 


- لو وضع بدی هستم. نمیدونم‌چیکار کنم : الآن 
چند هفته‌اس که زنم به من میگه : 

« مرتیکۀ مردنی بی‌ربخت ۱ » وهروز کتکم میزنه 
دیگه تحمل‌ندارم وعصباتی‌شده داد زدم که و دیگه بچه 
نیستم » اما اون عصبانی‌شد وقهر کرد الآن هم اثاثیه اش 
را برداشته واز خونه بیرون‌رفته . پشیمون شدم واسه‌اش 
گریه کردم و هرروزمو کتك‌بزن » | براش‌پیغام فرستادم 
اما جواب‌نداد. بدون‌اون دیوونه میشم بهمن بگوچیکار 
کنم لروخدا کمکم کن ::: 

من برای‌اینکه خنده‌ام نگیرد دستم را جلوی‌دهانم 
گرفته . صافی دست به جیبش برد و به چیزی در آورد 
اول ار سیدم فکر کردم هفت یره ولی بعد ديدم به دمپایی 
مخملی‌صیاه‌رنگ وپاشنه‌داری‌یه ! صافی‌دمپایی را به‌من 
نشان داد وبا لکنت زبان گفت ! 

با این دمپابی کتکم میزد ::: با همین‌دمپایی::: 
میفهمی <- | 


دمپایی پاشنه‌دار ۲۷ 


این دمپایی زند گی‌منه.هروقت که صدای‌شرق‌شرق 
اون‌رو به‌شانه‌هام و پاهام ميزد حون تو رگهام میدوید 
و ده » پانزده سال جوانتر ميشدم . 

بعد با نالهٌ بیشتری گفت : 

الان به هفته‌اس‌چنان بی‌حال وبی‌درمان شدم 
که اگه نا سه روز دبکر نیاد و منو با دمپایی پاشنه‌دار 
نزنه توی رختخواب ‌افتاده بیمارمیشم. وشایدهم بمیرم 
دوست هز یز خحواهشمیکنم كمك کن‌ناشاید نجانم بدی. 


بز ر گترین افتضاح سال 


شب ناریکی بود عقربه های ساعت ۳/۲۱ دقبقه 
نیمه شب را نشان میداد . شهر در خواب نازی فرو 
رفته بود. 

درتاربکی وحشتناك شب راه می‌پیمودم احساس 
میکردم کسی در تعقیبم است . گاهگاهی بر گشته و به 
پشت سر نگاهی میانداختم از اينهمه تاریکی میترسیدم 
آنقدر عقب وجلو رفتم تا بجائیکه قرار بود دوستانم‌را 
بیینم رسیدم . وضع خیلی خراب بود؛ په دوستان قول 
شرف داده بودیم که حتماً یکدیگر را ملاقات کنیم : به 
محل‌راندوو که رسبدم سه‌پار سوت‌زدم درتاریکی‌شعله 
کہزہتی نظرم را جلب کردم به طرف شعلة کبریت رفتم 
همه‌چیز وقت مراد بود » دوستم گفت ۱ 


_ حسن چرا دیر کردی ؟ | ... 

اسم حقیقی‌من على بود ولی‌طبق‌نقشه فرار گذاشته 
بودیم که حسن صدایم کنند. خواستم بگویم « برادرجان 
نوری) ۱ ۰:: 

او گنت : « اسم من‌هم عوض‌شده از این ره بعك 
صالح صدا میزنی ... فهمیدی ! حالا بگوببینم چرا دیر 
کردی ؟ ‏ 

- بس که عقب جاو رفتم احساس میکردم کسی 
آعقییم میکنه بخاطر همین دیرم شد... 

- محمدهم نیومده الان یه ساعت‌ونیمه که منتظرم: 

- نکنه زیرش زده ..۰ 

ولی محمد بر خلاف گفته‌های‌ما خودش‌را رسانید 
و گفت ! 

- معذرت میخوام زنگگ ساعت را کوك نکرده 


!وم ۰ گفتم : 


۳۰ عزیز نبن 
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_ معلرت را کنار بگذار بالله راه بیفت ۰ 


همه چیز طبق نقشه پیش میرفت . درناریکی خود 
را به ميان درختان زدیم . ساعت ۳/۱۷ دقبقه را نشان 
میداد . 

صالح گفت ! 

ساعت درسته ؟ چرا ابستادین ؟ 

دوستم در جلوی خانه را نکانن داد ولی‌چون قفل 
بود بازنشد. از پنجره‌ای که باز بود داخل‌شدند. من‌هم 
مطابق نقشه باید جلوی در منتظرمیشدم بعد ازچند دقبقه 
صدایی آمد از پنجره داخل شدم . سه چهار قدم نرفته 
بودم که پایم به چیزی حورد و نقش زه‌ین شدم » زیرم 
کسی ناله کرد فهمیدم‌دوستم است آهسته گفتم : 

- صالح چی شده ؟ 

گفت ! 

_ خدا ذلیلت کنه از پله‌ها افتادم . 

دا خیلی رحم کرد ! 


بهتره نفشه‌رومرور کنیم که کاراشتباهی پیش‌نیاد. 

زیرنور کیربت نقشه را حوب از نظر گذراندیم » 
همه‌چیز روبراه بود» رفیقم په من گفت ! 

- هيس ... ساکت ..: 

تم 

- چی‌شده ؟ 

- صدأئی‌شنیدم :.. 

- بابا این صدای قر ج قر چ کفش‌منه..: 

- آخه لو همچین شبی کفش قر چ › آرچی میپوشن.۰: 

_ حالا داد نزن » صدامونو میشنفن . تونقشه که 
نوشته نشده بود واسه همین بودکه فراموش کردم و این 
کفشهارو پوشیدم . 

کفشهايم را در آورده وبدستم گرفتم ۰ 

صالح گفت : 

کفشهاتو ول کن ! 

ول نمیکنم : لازه حریدمش :.: 


۳۲ عزیز نسین 


ساعت ۳/۳۱ دقیقه دوباره صدای قرچ قرچی 
شنیده شد . 

صالح گفت : 

- بیخود قرچ» قرچ نکن ! 

کفتم : 

- این قر چ٤‏ قر چ مال من نیست . 

- تف به این‌شانش ... دیدی خالا کشفهای منهم 
قر چ؛ فر ج میکنه . 

آنهم در آورده وبه‌دست گرفت: وقتی ازپله‌هابالا 
میرفتیم درتاریکی با یکی روبرو شدیم . داد زدیم و از 
جابت اکان نخور ) . 

اوهم به ماگفت « شما تکان نخورید . گفتم : 


بزرکترن افتضاح سال ۳۳ 


- پس درایتصورت شما اینجا بایست ما بریم و 
بر گردیم ۰ 

وقتی صالح کبریت زد دوستمان باشار را دیدیم. 
مژال کردم : 

پاشار تو ابنجا چیکار منکنی ؟ 

گفت ! 

- مطابق نقشه‌باید اینجا باشم ..: 

اد بت راستی فرآموش کرده بودم : حوب 
یاشارجون چه خبرهاست ؟ 

وقتی‌صدای قر چ؛ قر چ» دیگری شنیدیم هرسه‌نفر 
روی نوك پاهایمان عقب‌عقب » میرفتیم که به بك چیز 
پرحورد کردیم . وضع خیلی جدی شده بود .چیزی که 
ما سپرخود قرارداده بودیم تکان خورد صالح ار سید و 
فرباد کشید : 

ooo وای‎ = 


گفتم : 


۳ عزیز نسین 


- ساکت‌شو برادر تونقشة ما داد زدن نيس! 

چبزی که‌تکان‌میخورد ومارالرسانده‌بود «شکری» 
یکی دیگر از دوستانم بود حالا چهار نفر درتاریکیها 
پیش مير فتیم . ساعت4/۱ دقبقه بود ... بالاخره دراطاق 
را پیدا کردیم. شکری در را باز کردء ( نمیدانم شکری 
از کجا پیداش شد تونقشه ماکه اسمی ازاو برده نشده ) 
پارشار بمن گفت : 

خطوط للفن را بریدی ؟ 

- لازم نیس... ! 

عصبانی‌شده فریاد زد ۲ 

- چطور ممکنه لازم نباشه :.. مطابق نقشه باید 
سیمها قطع شوند . 

- لازم نیس دیگه برادر . بالاخره هرچی بشه با 
لنفن‌ها میتونن حرف بزئن : 

شکری گفت : 


بزرگترین افتضاح سال ۳۵ 


_ چراگاهگاهی ميشه حرف زد ۰ 

و سپس مات و ساکت سر جایش .ایستاد . 

سامت /؛ دقیقه بود . مطابق نقشه برق‌را روشن 
کردم . 

صالح گفت : 

- راستی که نودنیا هیچی مثل برق پیدا نمیشد ..: 

وقتی‌چرا غ روشن‌شد یکی ازدوستان ماکه خیلی 
په تابلو ونقاشی علاقه داشت به تابلویی که روی دیوار 
آویزان بود خیره شد , هرچه گفتیم : 

_ حالا وقت أبن کاها نیس ! :. بیا 

جواب داد : 

ب صنعت وهر چیز دیکه‌ای‌به... توروخدا بذار بد 
دودقنه نماشاکنم ۲ 

- ونقشهٌ ما نماشاکردن نيس | 

تو ساختمان کوچکترین صدائی بگوش نمیرسید 
نقط از باغچه گاهگاهی صدای جغد میامد . مطابق نقشه 


۳۹ عزیز نسین 
باید ساعت ٤/٤٤4‏ دقبقه یکی از دوستانمان صدای‌جغد 
درمیآورد . کارها روبراه بود :: صالح آهسته در کمد را 
باز کرد . ورق‌ها را آورد فوراً پشت ميزنشستيم. همین 
موقع بودکه صدای‌پرنده‌ای پنج بار (گوك -گوك :.: ) 
میکرد » آمد . بارشار گفت › 

این صدا تونفشة ما نیس | کی همچین صدائی 
درمیاره ؟ !.: 

جواب دادم : 

- کسی نمیخونه ساعت پرنده‌ای گوگ گوك 
می کنه ؛ یعنی ساعت پنجه پشت ميزاشستيم ولاصبح چهار 
دست ورق زدیم وشمشیر بازی کردیم. روح پدربزر گك 
که درطیقة بالاخوابیده بود اصلا متوجه نشد. من آنشب 
۰ یره باختم. بعد از آنشب مرلب همینکاررا می کنم ٭ 

شما را به حدا به بیگانگان این افتضاحات مرا 
نگوئید. چون خانوادة من اجازه نمیدهد من قماربازی 


کنم : 


ما ماموريم و معدور 


قطار سریعالسیر ( اروس ) به‌ایستگاه حیدرپاشا 
رسید . امتقیال کنند گان به‌طرف قطار دویدند هر کدام 
از بك جای فطار چسبیده و آویزان شدنده مسافرانیکه 
از آنهمه تکانهای شدید وناهنجار راحت شده پودند از 
قطار پیاده شده و با حالت مضربانه‌ای دنبال استقبال 
کنند گانشان میگشتند . بعضی‌ها ساك و چمدان بدست 
په طرف اسکله کشتی میرفتند . این سروصدا و شلوغی 
حدود ۱۵-۱۰ دقیقه طول کشید . بعد قطار خالی شد : 

برای‌نمپز کردن واگنها سه زن جارووخالك انداز 
بدست داخل شدند ۰ 

یکی از زنان نظافت‌چی گفت : 

- اینجابه نفر هست ۰۰۰ 


ی کر 
بگوش‌میرسید. وقنی‌زنهای دیگردر کوپه را باز کردند» 
دیدند سه‌نفر ژاندارم خوابیده‌اند ولی اصلا شبیه حواب 
نبود یکی روی زمین دراز کشیده بود و سرش را زیر 
کاناپه رفته بود. ژاندارم دیگرروی‌کاناپه بود ولی‌سرش 
په طرف پایین آویزان شده بود . ژاندارم سومی روی 
دومی خم شده بود . خرخر مه‌نقر ژاندارم ترسناك بود 
تقنگث‌هایشان هم اینطرف و آنطرف پخش‌شده بود : دو 
نفرزن نظافتجی ازدیدن این‌منظزه خنده‌شان گر فته بود؛ 
صدا زدند : 

- هی بلادشین اینجا حیدرپاشاست ۰ 

از سه ژاندارم غیرازخرخرچیزی بگوش نرسید ۰ 

_ هی باشما هستیم بلندشین دیگه ! 

زنْ‌روسری صیاه با دسته‌جارو بهپای ژاندارم زد 
اصلا انگارنه‌انگار.عین خیالشنبود. زن‌دیکه ژاندارمی 
را که روی کانابه خوابیده‌بود زد ولی کو.. کی‌یه که‌پاشه 


ما مأموریم‌ومعذور ۳۹ 


انگار د شش ماه بود خوابیده اند . به یکی از مأمورین 
ارگ یا موی ارت 
بیدار نشدند : 

چند نفرمأمور وباربرایستگاه آمدند اما هر کاری 
کردند نتوانستند بیدارشان کنند . یکی از آنها گفت ۰ 

آب بربزيم بیدار میشوند : 

اول از توی‌سطل بادست آب بصورنشان پاشیدند 
ولی ژاندارمها بیدار نشدند که هیچ صدای خرخرشان 
پیشتر هم‌شد : به افسر دژبان ایستگاه‌هبر دادند دونفردژبان 
باافسر نگهبان آمدند ولی‌هر کار کر دند نتوانستند آنها را 
پیدا ر کنند. بالاخرهژ اندارمهارا از قطارسردست بلند کر ده 
به‌پاسگاه‌دژ بان پر دند تفنگهایشان‌ر ادرپاسگاه لگهداشته 
سوارجیب کردند و به‌پیمارستان‌ارلش‌برده ودربخشی که 
سی لخت داشت بستری کردند » اما پیماران بیچاره از 
حرخحر اینها نتوانستند بخوابند. دکتر كشيك آنهارا معاینه 
کرد ولی چیزی نفهمید : قلب و نیضشان طبیعی میزد 


۰ عزیز نمین 


لب نداشند : توبیمارستان هم از خواب بیدار نشدند : 
بیساران دیگر از بخش‌های مختلف دوان دوان برای 
لماشای آنان میآمدن 

فردا حدود ساعت ۱۱ خرخرهاکمی آرامتر شد 
ساعت ۱۳ به‌طور کلی‌قطع شد یکی از پرستاران گفت : 

- « دربر ابراینهمه خرخر مگرخرخری میماند؛ » 

سرساغت ۱۰ اولین ژاندارم از خواب بیدارشد 
قد کوتاهی‌هم داشت. نا ازخواب بیدارشد وبه‌مردم که 
دورش جمع شده بودند نگاه کرده فریاد کشید : 

وای ... پسر بلند شو ... ! 

رفیقش بلند شدهعمیازه‌ای کشید دستی‌به‌چشمانش 
کشیده نگاهی په دوستش ونیم‌نگاهی‌هم به مردم کرده 
پرسید ۱ 

- قربان اینجا کجاس ۱۴ 

ژاندرم قدکوتاه گفت » 


- من چه میدونم برادر ۰۰۰ 


ما مأموریم و معذور ۱ 


ژاندارم سومی‌را نیز با نوك انگشت زدهگفت ! 

- پاشو برادر نیگاکن...!۱ 

بیدار شدن ژاندارم سومی مانند دونای قبلی‌نبود 
باز کردن چشم و پریدن از جاش‌یکی بود : 

- پسر به و اسکی‌شهر » رسیدیم ؟ 

ژاندارم قدکوتاه گفت : 

مثل اینکه « حیدرپاشاءس درست نمیدونم۰۰۰ 

مردم هنوز اطراف آنها ایستاده‌بودندوقتی آنهارا 
با زیرشلواری و خلاصه لباس زیر دیدن تعجب کردند 
چون موقع خواباندشان لباسهارا از تن لها در آورده 
بودند . ژاندارم سومی جوان زرنگ و رشیدی به‌نظر 
میرصید . چندبار سرش را به‌طررف چپ‌وراست گردانیده 
سهی‌میکرد بفهمد که کجا هستند . پرسید زندانبهای ما 
کجا هستند؟ دونفردیگه نازه حواسشان سرجاش اومده 
گفتند ۱ 

_ زندانیهای ماکو ۰۰۰۱۶ 


- پسر محکومین کو .. خواهر فلان :.:: شرو ع 
کردن به داد و بیدادکردن و فعش‌دادن ودرمیان بخش 
به‌اینطرف واونطرف دویدن. یکی به‌طرف‌پنجره میپربد 
دیگری به طرف در میرفت و فرباد کشان می‌گفتند : 

- محکومین ..: محکومین . . | 

همینطو رکه در بخش عقب زندانیها ایتطرف و 
اونطرف میدویدند هنوز خواب تو چشماشون بود : 
ژاندارم قد کوناه گفت ۲ 

- پس تفنگ ما چی‌شده ؟ ۰۰1 ` 

سه رفیق به‌صورت‌هم نیگاه کردند از لعجب 
نمیدونستن چه باید بکنن ۰ 

یکی از ژاندارمها گفت : 

« پسر لباست کجاس؟۱ » ۰۰۰ 

رفیقش یه نگاهی به خحودش انداخت دید با زیر 
شلواری داره وسط بخش میدوه . پرسید : 

مال و کجاس؟ 


ما مأموریم و معذور ۳ 


سه ژاندارم قدری‌خودشونو جمع وجور کردنده 
ژاندارم قدکوناه به تماشاچیان که به آنها میخندیدند با 
صدای گریان گفت : 

- شما محکومين مارو ندیدین؟! 

بعدبر ای‌پیدا کر دن‌محکومین به کاریدوربیمارستان 
دویدئد | گرجلویشان‌را نمی گرفتند با آن‌وضع به کو چه 
وخیابان‌هم میدو بدند » بالاحره به‌ زور گرفته وروی‌اخت 
نشاندنده 

یکی از آنها سرش‌را ميان دوه‌ستش گرفت وبه‌دو 
طرف تکان داد آنکه قد کوناه‌داشت چیزی‌نمانده‌بود گر به 
کند؛به‌دیگری گفت ؛ 

مو وای وای حدا جونم . . . ای 

دادپیداد۰ ۰۰ 

جمو گفت : 

- ما دیگه بدېخت شدیم ٤‏ محکومین دزد هم 
بودند ::: مارو لخت کر دنده ۰۰ 


4 عزیز نسین 

بعد از مدلی باز دوباره پرسیدند ! 

- قربان اینجاکجاس؟۰۰۰ 

یکی از بیماران گفت : 

- پیمارستانه قر بان ۰۰۰ 

_کدوم مملکت است ؟ 

_ استانبول»۰۰ 

جمو از لمو پرسید : 

عجب ما چطوری اینجا اومدیم؟ 

- من چه میدونم جمو۱۰۰] 

ژاندارم قدکوناه باصدای عاجزانه کمك‌خواست 
وبعد شرو ع کرد به‌شرح دادن؛ 

- رئيس دو محکوم در اختبار ماگذاشت کاغذ 
محکومیتشان را هم بدشتمان داد وگفت : و این دونفر 
دزدان مشهوری هستند مواظب باشید فرارنکنند »۰ 

جمو وسط پرید و گفت ! 

_ دستبند را اصلا بازنکنید۰۰ 


ما مأموريم و معذور ۵ 


لمو حرفش‌را تمام کرد و گفت : 

- رئیس گفت : ا گه فرارش بدهید بدبخت‌شدین». 

ژاندارم دیگه گفت : 

از اسکندرون‌سوار قطار شدیم من جاوی در 
کوپه‌رو گر فتم جموهم‌جلوی پنجره قطارنشست کسی رو 
هم نذاشتیم لو کوپه بیاد . دزدا حرف میزدن گفتم ؛ 
و قدغنه ‏ - یکی‌ازاوناگفته چراحرف زدن قدفنه»؟1.: 
جمو بهش گفت : 

- «به ما اینطور دستوردادن »۰ 

منهم گفتم: 

- جمو ول کن بزار حرف بزنن رئيس که همچی 
دستوری نداده اونا حرف نزننه 


جمو گفت ) 
- برادراو تقدر حرف میزنند که ما را بخوابانند 
وفر ار کننده 


یکی از محکومین‌سیگار یرون آورد لمو گفت : 


عزیز نسین 
و سیگار کشیدن ممنوعه »۰ 
محکوم گفت : 
- » سیگار کشیدن قدغن نیس رفیق ۲ . 
تمو گفت : 
وا ا رر وا 
یکی از محکومین آواز خواندن‌ار سردادمن گفتم : 
- رفیق نبایدآواز بخونی‌صدایت‌را ببر ۰ 
محکوم جواب داد : 
اگه‌آواز نخونم» این زاه نموم ميشه 
س فرمانبرداریم » به‌ما اینطو ردستوردادن" 
جمو گفت . 
_ ول کن برادر بذار آواز بخونه 
گم 
-آوازمیخونه که‌مارو بخواباند و بعدهم فرار کنندء 
قطار همچنان براه حودش ادامه میداد : نو .ك 


ما مأموريم و معذور 1۷ 


ایستگاه ایستاد وبعددو باره‌شرو غ به‌حرکت کرد. محکوم 
لا اومد برای دوستش داستانی۱نعریف کنه جمو گفت | 

- حرف زدن قدغنه .:. ساکت برابره 

محکوم گفت : 

- اگرحرف نزنم راه نموم نميشه؛ 

جمو گفت : 

ما بندة فرمانبردارهستیم اینطو ربهمون دستور 
دادن . 

محکومین ساکت شدند :.. فطار میرفت ما هم 
نو قطارداشتيم با زندانیها کلجار میرفتیم. لو به ایستگاه 
قطار توقف کرد یکی از محکومین گفت: 

لو ایستگاهآب بخوریم, 

لمو گفت : 

_ آب خوردن قدغته 

محکوم گفت : 

-آب نخوریم که نمیتولیم راه‌بریم , 


1۸ عزیز نسین 
لمو گفت : 
- این به دستوره بر ادر۰ ۰۰ 
گفتم ۱ تمو 
- تمول کن آب بخورند ۰ 
آمو جواب داد : 
- نمیشه موقع آب خوردن فرار می‌کنند 
خلاصه‌قطار میرفت وماهم باهاش درحر کت بودیم 
یکی ازمحکومین داشت میخوابید. سو کش زدم گفتم ! 
_ ای آفا نخواب» خوابیدن قدغته. 
- برادر اگه قرارباشه نخوابیم که این‌راه لمومی 
نداره؛ 
جواب دادم؛ 
۔ ما بندة فرمانبرداريم. اين یه دستوره ۰ 
لمو گفت : 
- ولش کن بځوابنده 


ما مأمور و معذور 1۹ 


گفتم ۱ ژاندارم‌همانمیخوابندنبادامافرار کنیم 2 

شب شد یکی از محکومین خحمیازه‌ای کشید لمو 
گفت : 

- خمیازه کشیدن قدغنه. 

محکوم جواب داد : 

_ خمیاز: نکشیم. چیکار کنيم ۰۰۰۴ 

تموشانه‌هاشو بالاانداخت : 

- ما چیکار کنیم ؟بهمون دستوردادن ماهم انجام 
میدیم , 

قطار ایستاد یکی از محکومین گفت : 

- از اینجا چیزی بخریم و بخوریم. 

جمو گفت : 

- چیزخریدن ممنوعه۰۰۰ 

محکوماغتراض کرد: 

اگه نخوریم که حال ندازيم راه برپم , 

جمو جواب داد : 


حزیز سين 
- به‌ما چه‌برادر:..سر گر وهبان اينطو ردستورداده. 
به جمو گفتم : 
- ول کن بابابگذار يك‌چیزیبخورنده 
جواب داد: 
- نمیشه از پنجره فرار می کنند. 
یکی ازمحکومین گفت ! 
- میخوام توالت برم, 
_ قدغنه ۱۰۰۰ 
محکوم گفت : 
- برادر باید حتما برم ... کارواجبی دارم, 
مأمورهم دوباره جواب‌داد : 
- هرچی که هست واجب یاغیرواجب قدغنه, 
محکوم گفت : 
آخه نميشه , .. 
" ما چیکا رکنیم: دستوره, .. 
بعد از چند لحظه‌ای که سکوت کردند یکی از 


ما مأمور و معذور ۵۱ 


محکومین 4 دیگری چشمك زد من به جمو گفتم | 


- اینهابهم چشمك میز نند نکنه میخواهندفر ار کنن , 


فورا گلنگدن تفنگگ را امتحان کردم . یکی از 


e 4 محکومپن‎ 


لو بتونی 


- توچند سیکٌّار 2 حشیشی میتونی بکشی ؟ 

اوهم ی ی 

- پنج‌ناکه سرم گیج بره . 

ی پنج تا بتونه بکشه کر 


: بيست تا هم ميتو نم بکشم‎ e 

- من که ۸لا سیگارحشیش کشیدم‌سرم گیج رفت. 
جمو از آنطرف گفت : 

_ بله درست میکه» حشیش‌را مرد میکشه : 

لمو گفت : 

-من حشیش نمیکشم اماا گە بکشم خیلی زباد میکشم: 


۵۲ عزیز سین 


- این حشیش نبود؟ لو ولابت‌ما حشیش‌های‌خحوب 
هست . 

جواب داد 

- لونمیدونی اونو مرد میکشه؛ 

منهم عصبانی‌شدم : 

- کی نمیدونه ::. ؟ پسر مگه شب و روز ریالك 
نیکنم ۲ 

ژاندارم قدکوناه اعتراض کرده و به لمو گفت : 

- الاغ جون تو اون حرفو به من نزدی به جمو 
گفتی مگه نه جمو؟ . 

من‌نگفتم بیست ناسیگارمیکشم . گفتم ده نامپکشم . 

یکی از محکومین گفت : 

- پس حالا که اینطور شد هر كدوم بك سیگار 
حش لی بکشیم : 


ما مأمور و معذور ۵۳ 

- من نمیکشم : 

لمو لت : 

_ چرا نمیکشی برادر؟بهتره که یه سیگار پیچیده 
و بکشیم . 

جمو جواب‌داد : 

- وقتی‌من بکشم برای‌شما نمیمونه | گرمن‌شرو م 
کنم زیاد میکشم ۰ 

محکوم گفت : 

مازیاد داریم 

جمو گفت : 

- وقتی‌شرو ع کنم غیراز کشیدن‌همه‌اش‌راهم‌یکجا 
میخورم, 

محکوم گفت: 

- بخور باباجون هرچشدر دلت میخواد بخور : 
اولریالك خواستی ما زیاد داریم بهت میدیم 

محکوم به جمو يك کت دست ترباك داد : جمو 


نف عزیز نسین 
ارباك را یکجا قورت داد . محکوم دیگر برای او يك 
سیگار پیچید . لمو گفت: 

ت داخلش کم ار باك گذاشتی په ذره بیشتر بذار 

محکوم سیگار را روشن کرد یك نفس کشبد په ۔ 
تموداد. تمو یکی دونفس پشت سر هم کشید. محکوم گفت : 

- لو قانون ما سیگاررا دست بدست میگردونن» 

تمو جواب داد : 

- لوقانون ما به نفر میکشه ه 

محکوم‌سیگاردیگری پیچید تااو نموقع‌ته‌وسیگار 
اول را امام کرده بود سیگار دوم را از دست محکوم 
گرفت. يك‌سیگارهم من روشن کردم. جمو که بك کف 
دست تریالك خورده‌بود گفت» « يك‌سیگار هم برای من 
روشن کنید » آوهم شرو ع کرد به کشیدن؛ 

سیگارها را دود می کردیم ۰ قطار میرفت ماهم 
میرفتیم. تموشرو ع کرد به آوازخواندن. بعد ازاوجموهم 


آواز خواند : 


ما مأمور و معذور ده 


«قطارميره ماهم میريم. قطارمیایسته ماهم میایستیم» 

جمو باحرارت آوازمیخواند: 

«قطار تویه ایستگاه ایستاد محکوم پابین‌رفته آب 
پخوره . گفتم« کاشکی‌واسة ماهم آب بیاره» . 

منهم شرو ع کردم به حواندن آواز : 

قطارمیره ما میریم محکومین میرن توالت. قطار 
میایسته ماهم میاپستیم. یو اش بو اش محکومین سه‌نامیشن : 

جمو سؤال میکند و بگه محکومین دولا نبودند؟ 
حالا جرا سه‌نا شدند ؟ ‏ . 

لمو می گه : 

«مگه دولا نبودن چرا؛ نا شدن ؟ » 


باز آواز را سرمیدهند :> 


امو سوال میکند ۲ 
- مگه این محکومین دولا نبودند قربان ؟ چرا 
پنج‌نا شډند ؟ 


جمو باز آواز میخواند ؛ 


۵1 عزبز نسین 


- قطار میره ما هم میریم . محکومین رفته رفته 
زیاد میشن دیگه لو کوپه جانمگيريم . من لو ولایت 
خودم‌دوبار ترياك میخورم ... فطارمیره‌ماهم میریم::. 

امو حرف ژاندارم قد کوتاه را بریده يك دفعه 
فریادکشید ! 

«پسر قطارنمیره محکومین‌میرن ماعقب موندیم..) 

ژاندارم کوناه قد : 

من‌خوابیدم قربان » قطارمیره محکومین میرن 
ما عقب موندیم ... برادر ... 

ژاندارم قدکولاه چیزی نمونده بود گریه کند 2 
سر تمو در ميان دو دستش بود وبه اینطرف و اونطرف 
تکان میداد گفت جمو؛ 

_ قطارمیره مانه‌یریم...قطار رفت ما نرفتيم 


پایان 


عمر تمام میشوو ر اهها تمام نمیشوو! 


از آشنابی‌مان پانزده روز گذشته‌بوه اما درمدت 
این پانزده روز خواب به‌چشمانمان نیامده بود . صبح 
که آفتاب تازه به‌پنجره میتابید» ازخواب بیدار میشدیم 
به صورت‌هم نگساه میکردیم پلکهایمان ورم کرده و 
جشمانمان حالت ملول و محزون داشت + 

دوباره به حواب‌میرفتیم. همه ماکارهائی مربوط 
به خودمان داشتیم : من مجبور بودم به اداره بروم ۰ 
زنم مجبوربود خانه را مرئب کند. غذا بپزذ : بچه‌هاهم 
پاید په مدرسه میرفتند . باید دو ساعن بعد پلند شویم 
ولی‌سب چه‌بود که ما آنقدر به‌حواب احتیاج داشتیم ؟ 
سیب ساس‌ها بودند... وقتی‌چراغهارا حاموش‌میکردیم 
و داخل رختخواب ميشدیم » واویلا امام ساس‌ها از 


۸ عزیز نسین 
سوراخهایشان بیرون میامدندحمله را شرو عمیکردند : 
باایی لر تیب مگرمیتوانستم تمیخو انم و" صیح دررختخواب 
ازاين دنده به آن دنده میشدیم ۰ لنگه دمپایی را به يك 
دست وجارو را به دست دیگر گر فته به قتل‌غام ساس‌ها 
میپرداختيم .دیگران که‌وسیله‌ای‌در دستر س نداشتند بانوك 
انگشت حمله را آغاز میکردند . 

به همین‌دلیل تاصیح که آفتاب میزد تادوساعت 
بعد که باید هر کس کار حودش را انجام یدهد موقع 
را مختنم شمر ده ومیخوابيديم : الا هر کس به فکر چاره 
ود پسر بزرگم گفت : 

از همه بهتر اينه که به صاحرخانه اخحطار بدهیم 
هر طور شده ساس‌ها از بین )مرد . 

حرفش لمام نشده دخترم جاو پریده گفت : 

- این غیر ممکنه ۳۹ صاحبخانه کاری په‌این کار ها 
نداره oa‏ 


پسر م جواب داد: «وظیفه‌اش اينه ما از او خانه 


عمرتمام ميش ود راهها تمام نمیشود ۵۹ 
کرایه کردیم نه ساس ا..: 

دجترم حندید : واو لصا حبخانه میگو ید ساس به‌من چه 
مربوطه. ثالیاً ممکنه ازما تضمین‌هم‌بگیره که شماآنها 
را باخون خودنان پرورش‌دادید . 

زنم گفت 

- زنده باد ..: من خحیال میکردم ای‌دختر چیزی 
سرش نمیشه در صورتیکه روز بروز مغزش بیشتر کار 
میکنه : 

دراین‌موقع پسرم که حجالت کشیدهبو دباعصبانبت 
پمانگاه کر د و گفت : 

_پس حالا که ابنطوره‌راه چاره‌اش‌را هم خحودنان 
ید کنیل ... 

ایندفعه لمام سرها بعرف‌دخترم بر گشت که سرش 
خوب کار مبکرد . 

دخترم‌داشت ااخنش را که در جنگث ساس هاشکسته 
شده بود درست میکرد گفت ۱ 


۹۰ عزیز نسین 
۳ تمام‌این شرا بی‌هاز بر قرارنبودن‌نظم وترلیب است: 

_ به دفعه دیگه یکو ببینم چه گفتی ؟... 

- بله بابا تمام اینها بستگی به‌نظام داره .. 

- موضوع نظام را بگذا رکنار... بهتره که هیشت 
حاکمه فکرش را بکنه ... 

زنم گفت ١‏ 

_ بخدا دخترم راست میگه !... تمام اینها 
بواسطه نبودن نظم است : 

_ ساسهارو میگی؟.. 

- چی‌پس‌چی؟ حب معلومه که ساسها رامیگم :. 
وذیش» کك » مگس» پشه وازاین حشرات که انسانها 
را می گزند نمامشان در اثر کثیف بودن محیط و نبودن 
نظم تولید نسل گرده و زياد میشوند . 

- خوب چاره چی‌به ؟. 

- چاره‌اش اینه که ازدولت بخواهیم‌نسل آنها را 


از بين ببر دا 


عمر تمام میشود راهها تمام نمیشود ۱ 


- یعنی اینکار ممکنه ؟.. 

زنم گفت : 

- البته که ممکنه فکر خوبی‌به .۰ 

به پسر کوچکم نگاه کردم گفت ! 

- بریم یابا ۰ بریم 2 

بعد شرو ع کرد به جست وخیز کردن.. وپشت‌سر 
او همۀ اهل‌خونه‌راه افتادندلنهاکسی که حرفش‌رو پیش 
میبرد وروجك بودکه گفت | 

-من نمیتونم راه برم ... 

بالاخره باز عقل دختره بکار افتاد و گفت و برای 
توشکلات میخرم » بااین‌وعده پسرم شرو ع کرد په راه 
رفتن: عالا باید با نظم راه میرفتم . 

زام گلت 1 

- از « مزارپزرگان» راه‌ميافتيم : 

پرسیدم چرا..؟ 


۲ گر یر دین 

گفت : 

- خدا صبرمیده خسته نمیشیم .. 

- بچه‌ها گفتند : 

_حالا که بايد راه‌بر یم مطابق اصول میریم ...لازمه 
شعارهم بگیریم .| گه‌بدون‌شعارراه بیفتیم مردم نکر میکنن 
ما لوربست هستیم واهمیت نمیدن . 

همه این گفته را قبول کردیم آستینها را بالا زده 
مشغول عاضر کردن شمارشدیم . پنجره‌ها را که جای 
شکسته‌هابش را با مقوا پسته بودیم از جایش در آوردم 
ازاینکار همه خوشحال شدند و کف زدند. پسرم گفت : 

- باباکلۀ لو خیلی‌خوب کار میکنه .. 

گم 

_خیلی متشکرم... اون چیزی که بايد نوشته بشه 
سمی کنید کوتاه وپرمعنی باشه .. 

من لو نستم خیلی‌صاده‌این مشکل راحل کنم . شعارههایی 


عمر تمام میشود راهها تمام نمیشود 1۳ 


را که آماده کرده بودیم‌زیرمانتو وباراننی‌هایمان مخفی 
کرده و به‌طرف «مزاریزو گان» براه افتادیم ... وردی 
خوانده و به قبر قطب فوت کردبم که « ای حضرت 
لو به‌ما صبر و لحمل عطا بفرما » . 

دعاکر ده‌شمارهارا به دست گر فتهو به راه‌افتادیم... 
دست هر کدام‌ما شمار جدا گانه‌ای بود جلوی همه پسر 
ز دختر بررگم راه میرفتند . پشت سر آنهایسر کوچك 
و عقب همه ما بودیم. من و زام دررك دست شماررا 
گرفته و دردست‌دیگر دست ورو جك که وس راه میرفت 
چون هر دودست‌وروجك توی دست با زود شهار اورا 
باسنجاق به سینه اش و صل کر ديم . به تر لیب روی شعارها 
نوشته‌شده بود : شعاردختر بزر گك اينطو ربود. 

به نظام وتر لیب سام هار سید گی کنید لمام حشرات 
بابد آزبین بروند . 

شعارپسر بز ر گك ابنطوربود «فرزند يك‌پدر ومادر 


ازشماکمك بخواهداین‌ساسهاماراخور دندونابود کر دندو 


“٤‏ عزیز نسین 


پسر کوچکم نوشته بود «گم شوید ای ساسها. » 

شعار من « ابن عداات سوسیال است باعدالت 
هسمایه ؟ » 

شعار زنم « از دست این ساصها هرچه کڈ یدیم 
کافیست دیگرطاقتمان لمام شده » .. 

و ارزی که به سین وروجك سنجاق کرده بو ديم 
این بود و طرفدار ساس هستید یا من؟۱ » 

چنان باسرعت میرفتیم که‌نگو هر کس‌مارا میدید 
خودرا کنار کشیده و به ما راه میداد . هنوز به دروازه 
نرسیله بودیم که پشت سرمان عده زیادی جمع شدند و 
رفته رفته به عدهشان اضافه میشد . از شلوغی مردم 
گامگاهی صدای ‹ مرده باد !» به گوش میرسید . 
آهسته به زنم گفتم ! 

- زن به نگاهی به‌عقب بنداز همه مثل‌ما ازدست 
ساسها عاجز ند و ما خبر نداریم .. 

زنم گلت : 


عمرتمام میشود راهها تمام نمیشود ۹۵ 


ب پس‌چی خیال کردی ؟.. 

تندتر به‌راه افتادیم واز دروازه شهر گذشته وارد 
محیابان‌شديم. پسر بزر کم فریاد زد: « بابا کفشهام پاره 
شد ».۰ 

وف به روت‌بیاد شیطون‌اعنتی» پادم رفت . . اگه 
کفشها پاره‌شه همه‌شون میریرن سر من" ازبه دل فرمان 
دادم دایست» قافله فورا سرجای خودشان ایستادند .. 
وبا نگرانی ه من نگاه کردند» گفتم ۰ 

و کفشهایتان را دربیارید و به دستنان یگیرید تا 
کهنه نشود . 

همه کفشهارا در آوردند و به دست گرفتند پسر 
کوچکم زیر کانه ندید و گفت : 

بابا این بار راههاکهنه شود 1 

- کهنه نمیشه نترس ... 

از کجا میدانی؟... 

_ از کجانداره ! مگه چندی پیش نخست وزیر 


11 5 عزیز نسین 


- درسته قبرل دارم : اما ایشان که مهندس آب 
یا مهندس راه یس .. 

_ حالا دیگه نمیخواد موضو عرو قاطی کنی . . 
بالاه قدم رو :> 

دراین انا قافله پلیس به‌حاطرشلوغی مردم وارد 
میدان شد. .و عظمت‌غیر قابل تو صیفی به ماداد! ولی وای 
از دست این وروجك ...۱ 

این‌دفعه نگفت که خسته شدم وراه نمیام گفت : 

و شاش دارم ۱ ۱ ... 

هرچی گفتم : « راه برو پسرجان  »‏ 

گفت : «نمیر م 4 

راه ترو 

دراین اثنالعدادشان‌از دست ساس ها شرو ع کردند 
به مارش رفتن و سرود خواندن : 


ا را دزد گرفته5:. راه برویم رفقا .: » 


عمر تمام میشود راهها تمام نمیشود ۹۷ 


حالاداخل مارش‌سرودهم و اردشد . این‌بار مسئله 
ناموس بوذ . سعی میکردیم وروجك را به راه بکشیم 
ولی‌نمیشد از بك‌طرف من وازطرف دیگه مادرش اونو 
ناز میکردیم : 

« راه بیا نازنین من راه بیا » . 

و قتی:۰:«سر کجی» ر سیدیم هو | داشت نار يك‌مشدء 
پشت سرمان هزاران نفر مردم ازدحام کر ده بو دند و به 
آتفاق‌با راه میرفتند. صدایر مرده باد » درشدهر بیچیده 
بود يك دقعه جلوی ما يك کامیون ده تتی سبزشد جلوی 
کامیون‌نوشته‌شده‌بود.. «عمرتمام‌میشودهر گزراههاتمام 
امیشود) : 

در حقیت هم اینطور بود : ماکه داشتیم آزحال 
میرفتیم آهسته از ميان شلوغی مردم دررفته و به حسانه 
آمدیم . آن شب برای اولین‌بار خواب راحتی کردیم. 

در سای راه رفتن چیزی یاد گرفتیم و آنهم تمام 
نشدن راهها .. بود . 


«غلعله» نذمسست ؟ 


«ساعت*شت و نیم رادیو استانبول‌را وش کنید » 

درشهر امین آنشب :هو ه خانة عموعاصم که لو محلهً 
( قوجایوسف ) قرار داشت پر از مشتری بود . غير از 
مشتربان همیشگی که پاطو قشان قهوه‌خسانه بود کسان 
دیگری نیزدر آ نجا جمع بو دزد . بدلیل اینکه در روزنامه 
نوشته شده بود «مژده . .! مژده ..!) آمشب برنامه 
سورپریز رادیو را حتماً گوش کنید . به همین دلیل 
کسانی که درخانه رادیونداشتنددر آنجا جمع شده بو دند» 
هوا سرد بود . بیرون قهوه‌خانه برف شدیدی می بارید 
بخاری‌بزر گث قهوه‌خانه که‌دراثر گر مایز یادسر خ‌شده‌بود 


گرمای مطبو عی به آنجا بخشیده ,ود ودود سیگارو نفس 


غلفله نیست ۹۹ 


مردم هم به‌ این گرما كمك میکردند نا شیشه‌های بز رگ 
فهوه خانه مه آلود شود. حتی آدم درخانه‌اش‌نمیتوانست 
اینقدرراحت باشد که در آنجا بود نازه خر جی‌هم‌نداشت 
اگر میخواستی قهوه بخوری ۱۵ قروش بیشتر نمیشد 
درعوض تا نیمه‌های شب نویه جای گرم میتونستی از 
وضع دنیا گرفته ۷ مملکت خحودمون خبردازشی: 

چند دقیقه پیش‌اخبار روزنامه ازرادیو پخش‌شده 
بود از ارو عموعاصم رادیو را خاموش کرده بود 
آقا مصطفی دربان موزه ساعنت جیبی‌اش را در آورده 
نگاه کرد بعد به ساعت دیواری‌هم نگاه کرد و گفت : 

ت عموعاصم‌ساعت:ومگه جونخورده؟... رادیو 
را باز کن :.. 

عموعاصم رادیو روی میزرا که کنار دخل پولش 
قرار داشت باز کرد 

«اینجارادیو «وان» است‌شنوند گان‌مخترم اکنون 
برنامه مخصوص خودتان را گوش کنید ۰ 


دريك لحظه صد ای شکستن شق شق نخمه و خش‌حش 
ورق‌بازی و صداهای دیگر خاموش شد . و همه گوش 
به رادیو شدند عتی اوستا هزیز که مراب سرفه میکرد 
هرچه سرفه داشت یکجاکرد و گوش به رادیو شد ۰ 

و حالا کنسرت آفای هنیر نورالدین خواننده 
حوش‌ص-دای کشورمانا شرو غ میشود » اول صدای 
نوازندگان ویاون » کمانچه .. و دیگر سازها به گوش 
رسید و بعد بك سدای سوزناك و گریه آور شروع کرد 
به خواندن : 

و در کوی نو با فغان تو عجب غلغله نیست | 
غلغاه نیست ؟ . . . ۲ و چندین‌بار تکرارکره : در ميان 
مشتریان عاص م آقا آنشین‌ترین مخالف ( سرخدمه) 
آقابونس بود با حرارت زبادی فریادکشید : 

- وای بر پدرتان لعنت ... نگاه کنید مملکت را 
به چ» روزی در آورده‌اند ۱ غلغله هم نمانده ۰۰۰۱ 


برای اینکه خوب ,شنود دستش‌را به گوشش لوله 


غلفله نیست : v۹‏ 


کرد بود . عاصم آقا پرسید : 

- چی‌میگه ؟ :. چی‌میگه . . میگه‌چی نیست ؟, 

_ میگه غلغله‌نیست .. 

- بگو که غلغله هم نیست ۰۰۰ 

بوئس سرخدمه فرصتی را که برای مضالفت به 
دستش افتاده بود نمیخواست ازدست بدهد برای همین 
ژست رئیس اداره‌اش راگرفت و گفت ! 

مملکت را غارت کرده‌اند اگر غلفله هم نباشد 
آنوقت چه میشود ؟ 

آقامع‌طفی دربان‌موزه پیش‌خودش گفت :« لابد 
غلغله» چیزی‌به که همه میدوئن ولی‌من ازش‌خبر ندارم) :9 

از بهلودستیش آهسته سوال کردا 

- تراخدا غلغله چی‌به ؟ 

- نمیدونم ,,چون تورادیو داد میزد نیست حتماً 
چیز لاز می‌به که ابنقدردربارء‌اش تبلیغ میکنن ؟! 

آقای‌صدقی که از دمکرالهای دو آنشه بود گفت : 


۷۲ مزیز نه‌ین 

والله چه عرض کنم اگه خیلی لازم بود ترتیب 
[شکیل آن داده میشد ! 

آقای عاصم قهوه‌چی گفت : 

- این غلغله باید به‌جور قلیون باشه یا به‌جای کلۀ 
قلیون به کار میره . 

عز پزميکانيك دستش‌رو به پبانیش زده و خندید: 

غلغله ازاقسام موتوریدكك پارچه‌بافی‌به . به‌میله 
اصلی دنده‌ای هست که آن را به آینه می‌بندن و بهش 

آقامصطفی جواب داد : 

- پس خیلی‌مهمه ۰۰۰۴ 

عز یز مکانيك از اینکه به‌راز يك‌موضو عاختصاصی 
پی برده از خودش خیلی راضی بود : 

- بله » البته که مهمه . اگه غلغله نباشه موتور 
ماشین حر کت نمیکنه . اگه غلغله نباشه تراموای کار 
نمیکنه » ماشین » کشتی » . . . و کار تمام تشکیلات 


علغله نیست ۷۳ 


لنگث میموته و به ندریج مملکت ازبین مپره .. 

- ببینم تو کشورخومون درست نمیکنن ؟ 

این غلغه فقط تو آمریکا درست ميشه . 

- آخر برادر من آدم بایددردشویگه . . غلغله 
نیست به درك که نیست .. از رادیو به لمام دنیا پخش 
میکنن غلغله نیست! » آبروی مملکت را میبرن اگه من 
باشم رئیس رادیو را به دادگاه میکشم و از حزب 
بیرونش میکنم . 

_ بایاجان فریاد می کشم نیست. . که آمریکا بشنود 
و په ماغلغله بدهد . آخه به بچه‌ای که گریه نمی که 
شیرمیدن ؟ اگه فرباد نکشی آقای لرومن از کجا بفهمه 
که غلغله نداریم ؟ هان ..:۴] 

آقای عاصم فورآ این اشتباه را درست کرد ر 
گفت : 

باباجان از اونوقت که‌ترومن رفته حیلی‌مبگذره.: 
الان روزولت سر کاره .. 


V٤‏ عزیز سین 


چندی پیش در روزنامه خواندم که آمریکا به 
بونان به چك‌غلغله ۵ میلیارد دلاری داده که غلغله بخر ند _ 
اربابهای‌ما هم عصبانی‌شده و میگن و مااینهمه فعالیت 
میکنیم آخرش غلفله هم بهمون ندن ؟ ... 

آ فا سلیم تفنگ چی بازنشسته که نا اون‌موقع از 
استادیش حرف نزده بود گفت : 

_ شمااشتباه می کنید. این غلغله‌را از هندوستان 
مپارن؛ برای دردهای قولنج و بادهای سیاری که اوی 
بدن‌هست خوبه! مخصوصاً برای مردهائی که دوران 
قدرتشان از دست رفته با رای دردهای زنان و : .. 
نافم‌است. هرسه روزيك‌مرنبه دومثقال غلغله تویهلیوان 
میریزی و بهم زده میخوری . با کمک خداوند از تمام 
دردها پاك میشی : 

استاد تفنگ‌چی هنوز با حرارت حرف میزد ه 
هرپزمکانيك ناراحت شده و به گوشه نشسته و صداش 
درنمی آمد که یه قسمت‌دیگه ازشعرخوانده‌شد : و لاب 


غلغله ثیست ۷۵ 


زلفت همچو زنجیری‌است بر گردن‌فتاده | 

عزیز مکانيك از جا پرید و گفت: 

-نیکٌاکنین داره اززنجیر بحث,یکنه .. مثل‌اینکه 
زنجیرهم نداریم ... آخه مرد غلغلههم دوا میشه؟ 

آواز هنوز ادامه داشت: و در کوی‌توباففان تو 
غیت غاغله ست غلغله تست >٩‏ 

و 

- مال دولت نباشه پس مال کیبه ؟ ... 

- حالا که مال خودش است چرا داد و فریاد 
میکشه که غلغله نداریم . من برای اولین پاره که از 
رادیو میشنوم « چیزی نداریم » بگه . 

آواز دیگری شروع شده بود ولی مشتریهای 
قهوه‌خانه هنوز داشتند در باره غلغله بحث میگردند ‏ 

_ اون دوران گذشته حالا دولت بی‌رودرواسی 
هست و نیست را از رادیو پخش میکنه فهمیدی ؟ : : 


- تو رادیو برای مخالفین حی صحبت کردن را 


۷۹ عزیر نسین 


دادن‌نکنه این‌بارو که هی‌داره فرباد میزنه و آوازمیخونه 
از حزب مخالف باشه؟.. 

اگه مخالف‌باشه نمیذارن دادوبیداد راه‌بندازه 
که و غلغله نداریم » 1 

- پس در غیر اینصورت چی‌به ؟. 

- فکر می کنم رادیو بیگانه است بعضی اوقات 
میشنوی که رادیوهسای دشمن پارازیت لو رادیو دولت 
ول میکنن » ناحالا نشیندی وقتی که گو بنده رادیو حر فش 
تموم ميشه میگه اینجا رادپو فلان‌جا است ؟ 

- آقاجان این غلغله ..۰ 

گوینده رادیو گفت : 

- برنامه امروزما تمام شد شب خوش . 

قهوه‌خانه خالی شد . صدای مردم که در ميان 
کوچه‌های تنگ و ناريك عبورمیکردند میآمدکه غلغله 
نیست ... علفله یست گوبان در میان برف‌ها آب شده 


و رفتند ۰ 


خوبی کردن صو اب است ! 


درحساب آقای حلیم دویست وهشتاد ليره کسری 
به چشم میخورد وقتی این عبربگوش آقای مدير کل رسید 
خیلیتمجب کرد آقای حلیم کارمند ۱6ساله این شر کت 
مخصوصا بین همة کارمندان بیشتر مورد اعتماد بود : 
بهمین دلیل‌چنین کسی وقتی درحسایش دویست و هشتاد 
ليره کم بیاورد تعجبش را دوچندان کرد . ا گر حلیم 
میخواست میتوانست بیش از دوهزار وهشتصد ليره بلند 
کند . کسی هم نمیتوانست بفهمد در اینزمان دویست 
و هشتصد ليره پولی نیست که السان به زبان بیاورد . 

آقای حلیم کارمند عالیرتبه ادارة مر کزی بود 
وباصندوق‌هم هیچ سر و کاری نداشت که مثلا به مشتری 


پولز یادی‌بد هد تامجبورشود از حساب ودش کسر کند. 


۷۸ عزیز نسین 


معاون مدیر کل پیش‌خودش فکر کرد ! 

« ممکنة از کسری حسابش خبرنداشته باشد.۰.! 
حنماً آخر ماه متوجه کسری حسابهاش می‌شود . . 
اما آخرماه کسری «حلیم بیکگت» از دوبست وهشتاد یره 
به چهار صد و هشتصد و دو از لیر هر سید. در ماه‌سوع‌ششصد 
ليره و ماه بعد به هشتصد و دوازده ليره رسید ۰ نکنه 
اکا تم شوه اه ی مدر کر انوا 
به کسی دبگری‌داد نارسید گی کند ... درست‌بود کسری 
داشت. به آقای حلیم 4 بهانه فعالیت در کارهایش هز ار ایره 
باداش دادند؛ فردای آنروز کسری حساب آقای حلیم 
بسته‌شد . بااین وضع معلوم‌شد که حلیم خودش هم خبر 
داشته . بك ماه بعد باز دوباره کسریها شرو ع شد این 
کسربهاهرماه ز یادترمیشد الیتهپاداش‌هم که نمیشد همیشه 
داد . حقوقش‌هم که سرسال اضافه شده بود ... ولی با 
این جساب ۱۵۰ ليره اضافه شد مدتی حسابهایش درست 
پیش میرفت بعداً دوباره کسریها شرو ع شد . درمقابل 


خوبی کردن صواب است ۷۹ 
اضافه کار بها دویست ليره میدادند ولی کسریها به حال 
خود بافی بود . 
آر سال که به کارمندان دو ماه اضافه حقوق 
دادند کسری حسات «حلیم بیگث» نیز بسته‌شد ۰ ولی بعداز 
مدلی باز دوباره کسری در حسابش به چشم میخورد . 
مدير کل به‌تر د.دافتاد ۰ «نکنه آ قای حلیم به‌قمار مبتلاشده؟) 
سالها بود که باهم کار میکر دند هم مورد اعتمادش بود 
هم اورا خیلی دوست میداشت. احقیقات زیرزیر کی را 
آغاز کرد دید نه بابا چذین چیزی نیست . مثل گذشته 
یکر است از عانه به اداره واز اداره به خانه میرود . 
مشروب‌هم که ماهی » سالی یکمر ابه یشتر نمیخورد. «نکنه 
حاطر خو از نی‌شده و بهآن پول میده؟ه ولی اینطورهم 
نمپتونه باشه چون این طور زنها ماهی دویست سیصد 
لبره را پول نمیگن ... 
پست آ ای حلم را عوض کردند. دیگه با پول و 
فلان‌سر و کاری نداشت این به پست »همتربود » شروع 


کرد به‌مساعده گر فتن ماهی سیصد نا پانصدلیر»مساعده 
می گرفت . همینطور که آقای مدیر کل درفکر حلیم آقا 
بود اورا در مقابلش دید . برای اضافه حقوق به اطاق 
مدير کل مر اجعه کر ده‌بود . از اومانند بك دوست استقبال 
شد. مو قعیکه روبروی‌هم نشسته بودند و قهوه‌میخوردند 
و سیگار میکشیدند . آقای مدیر کل او را زیر زیر کی 
نحت‌نظر گر فته بود « آخه این‌بابا چیشه ؟» 

مدیر کل‌پر سید : 

- آقای‌حلیم ماهی‌چند ليره به‌دست شما میرسد؟ 

حلیم با حجالت جواب داد : 

_ هزار و دویست لیره .. 

مدیر کل مدر گفت : 

- من پنج هزارایره می گیرم...نازه خحوناما خیلی 
شلوغه . شش نفریم ... راستی شما چند نفرید ؟ 

- چهار نفریم ... زنم» مادرم» پسرم وخودم.۰. 

- شما پارسال هشتصد ليره میگر فتید در عرض 


خو بی کردن صواب است ۸۱ 


یکسال چهار صد لیر ه به ح2وقتان اضانه شد . 
حلیم‌بیگث جو اب نداد مدير کل ادامه داد : 
ب شما در مدت ۱6 سال که اینجاکار می کنید از 
حقو قتان شکایت نمیکر دید حالا خیلی‌نگرانم... احتیاج 
لازه‌ای به پول برایتان بوجودآمده ؟... 
آقای حلیم جواب داد : 
ب بله قربان . . . 
- احتیاجتون چی‌به ؟ 
ب خاویار ... 
آقای مدیر کل از حرفش چیزی نفهمید پرسید: 
_ چی گفتید ؟ 
ب عرض کر دم که قربان .. خاویار ... 
_ خاوبار ؟ . بله . .؟! 
- بله‌قربان... ماه گذشته»۱ کیلوخاویار خریدم!.: 
مدير کل‌مدنی به حلیم آقا خیره مائك . حلیم آدمی 
جدی‌بود وبندرت شوخی‌میکرد . مدی ر کل پیش‌خودش 


گفت : و نکنه‌ببجاره بالاخونه‌شو اجاره‌داده ! ؟ ): 
ولی از قبافه حلیم بیکگ اثری از دیوانگیبود گفت : 
آفای حلیم خحواهش میکنم وافحتر حرف 

بزنید...يكبة لی بزر گث» يك‌مشروب فروش درجه بك 

در عرض بك ماه هیچ وقت ۱۰ کیلو خاویار مصرف 

نمیکند . ابنهمه خاویار را میخواستید چکار ؟ 
- میخوریم قربان*۰۰ 
- آقای حلیمانسان‌ماهی۱۹ کیلوپنیر نمیتونه بخوره 

همینطور قند » شکر » چای . . . ۱٩‏ کیلو که صهله ۱٩‏ 

گرمش‌راهم نمیشه خورد .. شما چطوری میخورید ؟ 
-قربان من که‌نمیخورم.. اصلابدهانم هم نمیذارم» 

زنم‌هم نمیخوره ؛ بچه‌هاهم دوست ندارند » مادرم‌میخوره. 
-معذرت میخوام آ فای‌حایم‌وزن مادر ان‌چند کیلو 

رسیده ؟ 
- لپرسید قر بان بیچاره؛ 4 کیلوشده.. چیزی‌نمونده 

که پرواز کنه ... 


خوبی کردن صواب است Ar‏ 


- مادرتون؛ 4 کیاووزن‌دارهاونوقت‌ماهی؟۱ کیلو 
تاو بار میخوره ؟ ... هیچ نمی فهمم : 

- قربان اجازه‌بدهید شرح‌بدم . مادرم ۷۹ سال 
داردو ضعز ند کیش بدلنیست. توی یکی از بهترین خیابانها 
آپارنمان داره ۰ ماهی ۲4۰۰ ليره کرابه میگیره لو 
رآسماآلتی ) یه کاروانسر ای‌بزر گک داره حدود۱۰هزار 
لیره‌هم از اونجا کرایه میگیره. نو کادی کوی ۲١‏ کسارای 
وفانح هم خونه‌داره . (مدیر کل که گیج شده‌بود مات 
به‌صورت حلیم نیگاه میکرد. ) توبازارهم چهارنا دکان 
داره . از پدر مرحومم هم حقوق برایش مونده . پول 
نقدهم داره . فقط تو يك بانك ۰۰ هزار ليره پول نقد 
داره: جواهر وطلاهایش را هم کنارحساب کنیم یاپول 
نقدش فکرمیکنم دویست؛ سیصد هزارلیره داشته باشه. 
مدیر کل با نعجب گفت : 

- واخ .. واخ .. واخ .۱۱.۰ 

آقای حلیم ادامه داد ۱ 


3 ببجاره مادرم .. به دادس ت خودم ست دلم 
برایش‌میسوزه؛ آخرمریض‌هم هست. الان ده سال‌است 
که روزبروز داره آب ميشه ۲ با اون هیکل الان مد-لی 
به گنجشك شلد , 

- جرا اورا اروپا نمی فر صتید معالچه بشه 1 

- غير ازمن کسی‌رو نداره واصه‌ی مته پیش ما 
زند گی می کنه :تویه‌طبقه آپارتمان۲ اطاقه تنگث‌می نشینيم . 
اونهم پیش‌ماست. مادرم کمی کنس تشر یف داره. برای 
اینکه به دکتر پول نده حرفی از دکتر نمیزنه و یا اينکه 
برای معالجه‌نمیر ه؛من‌مجبورم دکترر و بر ای‌معالجه اش 
به حونه بياورم ؛ و قتی میفهمه که بەد کتر پول دادم قیامت 
بهپا می کنه . منهم‌مجبورم بگم که و د کتره دوستم بود 
پول‌نگرفت» اونوقت میگه «حالا که دوسته خوبی کر دن 
صواب است زن‌طبقهپاین هم مریض‌است بهتره اوراهم 
معالجه کنه » روی همین‌اصل که «خوی کردن صواب 
است » دکتررو برداشته پیش همسایه میبریم : اگه برم 


مادرم عصبانی ميشه که نباید بشه چون مرض‌قلب‌داره : 
نسخه‌ای راکه دکتر میدهد به‌داروخانه برده ودواهارا 
میگیرم» پاموبه خونه نذاشته مادرم‌قيامت به پا میکنه‌منم 
مجبورم بگم که : و مادر داروساز دوستمه » . به نسخه 
که ۵۰ ليره پول دادم ازترسم میگم ۵۰ قروش‌دادم تازه 
بازم عصبانی‌مبشه درصورنیکه نباید عصبانی‌شه. ناگفتم 
داروساز دوستمه میکه ۱ « اینجایه معمله بهتره داروی 
اوراهم بگیری » منم شرو ع میکنم به حریدن داروهای 
همسایه‌های بی‌بضاعت. دکترهابی که تاحالا بالاسرش 
اومدن میگن باید غذای مقوی‌بخوری مادرم نمیخوره. 
وقتی‌هم که میخرم میارم خونه میگه چرا حریدی؟ اگر 
نخوره‌از گرسنگی عصبانی»يشه او ناراحتی قلب واعصاب 
میمیره منهم گیج شدم چیکار کنم. تو این دنیا غیراز من 
هیچ کس‌رو نداره . دکترها میکن : 

و باید خاوبار بخوره ! وقتی که چشم مادر من 
به‌حاویارافتاد حالش‌بهم‌حورد شرو ع کرد به‌داد و بیداد 


A٦‏ عزیز نسین 


کردن : 

وحالاوقت خاوبار خر یدنه ؟.. l‏ این وضع که تو 
پیش‌مبری به گدائی میافتی ۵.. » 

کفتم | 

مادرجان من بك دوست خاویار فر وش دارم 
به قیمت خرید بهم فر و خت اوعصبانی‌نشو ... دیدم کمی 
آروم شل پر سیك ا 

_ چند خربدی؟ 

کیاوثی ۰ 4 ليره پول داده‌بودم‌حالا چی‌میتونستم بگم ..؟ 

گفتم ¡ وکیلو ئی ۲۰ لبره ) . 

اونشب از عصبانیت کم مونده‌بود به‌ابدیت واصل 
پشه فو رآد کنر صدا کر دم چندلا آمپول بهش زدند کمی آروم 
شد . فرداشب که به خانه بر گشتم به من گفت : 

امروز هماره ها آمدند پیشم من‌ه-م دز بارة 
ولخرجی‌های نو براشون تعریف کردم که خاویاررا 
کیلوئی۲۰ ليره حریدی .. گفتند حالا که خاوبارفروش 


خو بی کر دن صو اب‌است AY‏ 


امم ات و خن مان جا دج ی سوت باه سات ا نویه می > مهھ 


دوستشه بگوبرای ماهم نيم کیلو بخر هسر جان دخو بی کردن 
صواب است » براشون بخر!.. رفتم خاوبار راکیاوئی 
۰ لیره‌خریدم نیم کیلورا به ۱۰ ليره به همسایه دادم . 
فرداشب گفت : 

_ 2 نوری هم ۰ گرم میخواد .. برای اوهم 
خریدم آوردم سفارش خاوپار ارزان روزبروز زیادنر 
میشد.هر کسی که میشنوه حاو بار ۰ آلیره حریدم‌دو آن‌دوان 
مباد پیش مادرم . و شب به ليست نوی دست منه که ! 

و نیم کیلو فاطمه خانم » بك کیلو عظمت خانم 
۷۵۰ گرم هم برای آ فای سلیمان ... » 

برنامه‌ام همین شده بود شبها با پاکت‌های پر 
به خحانه برمیگشتم روزی سه کیلو خاویار آخه برادر 
مگه با این حرج حقوق دوام میساره ؟ ديدم نه دیگه 
نمیتونم طاقت بیارم یکشب گفتم ۱ 

- مادر زشته اینقدر خاویاررو به قیمت ارزان 


بخرم : بعد از این دیگه به همسایه ها چیزی نگو :.. 


مادرم فوری جواب‌داد : 

_ خوبی کردن صوابه . . . بذار همسایه ها هم 
خاویار بخورن ۰۰۰ 

گفتم: 

_ دوست‌ما حاویار فروش‌میخواد زندگی کنه | گه 
قر ارباشه که از حجالش‌ همه را به‌این‌قیمت بفروشددوسه 
ماهه ورشکست ميشه ۰ 

_ خوب حالا که دوستت میخواد از نو سود بیره 
بهش بگو ۲ ايره رویش بکشه . 

به گوش مادرم این حرفها نمیرفت . اگرمی فهمید 
من ٠٤١‏ ايرهب» حاویار پول می‌دادم فوری سکته میکرد 
گیج شده بودم چیکار کنم اوایل در ( قره کوی ) از 
یه اغذیه فروش خاویارمی‌خریدم وفتی‌فروشنده میدید که 
شبی یکی دو کیلوخاویارمیخرم . . . بارو گیج میشد این 
دفعه از یه جای دیگر خریدم . اینجاتو ( بيك اوغلو ) 
يك دکان بزرگی بود . من اونقدر زیاد حاویار خریده 


خوبی کردن صواب است ۸۹ 
بودکه پارو گفت ۳ و دیگر نمانده ( اون مغ ازه را هم 
عوض کردم ۰ صومی گفت : 1۱ برادرخاویار دران شده »۾ 
بعد ازدو سه روزهم روی قیمت خاوبارها کشیدند از 
۰ به ۱۸۰ بعدهم به ۰ب بر ه‌تر قفی کرد. خاویارفر وشها 
را مرب ءوض ميکر دم. هرشب از جای جدیدی خر یدم. 
چندهزارلیره پول وا تس که به‌ز حمت آنراپس‌انداز زگ ده 
بودم . . آنهم تسام شل . تمیدا: ستم چکار کہ م بك شب 
به د کان جد.دی رفتم خاویاری را که همه جا ۰ ليره 
میفروختن ۳۳۰ليره نود .. این دفعه شرو ع کردم از اوجا 
خحریدن ۰ بثا به‌سغار شابی که میدادم توی‌پاکت‌ های۲۵۰ 
میبردم وقتی بیکٌوبم یك کیاو خاویار بکش تو پاکت 
بگذار پارو تعجب میکرد ۰ تودکان اکثرشان یك کیلو 
پیشتر خحاویار پیدا نميشد . بعضی شبها خاویاری که 
میخواستم از دکا:های مختلف آه.ه میکردم. بالاخره با 
يك خواربارفروش آشنا شدم . مرب از او میخریدم . 


۹.۰ عزیز نسین 


يارو به‌اندازه‌وزنش پاکتهارا ازسرشب آماده میکرد و 
دستم میداد یکشب طبق معمول که سوار کشتی بودم 
پا کنهارو پیشم گذاشته‌نشستم دیدم که روی‌یکی‌ازپاکتها 
شماره تلفنی نوشته شده . 

ای دادبیداد من این شماره نلفن را بکشب پیش 
روی‌یکی از پا کتهانوشته‌بودم شمارة تلفن یکی ازدو ستانم 
بود این بار روی آنها علامست گذاشتم . آنشب مادرم 
سفارش نازه خاویار داد گفتم : 

- مادر نمیتونم هر شب اینهمه خاوبار رو حمل 
کنم : نازه رفیقم میگه قیمت خاوبار ها بالا رفته دیگه 
به ۲۲ آپره نمیفروشه چون ضررمیکنه . 

مادرم گفت ! 

خوبی کردن صواب‌است ! حوب مگه بیاری 
چی‌مبشه دستت که نمیشکنه: بگو ۲۳ ليره حساب کنه 1: 

را گه بگم نمیشه هصبانی ميشه » قلبش‌میگیره . : » 
فرداشب وقتی‌به بقال گفتم «یه‌دویست گرم و به‌نیم کیلو 


o‏ بت ra‏ وت ty me‏ رو او رس وت مرس زنب 


میس م ده مو د سے 


جدا؛ جدا بده» صاحب د کان‌پا کتهابی را که قبلاحاضر کرده 
بودبه‌من‌داد. چی‌ببینم حو به ؟ دید م پا کنهاپی که دیشب برده 
بودم‌خونه‌و روش علامت گذاشته بودماو نهاهستند. باه قربان 
قضیه از اینقفراره روی‌خرید این‌خاویار بنده ورشکست 
وبدبخت شدم . 

حاویار کیلوئی چهارصد ليره کم نیست . حقو فم 
کافی نبود ومنهم گیج بودم ونمیدانستم چیکار کنم : 

مدیر کل گفت : 

-اين‌هم‌راهی‌داره... به‌مادرت بگودوست خاویار 
فروشم و رشکست شده واینکاررو کنار گذاشته ۰۰۰ 

- باورنمیکنه قربان۰۰۰ 

- بگو خاوبارفر وشیش را دز دیده‌اند . 

- باورنمی کنه ... دیگه کار ا کار گذشته مادرم 
فهمیده من خحاویاررا4۰۰ ليره میخریدم قبل ازاینکه در 
پاکتها را باز کنیم مادرم صبح به‌بقالی برده و۳۰۰ ليره 


ميفروحت بعل از آن دومرنبه من همان خاوبارها را 


۲ عزیز نسین 
۰ یره خریده و به ۲۳ ليره به مادرم میفروختم. نگو 
مادرم از همه جير خبر داره منتهی به روی خودش 
نمیاوره . من‌هم از ترس آینکه عصبانی‌شود نمیگفتم ِ.: 

از همه بدتر بیماری‌قلب هم‌داشت تاکوچکترین 


حرفی‌میز دم‌میافتاد. بله قربان «خوبی کردن‌صوابه» ۱۱.. 


بابا› را چه‌جور درست میکنند ؟ 


کشتی مسافربری شلو غ بود مردم ازسرو کول‌هم 
بالا ميرفثند . x‏ اینطو ر که بنظ میر سید ناخدا راه‌را گم 
کر ده بود / از خحشکی اثری دیده امیشد : موتو رکشتی 
خراب شده و بی سیم هم از کار افتاده بود . مو ج ها به 
بلندی کوه‌بالا میر فتند ونا گهان‌به گودی‌جاه فر ومبغلتبدند. 
پرتلاطم به هوا پرتاب ميشد . 

ابتدا مسافرین که از اصل قضیه بی‌خبر بودند 
شادی کنان فریاد میزدند : 

۱ کم مونده پرواز کنیم1.: داریم میریم‌بالا: ۰ 

ووقتی کشتی از بلندی موج‌ها به کودال می‌افتاد 
مسافرها هو را می کشیدند ۰۰۱۱ 


۹٤‏ عزیز سین 


کشتی روی موج‌ها مثل پر کاه بازی‌میکرد وقتی 
مىگفتند: 


- « داریم پیش میریم. ) 

اماوقتی که مو ج کشتی‌را »مو ج عقبی پاس میداد 
فریاد مسافرها به‌هوامیرفت!... کم کم مسافرها متو جه 
شدند که کار از شوعی گذشته وطوفان اختیارسکان کشنی 
وهدایت آن را از دست ناخدا بیرون آورده بهرجاکه 
دلش‌میخواهد کشتی‌را میبرد | خند.ه و شوخی‌ها تبدیل 
به آه و ناله شد !۱.. 

ناخدا از آنطر ف فر یاد میزد و به‌مسافر‌ها میگفت : 

و همه باید دکل کشتی‌را محکم بچسید و ازجا 
حر کت‌نکنید و الا غرق‌می‌شوبد | ؛ 

کشتی مثل پر کاه روی موج‌های بلاد و کوتاه 
کج و کوله میشد . دل و رودة مسافرین داشت از 


دهانشان ببرون میریخت . به‌ضی ها روی زمین افتاده 


بابا را چه جور درست میکنند ۹۵ 


بودند. و عده‌ای‌هم برای‌اینکه باد آنها را به دربا پرت 
نکند سفت و سخت دکل کشتی را چسبیده بودند . 

بعضی از تررسشان حلقه‌های چوب پنبه‌ای نجات‌را 
به کمر‌شان بسته بودند . درست درهمین موقع که همه 
به فکر بودند یکی از مسافران بقیه را صدا زد و گفت : 

- بچه‌ها » میدونین و بابا » را چه‌جوری درست 
میکئن؟ ۱ ... صبر کنین نا واسه‌تون بگم ۰۰ 

اما ناآمد حرفشو بزنه روی عرشه کشتی‌افتاد و 
حالش بهم‌خورد | بعد از اینکه بزحمت از جاش بلند 
شد گت : 

« عرض‌شودکه صد وپنجاه گرم آرد میخرید ... 
پادتون باشه آردش بايد حوب الك شده و نرم نرم 
باشه .. ! .. ۰ 

. دوباره به کف عرشه پرت‌شد . وهمانطور که دور 

خودش میفلتید ادامه داد : 


و صل وبیست گرم‌هم مخمر آبجو میخر بن ...فط 


و دیکری‌اورا از گوشه‌ای‌به گوشۀ دیگر پرتاب 
کرد.امادوباره بلند شد ودر حالیکه متل‌موش آب کشیده 
سر تا پاش خیس شده بود گفت : 

« حالا باپد مخمر آبجو را نوی آب ولرم خوب 
حل کنین ۰ ۰ ۱ 6 
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از صبح 5 لا جهار نا ماه نوشته‌ام » اما 
هیچکدوم خوب از آب‌درنیامده ۰ پنجمی‌هم بدردبخور 
ود ¢ ششمی را بدفقر روزنامه فرستادم ولی او را هم 
پس فر ستادند که : و این نو شته قابل چاپ‌نیس .» 

خحوانندة هر بز وقنی حرف حساب خر بدار نداره 
بهره در این مماله طرزدرست کردن ۱ بابا ٩‏ رو برالون 

درمقاله های بعد هم طرز پ<ن باقلوا و باميه را 
بادتون مرهم 1 

- برای تهیه « بابا »» صد و پنجاه گرم آرد سفید 


بابا را چه جوردرست میکنند %۷ 


الك شده خیلی‌خیلی نرم بخرید . 
خیلی خوب » حالا بایه صد و بیست گرم مخمر 
آبجوهم هیه کنید. به‌دهمذراتوی آب ولرم‌ریخته وخوب 
بهم بز نید : تاحل‌بشود؟... حوب حالا بابدآرد سفید را 
لوی آب بربزید و حوب چنگ بزنید لا خمیرشود . 
خمیرش‌هم باید خیلی‌نرم باشد یاداون بمونه . 
ری وا کایرت اجان کی سا زر 
محلول آب و مخمرآبجوهم آماده است . 
حالا باید ۲۰۰ گرم کره و۲۰۰ گرم آرد و ۵۰ گرم 
شکررا خوب باهم فاطی کنید : 
حوب حصالا ۳ تا آخم مر غ نازه هم رویش بریزید. 
بعد از اینگه همه را حسابی قاطی کر دید. بنشینیدو لمام 
چیزهاتی‌را که قاطی کردید پکی‌یکی از هم جدا کنید!| 
اگر دیدید نمیشه و از دسنتون برنمیاد . صری به شیرینی 
فروشی سر کوچه بزنید ونیم کیلو ( شپرینی نابا ) بخرید 
و نوش جان کنید : ۱ 


آفرین 


چون ميد و نستم همچه کسی نیست » از دوستانم جمع کردم » 
هر کدام دویست ؛ سیصده‌لیر‌بهم کمك کردند پولهایی‌را 
که گرفته بودم تو کیفم گذاشتم : 

کدابم آوی‌چاپخانه‌چاپ‌شده و گروپول منتظرمن 
بودند که پول بدهم صاحب چاپخانه دربه در به‌دنبال 
من می گشت : متهم که معلوم‌بود کجاهستم مثل پروانۀ 
دور سر دوستانم میگشتم. سه هزارلیره جمم کردهبودم 
که همه‌اش اوی کیف دستیم بود وقتی به خانه آمدم و 
پول‌هارا حساب کردم دیدم که همه‌شان ازھ ليره گرفته 
U‏ ۸۰ لیره ای بود برای همين سه هزار ليره «یاسی 
زیاد پنظر میرسید : پولها را در کیت به زور جا داده 


۹۹ عزیز سین 


و از خانه بیرون آمدم . میخواستم خیلی‌زود به‌صاحب 
چاپخانه تحویل‌بدهم . مدت زیادی است که ابن کیف 
همیشه در دستم هست دیگربهش عادت کردم ويه عضو 
ضروری من به حساب میامد بطوریکه حس‌نمیکردم که 
کیت در دستم هست يانه , به اسکله رفتم. گرشه بلیط فروشی 
پسته‌بود لوی‌سالن‌نشستم. کیف را توی پنجره پشت‌سرم 
گذاشتم که یادم باشدو آنجا جا نماند» مشذول عواندن 
روزنامه شدم. سالن پرشد . درها را باز کردند . من‌هم 
رفتم ويك پلیط خریدم . داخل کشتی شدم البته خیلی 
ازمردمی که آنجا بودند مرا می‌شناختند. من که سه‌هزار 
ایره لوی کیفم بود سلامم جوردیگه‌ای شده‌بود وخیلی 
خودم را میگر فتم . گفتم 

ب صلام ... 

ی سلام قربان . 

..۰ پخیر‎ kaa 


- صبح پخیرقربان :.. 


حقیقت موضوع را شرح بدهم › دنبال يك زن 
زیبامیگشنم که رور ویش بنشینم البتهنه از نظر سوء‌نیست پلکه 
از این نظر که هم زن‌خوشحالمیشدوهم‌چشمای من‌لذت 
میبرداماچشمان زنیکه زیباست منو از خودپیخودمیکنه 
فکر انو نکرده بودم ..: 

ازشانس بدم همه‌صندلی‌ها که روبروی‌زنهابود پر 
شده و فقط يك‌جامانده بود که آنهم رو بروی‌يك زن‌زشت 
بود! که اصلاآ دم‌دلش‌نمیامد توی‌صورنش‌نیگاه‌بکند ۰۱ 
روزنامه را جلوی صورتم گر فتم که صورت اورا نبینم 
ولی باز می‌دیدم آدم باید کفاره میداد نا صورلش را 
نگاه کند» خدامیدونه شاید همین فکر راهم او دربارة من 
داشت ! توفکر بودم که چطور از این وضع نجات پیدا 
کنم . يك دفعه چشمم به‌صندلی بغل‌دستی افتاد با دیدن 
او حالم حوب شد ۲۳ سال بودکه اورا ندیده ودم از 
وضعش معلوم بود که زن يك آدم پولدار شده ۱ ! انگار 
از صورلش کره وعسل میچکید ! 


اول بگذارید برالون‌توضیحبدم که او کجا بود : 
اون زمان یه دختر جوان وظریفی بود : باهاش دوست 
نبودم ولی دوستش‌داشتم هردفعه جلو میرفتم که باهماش 
حرف پزنم بهم رو نمیداد | رفتم خونه‌شون و ازش 
خواستگاری کردم . ولی مادرش گفت : 

« من همچین دختری ندارم به کسی بدم که نمیتونه 
زند گی دخترمو تأمین کنه . » 

و بااين گفتارش من نوی محله مشهورشدم » بله 
همون دختر الان اونجا نشسته برد بك صندلی خالی 
آنجا بود از جایم پلند شدم وب‌طرف آنجا رفتم به مرد 
چاقی که اونجا نشسته بود گفتم | 

_ اجازه میفرمائید ؟.: 

و بعد آنجا نشستم وپرصیدم ا 

_ خانم حزیز حالنان چطوره ؟ 

یلی متشکرم» شماچطورید ؟ 

- متشکرم + منوشناختید ؟ 


اون زمان که دختر بود روی خوشی به من‌نشان 
نمیداد . مادرش‌هم که با گفتن « نمیتوانی زند گیش را 
تأمین کنی» همه چیز راراب کرده‌بود . حالا بهمین‌جهت 
من هم میخواستم ازاو انتقام بگیرم . 

حالا من آدم معروفی بودم | کثر مردم مرا می- 
شناختند . حتمازنیکه دردل می گفت ۲ « چه غلطی کردم 
با این مرد ازدواج نکردم » البنه این فکر من بوه 
يك‌دفعه پرسید : 

_ چیکار میکنی ؟ 

تف براین‌شانس ... منوامیشناسه چطور ممکنه؟! 
من يك‌نویسنده مشهور شدم . خلاصه از سژالش خیلی 
ناراحت شدم . بافرورخاصی گفتم : 

ب نویسنده‌ام ... 

دهنش را کج و کوله کرد و با عالت خاصی 


پر سرد : 


۱۳ هزیز سین 


_ فجب.؟.! پس‌ابنطور هنوز کاروبارعسابی‌پیدا 
تکردی ؟! حیت ۰۰۱ 

زنیکه بايك حالت مسخره‌ای‌حرف‌میزد: پرسیدم ۱ 

_ متأهل‌هستید ؟ 

البته .. شماجطور؟ 


برای اینکه آزارش بدهم پشث چشمی‌نازك کردم 


بله که متأهلم ۰ چندنا بچه داری ؟ 

چواب‌داد : 

- چهارنا بچه دارم : شما چندئا ؟ 

گفتم | «هشت‌نا ؟؟) 

چشمانش از حدقه درآمد گفتم ! 

_ لااقل يك ماشاء الله بگونید : 

ندید وچیری نگفت :: پرسیدم: 

- شوهرنان کی‌به ؟ ۱ 

اسم شوهرش را گفت آدم سرشناسی ېود و حداقل 


آفر ین ۱۰4 


بیست میلرون‌نفر اورا میشناختند از حرصم پرسیدم ۱ 

-چیکاره‌اس ؟ 

اونکه به شغل‌من آهمیت نداده‌بود. منهم میخواستم 
شوهر اورا دست کم بگیرم . گفت : 

فعلا لواروپاس ۰۰ , 

منهم مثل‌او دهانم‌راکش‌دادم بالست رمانتیکی 
پرسیدم ۱ 

خوشبختی :..۲ 

اگه جواب‌منفی‌میداد بلند مي‌شدم وچندنا بشکن 
میزدم و میرقصیدم ولی‌او گفت ! 

اینکه دیگه‌پرسیدن‌نداره» معلومه که نحو شبختم : 

پیش خودم گفتم ۱« زن بیاحساسی‌به » تباید پیشر 
ازابن توقع داشت 1 

ایندفعه او ازم سوال کرد : 

- لوچطور ؟ 


- اونقدر خوشبخت هستم که حد نداره :.؛ | 


۱۵ عزیز نسین 


- ببينم انفاقی واسه‌ات افتاده ؟ 

استغفرالله.. خدا نکنه انم ۰۰۰ 

وقتی‌از یکی بپرسند انفاقی افتاده‌جوابش استغفر الله 
نیصت ولی من چون گیج بوهم اینراگفتم : 

خندید و گفت | 

_ آخه چند دفیقه پیش که نگاهت میکردم شما 
به‌وری راه میرفتید ۰۰۰ 

لا این جمله از دمانش خارج شد به ابنطرف و 
آنطرفم نگاه کردم . یکدفعه فریاد کشیدم: 

«وایا.. بدبخت شدم .. بیچاره‌شدم .0۱ 

کیت پیشمنبود: مرلب‌فرباد میکشیدم ۱ «بدرخت 
شدم :: ببچاره شدم۰۰) 

او قهقه به‌من میخندید . مثلا میخواستم غرورش 
را زیرپايم بگذارم خالا اپن‌بلا سرم آمده بود همه بهم 
میخندیدند ! اول رفتم به طرف زن زشت پرسیدم | 


- حانم ببخشید من چند دقبقه پیش کیفم را اینجا 


* آفرین ۱۰۹ 


ولی‌زن مگه از خنده میتوانست جوابم را بدهدء 
ه‌اینطرف و آنطرف میدویدم وفریاد میکشیدم) «صوختم 
دبگه بیچاره شدم | » 

_آخه چی‌شده حضرت آفا::: ؟ 

_ دیگه میخواستی‌چی بشود پولها رفت :6 

نمیدانم تاکنون چنین انفاقی برایتان افتاده ؟ 
درچنین‌مواردی‌انسان‌احمق بودن خودش‌راهم فراموش 
می کند و به مردم نهمت میزند گفتم ۱ 

- پولم را زدند :> 

زن باخنده پرسید ۱ «حالا پولنان چقدر ود ؟» 

سه هزار ليره .. 

_ ای بابا !! این که پولی نیس ! اینطور خودلو 
پاره‌پاره میکنی !! 

نازه متوجه شدم که حق‌بااوست گفتم ۱ 

- سه‌هزار لیره نقد و ده هزار ليره هم چك پود : 


۱۰۷ غزیزنه‌ین 


باز هم همه خندیدنداین آدمها رحم‌ومروت سرشان 
لمیشود ‏ اگه مروت داشتند پیش خودشان پول را جمع 
می‌کردند و بهم میدادند ! . داشتم پیش زن ژست 
میگرفتم که یکفر از آنطرف گفت : 

- به کی مشکوك هستی ؟ 

فریاد کشیدم۱ « به همه ..» 

یکی از مسافرین پرسید : 

- از جیبتان زده‌اند ؟ 

- نخیر لو کیف دستیم بود . 

- نکنه فراموش کردی باحودت بیاری ؟ 

يك دفعه یادم افتاد کیت را وی صالن التظار 
جا گذاشته‌ام بطرف پله‌های کشتی دویدم که پیاده بشوم 
طناب‌های کشتی را باز کرده بودند کشتی به حرکت 
در آمد و اراسکاه فاصله می گرفت مأمورین‌داد زدند : 

و صبر کن‌میفتی لودریا ..» 

« چیکارمیکنی:. نپر ۰۱۴ » 


a آفرین‎ 

کی به‌اين حرفها گوش‌میده باه گفته پریدم ولی 
بیشتر به‌پرواز شبیه ېود ناپرش وقتی پام به اسکله‌رسید 
شرو ع کردم به داد زدن به طرف پنجره‌ای که کیفم را 
گذاشته بودمرفتم ولی‌کیف اونجا نبود دادزدم: 

« کیلم .: پاباجان کجاست : کسی اینجا کبف 
ندیده ؟) 

يك بچه روزنامه فروش گفت: 

- عموجان چطور کیفی بود ؟ 

- چطورمیخوادباشه : يك کیت معمولی‌بود: 


بز رک بود ۳ 
له متوسط ۰۰۰ 
بخدا ندیدمش‌عمو جان!]. 


آق وه 
۱۰۹ فرین 


- ای حدا مر گت بده پسر اینهمه معطلم کرد 
آخرش‌هم هیچی۰ ۰۰ 

از ميان مردم صدایی بلند شد و کات ! 

دست یکی از کار گرهای کشتی دیدم ۰۰ 

من شرو ع کردم به‌دادزدن! «کدام کار گربود ؟» 

یکنفر دیگر نوی آن شلوغی گفت : 

- حتماً به سرپرست کار گران کشتی داده ۰۰۰ 

فدری آرام گرفتم . : و پرصیدم ! 

- اين‌سرپرست کجا هست؟ 

رفتم‌سرپرست راپیدا کردم و گفتم : 

- کیفی که پیدا کردید مال منه : 

- سرپرست گفت! «دادم به رئیس؟» 

-آقای ریس کجاست ؟ 

-آقای رئیس کیت را به کلانتری برد . 

کلانتری وسط میدان اسکله بود فوراً خود را 


عزیز نسین ۱۹۰ 


به اونجا رسوندم چرزی نه‌انده‌بود قلبم نوی دهانم بیادا 
پله‌هارا دوتاسه‌نا بالا رفتم در اول را باز کردم ؛ 
7 
یك د کنر داشت بچه‌ای‌رو آبله میزد . گفت ۲ 
چه کیفی ۰۰۰۴ 
کنقت: هر اه 
- چی‌شده ؟ 
گم شده ۰۰۰ 
جهوفت ؟ :. 
- قربان ازحرف بگذریم کیفم کجاس؟ 
- بالارا نگاه کنید اینجا درمانگاه شهرداریبه..: 
پس از اینکه چندنا در را باز کردم : لوانستم 
کلانتری‌رو پیدا کنم. به اولین اطاق رفتم چهارتا پلیس 
نشسته بودند داد زدم : 
کر 
- چه کیفی:.؟ 


۱۱ آفرین 


- رئیس اسکله به اینجا آورده . 

- به اطاق رئبس سربزنید اطاق پهلویی‌به ۰۰۰ 

دراطاق‌راچنان بسرعت باز کردم که همه‌تر سیدند 
و کم مانده بود اسلیم شوند . بولها و کیت روی 
میز بود ورئیس کلانتری » معاونش ؛ بك پلیس»رئیس 
اسکله» سر پرست کار گران اسکله نشسته بودند وداشتند 
پولها را میشمردند . گفتم | 

- این‌پولها مال‌منه.تواسکله بادم‌رفت بردارمشه 

کلانشر پرسید ] 

_ از کجامعاومه کیف مال شماست ؟ 

من الآن ثابت میکنم که کسی دیگر نمیتواند 
ادها کند کیت مال اوست . توی کیف روی بك کاغذ 
نوشته‌ای‌هست دربیاورید 

کلانتر کاغذ را در آورد . و بله بك کاغذهست, و 

- حالا به شمامیگويم نوی آن کاغذ چی‌نوشته‌ام۰ 

کلانتر کاغدذرابدست گرفت «خیلی خوب بخوانیده: 


عزیز نسین ۱۹ 

- نوشته روی کاغذيك‌سرمقاله ای‌بودپه‌نام«دولت 
و اشتباهی که پیش گرفته است » 

رئیس گفت : وبله ۰۰ 

‌ درست گفتم ؟ 

سر کلالتر گفت : « بله.» 

کلانتر باورش نشد خمشد وقسمت‌بالای نامه‌ایکه 
در دست سر کلانتر بود خواند | 

« دولت و راه اشتباهی که پیش گرفته » . 

گفتم ! مگه درست تگفتم ؟ ۲ 

_ درست گفتید . 

اینقدر کافی لیس بازهم بخوانم ؟ 

_خوب این روهر کس‌میتو اندبگوید همه‌رابخوان» 

هرچه یادم بود خواندم: 

«درزمان سابق‌لوی کلانتری‌ها هموطنان را كتك 
میزدند | یکدفعه‌نگاهم توی‌صورت رئیس کلانتری افتاد 
ازقبافه‌اش فهمیدم ندرا آب‌دادم. اماچاره‌ای‌نبود : 


۱۱۳ عزیز نسین 

نامه را که میخو اندم سر کلانتر گاهگاهی‌میگفت ! 

و له درست است .. ) 

وسط‌های نامه بود که اخمهای سر کلازتر ببشتر 
توهم رفت . پرسیدم : 

- مگه درست‌نیس‌قربان ؟ 

سر کلانتر گفت : 

- البته که درست‌نیس . مناصبتی نداره .. 

- بعنی‌چیزی که من‌میگویم نونامه‌نوشته نشده ..؟ 

- چرا نوشته شده | حوب ادامه بده .. 

دیدم کارداره خراب ميشه . آمدم سه هزار لیره 
را تجات پدم » ولی داشتم لو دردسر می‌افتادم وفتی 
په آخر نامه رسیدم دیدم همه‌شون اخمهاشون‌لوهم رفته. 
نم 

- فکر می کنید کیف مال من نباشه ؟ 

رئیس کلانتری رو به‌پاسبان کرد و گفت ! 

- یك گزارشی تنظیم بکنید و کیف‌را بهش بدهید : 


آفرین ۱14 
به اطاق دیگر رفتم بك مأمور گزارش را تنظیم 
کرد. مأمو راسکله و سر پرست کار گر ان بالای‌سرم ایستاده 
ومنتظر بودند بهتربود که عقب کارشان میرفتند . کیف 
را پیدا کرده و تحویل کلانتری داده‌اند ۰ دیگه منتظر چی 
هستند چراکیف را نمیدهند ؟ من متوجه بودم چراآنها 
بالای‌سر من ایستاده‌اند ولی داشت اعصایم خراب میشد 
پیش‌خودم فکرمیکردم و به آنها چقدر بدم خوبه ؟ » 
«پول‌راسرپرست پیدا کرده صد لیره‌به‌او میدهم . 
رئيس اسکله که کاری‌نکرده ولی بااین حال باز هم انتظار 
داره‌پنجاه‌لیرههم به‌آومیدهم » نه‌پنجاء‌لیره کمه» بالاخره 
هرچی باشد ریس است از سرپرت کار گران کشتی 
بالانراست به‌اون‌هم صد لیره باید بدهم . اما من نباید 
ازاین پول حتی‌صدفروش خر ج کنم چون‌مال‌خودم نیست 
همه اش مال‌مردمه. هرچه میخواد بشه. اصلا شاد دیگه 
پول برنمیگشت اونوقت چی..؟ بیخودی ۲۰۰ لیره از 
دست میدهم اين‌هم‌حماقت من . واسی‌چی بالای‌سرمن 


۱۹۵ عزیز نسین 


وایستادن ؟ من فعلا صدلیره میدم هرچند کمه ولی بعد 
درروزنامه اعلام لشکرميکنم. به ضافه يك‌نامه تشکرهم 
به‌اداره‌دریانوردی می‌نویسم . ولی‌نه‌هر کس نوروزنامه 
راک ر کی و و ۲۳۶ 
انعام گرفته به‌صورت من تف می کنه. مردم که نمیدونن 
این پول رو قرض کردم. ازهمه بهتر اینه که به‌پیدا کنند گان 
کیت نفری دویست ليره بدم نه نه | . دویست و پنجاه 
ليره ::: » 

همینطو رداشتم توفکرم‌باخودم کلنجار میرفتم و 
نرخ‌را بالا و پائین‌میبردم» که یکدفعه پلیس شناسنامه‌ام 
راواست گفتم : 

ب ااام شم ین 1 

لا شناسنامه نیاری بهت میدیم 

_ چرا؟ 

- واسه‌اینکه‌شاید کسی دیگه آمد و گفت کیف‌پول 
مال منه ! 


آفرین ۱۱۹ 

اگه شناسنامه داشته باشم میدید ؟ 

بله ::: وقتی شناسنامه باشد مطمگن هستیم که 
پول رو په صاحب اصلیش داده‌ایم و گرنه نمیدیم ‏ 

_ آخه‌من‌خیلی عجله دارم : این کیت غیر از من 
مال هیچ کس دیگه نیست . چه کسی میتونه غبر از من 
نامه لو کیت را بخونه ؟ 

_ درضته ما این‌رو باور می کنیم لى 

چند ساعت گذشت سرپرست اسکله رفت ولی 
رئیس اسکله بالای سرم ایستاده بود و از پیشم دور 
نمیشد . رئیس کلالتری گفت : 

رو وک فا مان کی ن 
باشد . پلیسها میخواستند کیف را بدهند وحرفی‌نداشتند 
ولی رئیس اسکله میگفت : 

- نميشه قربان ... 

-]قاجون به‌شماچه؟ شما وظیقه‌تون بودکیف‌را 
به کلانتری تحویل پدپن :.. 


۱۱۷ هزیز نمین 


- به چه مناسبت يه همچین‌حرفی میزنید؟ 

حوب راست‌میگم دیگه . گرفتن یانگرفتن کیت 
به‌شما ارلباطی نداره ::: 

- نمیشه‌قربان : : : دیگه ازمن بازجویی‌نکنید: 
شما حی‌ندارید کیت رابدید ۱ .: 

- برادر آخه بهاو چه مربوطه ؟ 

پلیس از يك‌طرف و من از طرف دبگه به رئیس 
اسکله التماس میکردیم . پلیس ها گفتند : 

_ حلا چیکار کنیم ؟ 

رئیس اسکده گفت : 

- صبر کنید به رئیس تلفن بزنم ..: 

تازه آن موقم بود که فهمیدم میخواد په رژسای 
خودش بگه و ثابت کنه آدم با شرفی‌به و اون‌ها هم لو 
پرونده‌اش يك و آفرین » بگذارند . واسه همین اینقدر 
لجبازی‌میکنه . دررصورتیکه| گه‌اینقدر لجبازی نمیکرداز 
آونشکرمیکردماونهم چه‌نشکری به‌تمام‌روزنامه‌هاآ گهی 


*فرین ۱۱۸ 
میدادم با شرمند کی از او خواهش کردم : 

_ دویست‌وپنجاه لیره از من قبول کنید وبگذارید 
من !روم . 

نمیشه عزیرم‌باید به روسا خبر بدهم : 

: و گفتم‎ E 

- بسیارخوب من‌فردا شناسنامه را میاورم وپول 
را میگرم . شماهم به رژژسایتان تلفن بزنید. شاید به‌شما 

رفتم فرداکیفم را از کلانتری گرفتم > حالا هر 
وقت اون‌رئىساسكلهرا می بینم بهاطرافیانش در گوشی 
یه چیزهائی میگه . 

چند روز پیش یکی از دوستانم بهم گنت ! 

- خیلی کار بدی کردی .: 

پرسیدم ۲ 


_ چیکار کردم مگه ٩‏ 
_ آخه مرد حسابی کیفت را گم کردی ولوش هم 


۱۱۹ عریز نسین 


سے صد هز ار ابر هپول‌بوده میخواستی لاقل سم 4 هزار یره 
به کسی که آن‌را پیدا کرده بودبدی . 
کفتم ۱ 

ت البته که نمیدم . به دص با شر فی که سه‌هزار 
ليره بیدا کر ده و به صأحبش داده بابد ششصد هزار ليره 


داد ومنهم چنین پولی نداشتم !.. 


زورت به من ر سیه GT‏ ؟ !! 


امام کسانیکه لوی قهوه‌خانه نشسته‌بودند داشتند 
درباره موضوعی صحبت می کردند» حیدرآقاء نگهبان 
آپارلمان درحال ساختمان با اینکه گوشهایش کاملا 
سالم بود عینهو آدمهای کر؛ دستش‌را روی آنها گذاشته 
ودهانش را از زیر سبیل‌های آویزانش باز کرده بود » 
مرلب‌می گفت : «آهان» درسته» آره‌والله راستی ؟1..» 

حرفهای دیگران را گوش می‌داد و باشنیدن 
قصه‌هایی که دیگران‌با آب وتاب‌می گفتند نظریه می‌داده 
بعد ازساعتی که گذشت » شا گرد قهوه‌چی‌مقابل حیدر قا 
آمدو گفت : «بینم سبیل آویزون» چی‌میخوری ؟۱ 

حیدر آقا لحظه‌ای هاج‌واج به صورت شاگرد 


قهوه‌چی زل‌زد و بعد با لعجب گفت 1 «چی‌میخورم ؟ ! 


۱۳۱ عزیز نسین 


نومه ممم موی وء مم می او وس وی موه ۔ سم ددن مه د ممه ۰ یاج ماو وس یه 


هید نشسته ام به حرف‌های رفقا گوش میدم ا« 
شا گردفهوه‌چی بااخم گفت : «میدونم‌نشستی ولی 


اینجا که زیر درخت سنجد نیس که جاخوش کردی » 


ی 


يالله بگو پبینم چی‌میخوری ؟؛ 

مشتربهای تهوه‌خانه ساکت شده‌بودند و به‌صورت 
حیدر آقانگاه می کر دند» حدر آ قاجواب‌داد: «چائی که 
خوردم » بعدشم نمیثه دقه به دقه چائی بخورم انوقت 
پاید هی‌برم .۱!..» 

بقیه مشتری ها بسه‌محض شنیدن اینحرفها یکباره 
همگی گفتند : « آهای پسر بیارببینم یه چائی ۰) 

حیدر آقاکه از دست مشتری‌ها ءصبانی‌شده بود 
زیرلب گفت ز «اسم اینو میذارن‌اسراف » آخه معنی 
نداره » منکه به چائی خر ردم ؛معتاد که نیستم آدم هرقدر 
که سعی می کنه نمی تونه‌سر از زند گی‌این‌شهری‌هادربیاره» 
از کجامیگیرن؟ به کجا میدن ؟ منکه‌هیج سر درنمیارم!؛ 


بعد آززیر کلاه چر کین و پاره‌اش شرو ع کرد به 


ژورت بمن رسبده آقا ۱ 


سر خاراندن» و به ساختمان‌های روبرو نگاه کردن و باز 
زور اد اموا ددر ا ت با 
ناآخرعمرت همبنطورمننظرباش »از کچاگرفته وبه کجا 
می‌دهند ؟ هیچ معلوم يست » مرلب ساختمون » 
ساختمون ... آهن » سیمان » شن وماسه» گج وانواع 
لوازم ساختمون» تاچشمت بازوبسته ميشه به ساختمون 
لموم و دومی: و شرو ع میکنن › ده‌تا ده‌ناکرایه میدن» 
راسی که اینا با عقل آدم جور درنمیاد » اینهمه پول از 
کجا میارن و به کجا میدن أ ! ثل همین کاظم آقای 
خودمون » لامصب . . » بکمرتبه جوانك دانشجو با 
صدای بلندی گفت : «گوش بدین ۰ حواهش‌می کن م 
گوش بدین تا بگم چی شد " 

حیدر آقا ساکت شد و باز دستش‌را روی گوشش 
گذاشته عرنهو آدمهای کر شروع کرد بگوش دادن : 

جوانك دانشجوادامه داد: ويه روزی منو و پسر 


عموم ؛ دوتا ماده‌رو بردشتیم ورفتیم پيك‌نيك :» 


۱۳۳ عزپز نبن 


حیدر آ قا از حر فهای‌دانشجو چیزی سردر نیاو رده 
و آهسته شرو ع کرد به جرف زدن : و دو تاماده » 
یعنی‌چی ؟ دونا ماده !|» 

جوانك دانشجوباخنده گفت : «ماده دیگه » ماده 
معمولی منظورمه . ) 

حیدر آقا هنوزهم گنگ بود وبه‌ص‌وررت این‌و آن 
نگاه‌می کرد : «ماده ؟ ! آهان مادیون که سوار میشن 
منظورته ؟!!» 

مشتری‌های قهو هسانه زدند زیرعنده و جوانك 
دانشجو سرش‌را برد نزديك کوش حیدر آقاو با صدای 
آهسته‌ای گنت : «همشهری‌منظورم » زنه » زن » از 
همون زنای معمولی که خودت میدونی » از اونائیکه 
مثل راحتالحلةرم هستند 1...» 

بکمرلبه صو رت حبدر آقارنگ باخت وتابنا گوشش 
قرمزشد ودهانش بازماندو گفت : «زن ۱۴ ) 


جوانك‌دانشجو گفت : ببله زن .» وادامه داد ۱ 


زورت بمن رسیده آقا ۱۷4 


آنهم چه زنی | راستی بینم حیدر آقا تو ناحالا با هیچ 
زنی‌بودی ۲ 

حیدر آقا قرمزتر شده حندید و گفت :: دهه. مگه 
با زن بودن کار ماست » ای آفا ما په لقمه نون‌هشکو 
زورکی گيرمياريم چه برسه په زن :.» 

جوانك دانشجوبه صحبت خود ادامه داد ۱ «بله » 
دو!ا ماده‌رو انداختيم وی ماشین و بردیمشون حارج 
شهر »نا به جای ساکت و دنجی‌رو پیدا کردیم که پر از 
درختای چنار و تبریزی و بيد مجنون بود و نا دلتون 
میخواد سبزوخنك و آروم بود» هرپنجاه متر که می‌رفتی 
ERS‏ رو 
صالهاروباز کردیم. پتوهارو روی‌چین‌هاپهن کردیم و 
بطری‌هاروداخل آب خنك گذ اشتبم و خودمونوول کر دیم 
روی سبزه‌ها ؛ بالای سرمون آسمون آبی وصاف بوده 
نسیم ملایمی ہرگ درعتارو می‌رقصوند» خلاصه کنم 
رفقا ؛ درست جائی‌رو که می گشتیم پیدا کرده بودیم و 


فکر می کردیم اونجا گوشه‌ای از بهشت موعوده 1.:.» 

حیدر آقا طاقت نیاورد وسط حرف چوانك پرید 
و گفت ۲ رآهان » اونجا درست جائی‌بوده که آدم باید 
زند گی پکنه ؟1..« 

جوانك دانشجو گفت ۱ «آره حق بالوست سبیل 
آویزون» جائی بودکه عقل آدمو ازش می گرفت .۱ 

حیدر آقاً سرفه‌ای کردو گفت : «ای آقا » کوعقل» 
ماکه عقل‌نداریم 0.۰ 

جوانك دانشجو حرف حیدرآفای‌نگهیان را قطع 
کرد و گفت : «ماده‌ها لخت لخت‌شدند » یکیشون رفت 
روی طنابی که به درخت توت بسته شده بود نشست و 
شرو ع کرد به تاب خوردن» واون یکی‌هم مشغول شد 
گوشت‌هارو به سیخ کشیدن » پسرعموهم‌سالاد درست 
مې کرد و منم هندونه‌هارو قارج می کردم ۰ ) 

حیدر آقا درحالیکه آب دهانش را قورت میداد 
گفت ۱ «به‌به » درست جائی که باید زندگی کرد :) 


زورت بمن رسیده آقا ۱۳۹ 


a ——_ 


جوانك دانشجو گفت : «بله حیدر آقاء جای‌زند گی 
کردن بود» خلاصه کلام دردسرتون‌ندم » ازديك غروب 
بود که مشروب‌ها موم شد ..) 

حیدر آ فا دومرتبه گفت «وای.. وای‌همان‌چیزی 
کا وی کی 

جوانك بابی حوصلگی گفت : وآره‌سبیل آویزیون 
حق با توصت» به‌حدا جات خالی رود .» 

حبدر آقاگفت : «ایبرادر کوشانس »ما کجا و 
اونجاکجا. کارما شب وروز نگھہ انی از ساختمانهای 
نیمه کاره‌است و چشم بر اه اوسا وءمله‌هاهستیم وتاچشم 
بازمی کنیم ساختمون لموم شده و ساختمون جدیدی 
شرو عبه احداث شده .۱ 

جوانك‌دانشجو گفت : «همه مست وعریان بودیم 
وازبس باماده‌ها زیروروشدیم نه کت‌برآمون موند و نه 
پبراهن! روی چمن‌هامی غلتيديم » و او نقد رنه شده‌بودیم 
که هیچکس توفکر کت و پیراهن نبود ! خلاصه حسابی 


کیت می کردیم !!« 

حید ر آقاآهی کشیدو گفت : د بله حق‌ناشماست آقا 
واقعاً که کیت کر دید !!) 

دانشجو ادامه داد : « ثری صحرا تقریباً صدقدم 
دورتر ازما به الاغی‌را به درخت بسته بودند » پارو 
صاحب خر » اونبچاره‌رو اونجا بسته و پی کارخودش 
رفته بود » حیوان ز ون بسته‌هم شکمش‌رو سیر کرده و 
رو به آفتاب دراز کشیده بود : بچه‌ها حیوانرا راحت 
نمپذاشتن ومرتب باندش می کردن و بازمیخوابوندش 
هر قدر گفتم : : کنید» آزارش‌ندین .. گوششون.دهکار 
نبود» درهمین موفع که پسرعموم لوللول شده بود با 
یلك چوب رفت بطرف دیوار شکسته یه کوتاهی که خر 
آنجا خوابید بود و چوب‌را توی سوراخی که به‌دیوار , 
بود فرو کرد فهمیدم اونجا لون زنبوره ! با التماس به 
پسر همویم گفتم : واینکارونگن بیچاره‌ميشيم [1) ولی‌اون 
گوشش بدهکار نبود وه‌رتب چوب را لوی سوراخ فرو 


زورت بمن رسیده آقا ۱۳۸ 


می کرد و درمیاورد .۱۱ 

حیدر آفا با ناراحتی گفت : و وای‌حدارحم کند» 
الان همه شمارو زنبورمیز نه» ودودستی وی سرش زدا 
بیچاره خبال‌می کرد زنبورها به‌قهوه‌خانه هجوم آوردند 
و مرلب در هوا بادستهایش زنبورهای خیالی را کیش 
میداد !! 

جوانك دانشجو گفت : «جشمتون روزبد نبینه » 
په مرتبه لشکر زنبورها ریختند بیرون وبطرفمون حمله 
کردند ؛ یکی از ماده‌ها جیغ کشید و رونشو گرفت و 
اون یکی‌هم رفت پشت درخت‌ها وخودشو قایم کرد » 
زنبورها توی هوا وزوز می کردند و صدای وای‌مامان 
جون » لوی صحرا پیچیده بود » پسرعم و که وضع رو 
اینجوری‌دید چوب‌را انداختهر وی‌زمین و به‌طرف کوه 
فرار کرد » منو و ماده‌هاهم دیدیم چاره‌ای‌نداريم جز 
اینکه فرار کنیم ...» 

حیدر آقا گفت ! «لامصبا بدجوری‌هم میزتن »سه‌نا 


ازونا یه نفر را میکشه . 

جوانك ادامه داد ۳ ا که فرار نمی کردیم بایهتی 
همه‌مون آشر یف می بر دیم اون‌دنیا ! سما نمی دو نید رفما 
اون زبورهای‌عونخوار و عصبانی چیکار می کر دند ؟ 
همه‌ی ما مرب به پسر عمو فحش می دادیم > پدر سو ته 
رفته نود او لد کوه و کر کر می‌خندرد ۱ بالاخعره بعد از 
ساعتی از مخفی گاهها رون آمدیم و دومرآبه به‌جای 
اولمون بر گشتیم و لی‌بیچاره اون جر ره رش ت خوآبیده 
بود وپاهاشو روی‌هوا نگهداشته بود » تمام بدنش باد 
کرده بود » حبوون ز بان بس 47 از زور درد وناراختی » 
هی‌سرشو به زمین می کوبید . 

حیدر قا که خحیلی ناراحعت شده بود گفت : 

ای‌بی انصافا» لابدحیوون بیچاره‌رو بازنگر دید؟ 

جوانك دانشجو جواب‌داد : وآخحه برآدرمن اون 
موقع که په عقلمون نمی‌رسید » هر کی به درد خودش 


زورت بمن رسیده آفا ۱۳۰ 


گرفتاربود ! فکر می کنم‌هرزنبوری که از لونه‌ش بیروفض 
می‌اومد؛ باعصبانیت روی خره می نڅ ست رآون‌بیچارهرو 
نیش می‌زد ؛ حیوون زبون بستههم چیکار می 1و نسته 
بکنه؟! اوندر حودشو به این‌طرف واون‌طرف مالونده 
بود که آخرمر به‌پشت خوابیده و پاهاشو هوا کرده‌بودا 
حیفت جر خیلی قشنگی بود ..» 

حیدرآةای نگهبان گفت: ,ا گه من جای صاحب 
خر بودم چوبو برمیداشتم وبه‌جون شما می‌افتادم؛ آخه 
ناکسا کدوم آدمی خرو تحویل زنیورمیده ؟!) 

جوانكادامه‌داد ! «و قتی پسر عموو ضع رو آونجوری 
دید» مستی ازسرش پرید وچیزی‌نمونده‌بودکه گریه او 
سربگبره » و به ماها گفت : « زوش باشین قدری گل 
بیارین :» 

اطر اف هر چه گل بود آوردیم وهمگی کنار خره 
جمع شدیم ؛ پسرعمو دوپباره به همه‌مون دستور 
داد که عاف بیاوریم » امام علف‌های اطرافو کندیم 


۱۳۱ عزیز سین 


و آوردیم کنارخره ریختیم » پسر عمو امام بدن خر را 
گل‌مالی کردوعات هارو روی‌سرخرو گوشش گذاشت› 
حبوان پیئو | ميان گل و علف‌هاپنهرن شده بود .) 

حیدر آفاگفت : «باركالله اینوخوب فهمیدید » 
اگه کمی ماستم بود خیلی حوب میشد . !۾ 

جوانك گفت : «خر ینوا حال لکون‌خوردن‌نداشت 
وزیر گل وعلف عمینطور خوابیدهبودوهی‌ناله می کرد.؛ 

حیدر آقاگفت : «آ خیش بمیرم براش‌ خر بیچاره... 
پایستی‌اون زنبوها شماهارو میزدند . . حتماً هم چندنا 
از اون خرزنبورها نیشش‌زدند » اوناکه چیزی‌سرشون 
نميشه يه مثال معروف‌هست که میگه : «کور هر کی رو 
جلوش باشد چیز میکنه » چیز :.. یادم رفت !!) 

جوانك دانشجوادامه داد : «عره بیچاره‌روباگل 
وعلفت بز کش کرده بودیم » یکی ازاون ماده‌ها گفت که 
دیگه اینجا موندن فایده نداره و مزه‌اش رفته » بهنره 


تا شب نشده بساطو جمع کنیم وبریم » وی پسرعمو 


زورت بمن رسیده آقا ۱۳۲ 


بانب یسم اما وج دا خا ما جات ج او و سا و وا و وا و و ماخ واه و و عاه وج دب صوهای وس تست ماهنت سر »مار سا ۵ موی مه 


ele. wm, 


وباید انتظار بکشیم که گل وعلف روی حیوون خحشك 
بشه تا دومرتبه گل ماش بکنیم .0 

حدر آقای نگهبان گفت : «بله درسته » چاره 
دیگه‌ایی نداشتین ..» 

جوانك ادامه داد : «بعله , : . همه‌اطراف خره 
نشسته بودیم و بهش زل زده بودیم > به محض اینکه 
به طرف خر خحشك می‌شد فوراً اونجارو گل مالی 
می کردیم» چندساعت گذشت » شب شده بود به ,سر همو 
گفتم ! ۱ بریم دیگه وقت اینجا ماندن‌رو نداریم . » 

حیدر آقاکه به فکر عمیقی فرو رفته بود گفت : 
وین خیلی طبیعی وعادی‌به که زو رخرز نبو ربه عردست‌وپا 
بسته رسیده؛ وقتی کسی اون میون نیاشه معلومه که روی 
سر خر بیچاره نشستن درصورنیکه خر بینوا هیچ گناهی 
نداشته .» 


جوانك دانشجوصحبتش را با گفتن « بعله‌دوستان 


پيك‌نيك اون روز ابنطوری نموم شد نمام کرد . » 
۰ 

کاظم آفای مقاطعه کار مرنب قرقر می ک-رد و با 
خحودش حرف می‌زد ۱ «سیمان می‌دزدن» لخشه و ميخ 
می‌دزدن » آهن می‌دزدن » چیزی نمونده که بنده رو 
هم‌بدزدن » آخه این چه نگهبانی‌به؟ مگه‌اینطوری انجام 
وظیفه می کنن ؟ آخه مرد چرا چشمتو بازنمی کنی ؟ | 
چرا گوشانو بازنمی کنی؟!» 

و حیدر آقای‌نگهبان؛ به فکرخر و زنبورهائی‌بود 
که خر ببچاره‌رو زده بودند » و پشت سر کاظم ةدم 
برمیداشت‌وباصدای آهسنه‌ای می گفت : «آغه‌ارباب » 
زور شساهم به من رسیده ؟ همه‌جارو دزد پر کرده ۰ 
حیدر نگهبان بیچاره چه کار بکنه ! آخه میخوام ببیشم 
زور شما فقط به من یکی رسیده ؟!.) 


ماشیی‌های ساخت وطن 1 


ج...غیر ازاین‌هفت قاره‌ای که ما در آن زندگانی 
می کنیم :. عده‌ای معنقدند که دريك سرزمین ناشناس 
مردم ناشناخته‌یه دیگری زند گی‌میکردند که کسی‌از حال 
و احوال آنها آ گاهی نداشت ۱. . سرشان نوی لاك 
حودشان بود » با دنیای خارج ارتباطی نداشتند و از 
اين‌همه دانش‌ها و پیشرفتهای علمی ما بکلی بی‌اطلاع 
بودند ! واه‌یدانستند بغیرازخحودشان دراین دنیای‌شهاکی 
چه سرزمین‌های آباد ومرفهی وجود دارد ! وچه مردم 
با نکری و با چه صورتی زندگی میکنند | 

خلاصه اینکه با دنیای حارج ارتباطی نداشتند و 
از تمدن وپیشرفت آنها هم بی اطلاع ودند وخودشانهم 
ناشناخته مانده بودند . 


بکروز -ده‌ای سرشناس از این دنیالی که مسا 
ميشناسيم إطرف سرزمینی که نمیشناسیم و نمید نيم در 
کجای این‌دنیای بزرگك قرا ر گرفته ونام کشورش راهم 
نمهدانیم مسافرت میکنند وبمردمآنجا میگوبند 1 

« ای‌مردمان‌ناشناس دنیای‌ناشناخته‌ما انسان‌های 
دنیای شناخته شده میباشیم » آمده‌ایم بسرزمین شما اما 
با کمال تأ ست می‌بینیم که شما خیلی عقب‌مانده هستید!.» 

انسان‌های‌ناشناس دنیای‌ناشناس که ز بان‌ناشناس 
دارند از کته انسان‌های دنیای ما عصبانی میشوند و 
جواب میدهند : 

ب ما مات و کذور عقب مانده زیستیم . 

نماینده دنیای شناس سئوال میکند : 

- عقب نماندن شما از کجا مءلوم است ؟ 

جوات میدهند: 

- ماماهی صید می کنیم ؛ حروان شکار می کنیم ۰ 
حیوان هم پرورش میدهیم | گله‌های گوسفند داریم گاو 


ماشین‌های ساخت وطن ۱۳۹ 


پرورش میدهیم شیر میدوشیم‌ماست و کره درست می کنیم . 
انسان‌های شناخته شده میگوبند: 
- مردمان چهارهزار سال پیش‌هم همین کارهای 
شما را میکر دند ! 
انسان‌های دنبای ناشناس جواب میدهند | 
- ماکشت وزرع می کنیم ۱ 
انسان‌های شناخته شده میگوبند : 
- این کارهارا مردم سه‌هز ا رال پیش‌هم‌میکر دند: 
انسان‌های دنبای ناشناس م‌گویند ‏ 


- بابا ما پنبه میکاریم ترتون میکاریم چغندر قند 


میکاریم | :دق e‏ داریم / 

انسان‌های شناخته‌شده‌ی دنیای شناخته درجواب 
عرض اندام آنها میگویند : 

-لمام این کارهارا مردم هزارسال قبل‌هم انجام 
میدادند . 


وقتی انسان‌های‌دنیای‌ناشناس این جمله‌را میشنوند 


به جنب و جوش میافتند و میگوبند ؛ 

«نکنه‌راستی راستی‌ماعب مانده‌باشيم ؟) به سڅو ال 
خودشان خودشان جواب میدهند : 

« معلومه دیگه گفتن لازمنیست همینطورهم هستیم 
عقب‌مانده‌ایم دبگه این که حرفی ترش نیست . 

از مردم‌دنیای شناخته شده می‌پرسند : 

- پس چیکار بایست کرد نا پیشرفت نمود ؟ 

مردم شداخته‌شده دنیای‌شناس جواب مندهند - 

- شما به کشور ما بیائید به‌بینید ما چکار میکنیم 
شماهم بکنید! لاراه‌پیشرفت‌را باد بگیرید. پبشنهادمردم 
دنیای شناخته شده را قبول میکنند و عده‌ای از مسردم 
صرشناس دنیای ناشناس بکشور مردم‌شناخته شده میایند 
بکارهای آدم‌های شناخته شده کشور شناخته شده خوبت 
ہا دقت نگاه میکنند و هد از چندی بکشور خودشان 
پرمیگر دند و عده‌ای از مردم کشور ناشنساس را جمع 
میکنند ومیگوبند! 


ماشین‌های ساخت وطن ۱۳۸ 


ما فهمیدیم که آنها چرا پیشرفت کرده‌اند آنها 
در مملکتشان ماشین‌دارند » مردم دنیای ناشناس‌وقتی 
اسم ماشیں را میشنوند انگشت به دهان وحیران میمانند 
که این ماشین چیست یکی از آنهائیکه ازدنیای شناخته 
شده بر گشته بود می گوید : 

و آنهاماشین را خودشان درست میکنند | همه 
آنهائیکه دنیای شناعته را دیده بودند با هم می گوبند 
دراه پیشرفت آنهاماشین است و بس | ماشین : : 
و ماشین ... » برأی‌ترقی کردن باید ماشین بسازیم اگر 
ماشین آلات درست‌اکنيم نمیتوانیم پیشرفت کنیم » وقتی 
فکر تمام آنها یکی‌شد گفنند ! 

« حالا که اینطورشد ماهم ماشین درست. میکنیم 
بالله فوری شروع کنید ۱ » ۳ 

در سراسرمملکت جارمیکشند آنهائیکه در دنبای 
شناخته شده ماشین را دیده‌اند ودرست کردنماشین آلات 


را بلند هستند بیایند که میخواهیم در کشور خودمان 


۱۳۹ عزیز سین 


ماشین درست کنیم آی مردم بیائید که ماهم میخواهیم 
ارقی کنیم عجله کنیدو قتی که مردم‌دنیای (دنیای‌ناشناس) 
آنهائیکه طرز ماشین درست کردن را در دنبای شناخته 
شده دیده بودند جمع شدند به آنها می گویند : 

و هرچه بخواهید در اختیار شما می گذاریم فقط 
شما ماشین درست کنید تا کشورما هم آرقی کند » مردم 
شرو ع می کنند به‌درست کردن‌ماشین پس‌ازاینکه سالها 
زحمت می کشند وماشین را درست»یکنند ماشین‌درست 
شده‌را بدقت نگاه میکنند جلو وعقب بالا پائین همه‌جا 
را می‌بیند و بعدبا هم میگوبند : 

ر آیا این ماشین درست شده ؟ » آنهائیکه در 
کشور شناخته شده مساشین را دیده بودند میگویند : 
« بله بله درست شبیه همان ماشینهائی است که آنجا 
دیده‌ایم ِ( 

بعداز این درتمام مملکت‌اقلام میکنند که ای‌مردم 
در کشور ما ماشین درست شده فلان روز جشن افتتاح 


ماشین‌های ساخت وطن ۱۰ 


ماشین میباشد همه بیائید وماشینی‌را که درست کرده‌ايم 
خوب لماشا کنید | مردم به جنب و جوش میافتند از 
هرطرف مملکت برای‌دیدن ماشین سرازیر میشوند یکی 
از بزر گان آن مملکت میگوید : 

و این ازنظر ماشین بودن ماشیناست» ولی بنظر 
من بك چیزش کسر میباشد ماشین‌هائی که من در کشور 
شناخته شده دیده ام دنده‌ها و چرخهای جور واجور 
داشت ولی ماشین‌ما دنده وچرخ ندارد ۱ » همه‌تصدیق 
میکنند « درست میفر‌مائید » فوری دسندور میدهند 
دنده وچر خ و کسری‌ها درست‌شود دره‌قابل این دستور 
کار کٌرها استاد ها شروع می کنند بکار کردن تعداد 
زیادی دنده و چرخ درست می کنند وبه اطراف ماشین 
آویزان‌می کنندا چرخ‌ها کم میاید مجددا چرخ درست 
میکنند و میله‌های بزر گگ و کوچك دنده‌های عجیب و 
غریب آنقدر به این‌ماشین آویزان میکنند که ماشین‌دیگر 
لوی‌میذان وسط شهرجایش نمی‌شود ! بسکه بزر گك و 


هیو لا شده بود ۳ 

بالاخره بازهم از مردم دغوت میکنند که یایند و 
ماشین صاحت وطنشان را به مینك مردم جمع می‌شو نك 
یکی از بزرگان آن مملکت ناشناس می گوید : 

« بله این‌را میگویند ماشین آنهم ماشینی به این 
بزر گی وعظمت » یکی از ميان جمعیت میگو ید : 

«ماشین قشنگی است امامثل‌اینکه‌يك‌نقص کوچکی 
دارد آخر ماشین‌هالی که ما در کشور شناخنه شده درده 
بودیم سیلن_در داشت ولی این سیلندر ندارد . 6 شمه 
تصدیق می کنند ! 

و پلهپله حوب بود که به‌یادمان انداختی چیزی 
نمانده بود که ماشین بی سیلندر تحویل مردم‌بدهیم 1 رود 
باشید برای این ماشین سیلندر درست کنید » این دفعه 
شروع می کنند برای صیلندر درست کردن سالها از این 
قضیه می گذرد نا سیلندرها درست می‌شود ۲ سیلندر ها 
را هم سوارمی کنند این دفعه ماشین بیشتر ازاولپزر گك 


ماشین‌های ساخت وطن 14۲ 


می‌شودآنقدر بزر گك می‌شود که بك سوم کشورشان‌را 
می گیرد ولی با دستی که به سر وروی‌ماشین می کشند 
خوشگل و دنک از آب درمی آید و ه رکس که نگاه 
می کند می گوید : 

- ماشاءالله چه ماشین قشنگی است . 

از کوچك و بزرگث پیر و جوان مملکت برای 
دیدن ماشین ریسه می‌شوند بازهم یکی از بزر گان‌مملکت 
می‌گوبد : 

« این دیکه »اشین حسابی‌شد » ولی‌بکی‌از ميان 
آنها می‌گوید : 

_ نکنه من اشتباه می کنم ماشینی که ما دیدیم 
موئور وچیزهائی نظیر آن داشت . 

باز هم یکی ازبزر گان مملکت‌می گوبدا «شرو ع 
کنید بر ای ساختن‌موتور که ماشین بدون مواور آرزشی 
ندارد ..» 


همه ص‌ماشین را تصدیق می کنند ۲ 


۱۹۳ هزیز نسین 

و بله .. بله .. حوب شا که په بادمان انداختید ۳ 
چیزی نمانده بود که ماشین بدون مولور لحویل مردم 
بدهیم :۰ 

همه با جدیت مشغول ساختن مولور میشوند .: 
چند سال دیگرهم میگذرد لا مونورماشین‌ساخته میشود 
ایندفعه ماشین بقدری‌بزر گک میشود که نصف کشو رشان 
را پرمیکند ::. ه-ردم دسته دسته برای لماشای ماشین 
E‏ ازتماشای ماشین غرق‌لذت وسرور میشوند 
و از اینکه توانسته‌اند در کشور خودشان ماشینی باین 
عظمت بسازند چند شبانه‌روز جشن میگیرند و پایکوبی 
می‌کنند » بعد ازاینکه حوب میخورند ومیرقصند و کیت 
می کنند بفکر اسنفاده ازاین ماشین می‌افتند : . پس از 
مدلیمطالعه و بررسی ونشکیل جلسه مشاوره تازه متوجه 
میشوند که ماشین آنها قابل استفاده نیست وبهیچ دردی 
نمیخورد اا.. 

مجبور میشوند ماشینی را که با اينهمه زحمت و 


ماشین‌های ساخت وطن ۱44 


صرف پول ووقت بسیار ساخته‌اند ازبین ببرند ... 

دوسه سال دیگر زحمت می کشند و مقدارزیادی 
پول حرج می کند تا ماشین ساخت وطن را اوراق 
می کنند !2.1 

یکی از آنهائی که به ( دنیای شناخته شده ) رفنه 
وماشین‌ساخت آنهارا از نزديك دیده بود می گویدا 
« بهتر بود ما قبلا یکی از ماشین‌های ۱دنیای شناخته 
شده ) را میحریدیم وبه کشورمان میآوردیم‌وازروی آن 
ماشین‌میساخنيم ومتحمل اینهمه مخارج گز اف نميشدیم 
ووفت ما اینهمه هدر نمیرفت ا.. » 

ایندفعه هیچکس حرف‌های او را نصدبق نمیکند 
وریش‌سفید آنها جواب میدهد : 

«اگر اینکار را می ک-ردیم ماشین‌های ما تقلید 
ناقصی از کارمردم ( دنیای‌شناخته شده) بود ونمیتوانستيم 
ادعاکنیم ماشین‌های ساخت وطن داریم » تمام حضار 
حرف ربش‌سفیدرا لصدیق می کنند ؛ 


۱1۵ عزیز نسین 


و درسته ما باید هرچیزی را خودمان آزمایش 
کنیم ! : : اگر اين آزمایش‌ها وسیله مردمان دنیاهای 
شناخته شده با صرف وقت وهزینه زیاد انجام گرفته 
باشد و نتیجه خوب داده باشد پازهم ما شخصاً باید 
آزمایش کنیم | گرچه به قیمت خیلی زیاد برایمان تمام 
شود ! ۰:. 

ریش‌سفید ( دنبای ناشناخته ) با غرورتمام سرش 
را حرکت داد و قرار گذاشتند برای استفاده سران 
قوم بطور موقت چند هزار ماشین ازدنیای شناخته شده 
حریداری نمایند نا با فرصت کافی خودشان اقدام به 
ساحت ( ماشین وطن ) بکنند ‏ 


آرم اشتباهی !. 


اسمش « چتبن » اس یعنی درحقيقت به این‌نام 
شناخته میشود ده زند گیش با بك اشتباه شرلو ع شده وبا 
آشتباه ادامه بافته وبهمین منوال‌هم خائمه پیدا خواهد 
کرد !! 

پدر « چتین » در زمانی ازدواج کرده که زن را 
پدر ومادرها برای‌پسر انشان انتخاب‌میکردند ! وپسر آن 
حق انتضاب همسر خحودشان را نداشتند | چتین دلش 
میخواست با يك دخترجوان و زیبا و مو بور ازدواج 
بکند : ولی پدر و مادرش گفتند دختری باب ميل او 
پیدا کر ده‌اند ! بالاخره دختررا مد او در آوردند : 

آن روز ها هر کس میخواست ازدواج کند تا 


قبل از عقدنمیتو انست همسر آینده‌اش راببیند. پدر چتین هم 


۱۷ عزیز سین 


دچار همین بدبختی‌بودا وفتی که عقد تمام شد واجازه 
یافت همسرش را ببیند از تمجب‌دهانش بازماند » دختره 
درست برعکس آن چیزی بود که چتین دوست داشت 
او میخواست ېا يك دختر جوان و مو بور ازدواج کند 
اما همسر او بك بیرزن زشت وسیاه سوخته بود | البته 
فقط پدرچتین اشتباه‌نگر ده بود چونمادرش‌هم‌میخواست 
با يك مرد بلند قد و ثروتمند ازدواج کند در خالیکه 
شوهرش مردکوتاه قد و شکم گنده‌ای بودکه هنوز کار 
و درآمد معلومی نداشت! هر دولسلیم سرنوشت خود 
شدند ‏ ! 

چتین ثمرة آن ازدواج درطرف ناراضی‌است که 
درباره‌ی پدرومادرش همیشه می گفت : 

- مرا يك‌زن عوضی بدنباآورد چون طبق‌سلیقه 
پدرم مادرم‌میبایست زنی‌زیبا وموبور باشد : 

پدرم هم عوضی است چون مطابق ميل مادرم 
پاید شوهرش بك پیرمرد پولداری میشد » والبته دراین 


باره حق‌هم داشت . این اشتباه‌ها هیجوقت یمه چتین‌را 
ول نمیکرد . اشتباهی که پیش از اولدش آغاز شده بود 
همجنان‌ادامه داشت.روزی که بدنیاآمد در آن‌زایشگاه 
هشت نهر زن ده تا بچه زائیدند ! مادر چتین سه فلو 
زائید ! | 
و چون هشت‌نا زن‌ها در بك آن درد زایمسان 

گرفتند وباهم فار غ شدند . واز طرفی تعداد دکتر و 
پرستار کم بود بچه‌ها باهم قاطی شدند مادرها باحسات 
اینکه بچه شبیه پدرشان باخودشان‌است هر کدم یک 
انتخاب کر دند !!.. 

سه‌قلو هارا به تر یب ایکلین-چتین- متین نامگذاری 
کردند وچون خرلی شبیه هم بودند نمیتوانستند آنها را 
ازهم لشخیص بدهند و نام درستشان را بگویند . 

یکی‌از سه‌ةلوها مریض‌شده‌بود» مادرش به‌جای 


دارو آب‌صابون رت شوئی 4 او و رانید! و بعدهم 


ی دا 


با دوای او لباس‌ها را شسته بود آن‌هم بەعوض اینکه 


نمیز شود بدلر کثیف نر شده بود . وبچه‌ای که آب‌صابون 
خورده‌بود به‌ جای‌ابنکه خوب‌شود مرد | البته معلوم نشد 
که اسم آن طفلك چی بود چتین می گفت : 

کسی نفهمید آنکه مرد ایکلین بود یا متین و با 
د چتین » بود » از آن ببعد من به‌جبای ایکلین محسوب 
مپشدم ! نه من بلکه هیچکس این اشتباه را نفهمید : بعد 
يك روز که چتین و متين کنار رودخانه با دوسنانشان 
اا میکردند یکی‌از آنها به رودخانه افتاد وغرق‌شد ! 
وبازمعاوم نشد کة چتین‌مرده یا متین. چتین درمدرسه‌هم 
اشتباهی نمره گرفته بود ! ودر اثر همین اشتہاهات بود 
که دوسال در بك کلاس مانده ونتوانسته‌بود دبیرستان‌را 
امام کند | به سربازی رفت اما هنوز پرنگشته بود که 
دوباره به‌سربازی احضارشد ! اینبار به جای و اهرش 
که اشتباهاً درشناسنامه پسرنوشته شده‌بود احضار شده 
بود . وبا زحمت بسیار نوانست‌ثابت کند که خواهرش 


پسر نیست وپس از مدلی‌دو باره اورا بجای‌متین به‌سربازی 


آدم اشتباهی ۱۵۰ 


احضار کر دند وهر قدر کوشید نتوانست‌ثابت کند اسمش 
چتین است ! اینبار هم سربازی را لمام کرد : 

شیال نکنید بدبختی‌های‌چتین و اشتباهالی که برای 
او پیش میاید امام شد ؟ له . اشنباه پشت سراشتباه بود 
که در زندگی آن بیچاره اماق می‌افتاد که هرکدام 
برای از پا انداختن او کافی بود ! 

يك‌وقت‌هم بهبیط بخت آزماثیمیخرد... بهداش 
برات شده بود برنده می‌شود و با پول خوبی که گیرش 
میآید میتواند به زندگی اش سروسامانی بدهد . . 

بلیط را نوی جیب بغل پالتواش‌می گذارد وخیلی 
مواظب آناست مباداگم شود یکروز به يك‌تهوه‌شانه 
میرود پالتو اش را به رختکن آویزان میکند » ,عد از 
خوردن يك چائینازه دم و کشیدن يك قلیان ر كوك ) 
پالتو اش‌را برمیدارد ودنبال کارش‌میرود هنوز چندقدم 
نرفته پار اورا ده:گرر میکند و په کلانتری میېرد » 
معلوم می‌شود ( چتین ) بیچاره اشتباهاً بجای پالتوی 


ودش پالتوی کس دیگری راپوشیده‌است اچتین نت وانست 
در دادگاه اشتباه عودش را ثابت کند و بهمین جهت 
صه ماه در زندان ماند ! وقتی که در زندان بود بایطش 
يك‌میلیون ليره برنده شد وای چون پالتوی کهنه را بهاو 
نداده‌بودند نتوانست پول ره بگیر د! هرچقدرشر ح بدهم 
بدبختی‌های چتین امام نمیشود . یکی دیگر اینکه در 
جوائیش فوتبال بازی میکرد چتبن بازی‌کن خوبی بود 
ولن آن روز اشتباها به دروازة خحودشان گل زد و 
از آن ببعد مجیور شدکه فولبال‌را کنار گذاشته ودونده 
شود ! وقتی‌هم که در بك مسابعه دو شر کت کرد در 
مسابقه دو صحرانوردی دوهزارمتر اشتباهاً سه هزار 
متر دویده بوه ولی از شانش بد نفر آشهر شد !. در يك 
روزنامه هم لوی صفحه «بیا با هم دوست شویم » به 
آدرس دختری که‌در آ نجانوشته شده‌بودنامه نوشت‌واین کار 
ادامه یافت وحتی برای یکدیگر عکس‌هم فرستادند.: 

بالاخره قرار گذاشتند که یکدیگر را ببینند . در 


ااه و ۱۵۳ 


اولین برحوردش فهمید که باز هم قربانی شده أست : 
چون دختری که برای او عکس فرستاده بود حیلی زیبا 
بود ولی‌حالا ازروبرو میدید مثل مادرفولاد زره از کار 
درآمد . وهمین اشتباه درمورد دخترهم بود چون چتین 
بهتررن عکس رونوش شده‌اش را برای او فرستاده بود 
و به‌دایل همین اشتباه بود که اولین دیدار عشقی آنها با 
تلخی خاتمه پافت ![.. 
بااینکه هیچ کدا مش ان‌شبنه عکس هایشان‌نبودندا پنحال 
باهم از دواج کر دند. زاش اورا مرادصدا میکرد ودائم 
می گفت : مرادجون بغلم کن»» «مرادجون منو ببوس»: 
چتین هرچه سمی کرد به او بفهماند که اسم من 
مراد یست نتوانست وبالاخره از یکدیگر جدا شدند ::2 
بکروز که در کوچه‌ای داشت راه میرفت دید ذو 
نفر باهم دعوا می کنند یکی از دونفری که دغوا میکردند 
پیش خودمیگفت ؛ و خدا کنه به‌نفر پیدا بشه ومارا ازهم 


جدا کنه و پی کار خودمون بریم » چنین دلشی په ر<م 


۱۸۳ هزیز نسین 
آمد » بدون اینکه آن دو نفر را بشناسد خود را وارد 
معر که کرد. یکی از آنهائی که دعوا میکردند فوراً جيم 
شد » ولی دیکری از رو نمیرفت گلوی چتین‌را گرفت 
وگفت : 

- به‌لو چه مربوطه که دخالت میکنی؟ 

برای جداکردن آن‌ها یکنفر دیگر خود رأ قاطی 
گرد بدون آنکه بداند دءوا سرچیست وحق باکیست + 
بیچاره چتین‌هم که مرتب کتك میخورد . تازه موضوع 
به‌همین‌جا خانمه نیافت بلعه از ميان شُلوغی مردم يك 
نفر اورا اشتباهاً جای يك جیب‌بر گرفت وشرو ع کرد 
به فریاد کشیدن که : _ 

« بگیرید ... اونو بگیرید جیب‌منو زده | ۲ : 

دوناپلیس آمدند وچتین‌را گرفته و به کلانتریبردند 
اونو نوی اطاق دزد شناسی بردند . لوی اون اطاق 
چند لامتخصص دز دشناس بو دند دزدهاراازروی‌عکس‌ها 
و پرونده‌هایشان شناسائی میکردند . از این چند نفر 


آدم اشتباهی ۱۵ 


کنو کج ھم ھھھ ھھھ ەھ eee‏ 


یکعده چتین‌را دزد تشخیص‌دادند ! البته از روی عکس 
ولی بعدا همه باهم موافقت کردند که حتماً دزد است ! 
وانطور مأموران م گفتند در بك شب هفت جا دزدی 
کرده ود واین اشتباه زر گی بود که چتین نمیتوانست 
خلاف انرا ثابت کند وبالاخره هم به زندان افتاد ! بعد 
از اینکة از زندان بیرون آمد در یسابان داشت راه 
میرفت يك خانم آمد والتماس کنان گفت :قا حواهش 
میکنم چند لحظه این بچه را نگهدارید انآن برمیکُردم 
ومیگیرمش» چتین بچه را لوی‌بغل گرفت..: بچه مرتب 
گریه میکرد یکساعت گذشت واز زن خبری نشد چتین 
میخواست بك کمی دیگه هم صبر کند که يك زن آمده 
و گفت | و این بچه مال منه » وداد وفریاد راه انداعت 
پلیس‌چتین را به‌جرم بچه دزدی گرفت ودوباره به‌زندان 
رفت چون نمیتوانست حرفش را ثابت کند | .. 

یکروز با دوستانش به شکار خول-رفته بود ولی 
یکی از دوستان اشتباهاً چتین را بجای خوك با گلوله 


ذ ۱۵ عریز سین 


زد | آمیولانسی آمد که او را به مار صقان بر مباند- وای 
آنروژ عل بود وءراسم تان !حرا میمش و آمپولانس که 
چين را میخواست ره یمار مان نمر د اشتیاهی قاطی 
ماشینهای بهداری‌شده و ءوض بيم ارس تان سر از جاوی 
استانداری در آورند ۱ 
رك شب باحانمی درهنل‌شام مدو ردند که پلیس شبیخون 
زده چتین از پنجره بیرون پرید وفرار کرد سوار ماشینی 
که جلو در استاده بود شده و گفت : « الله زود باش 
حر کت کن» ولی‌فوری متوجه شد که تا کسی نیست بلکه 
ماشین پلیس است !| دوباره ر ازاداره پلیس‌در آورد!!.. 
چتین دیکه از این بر ناهد همای اشتباهی سدس ته ده 
بود ومیخواست با بك دختر حوب وپاك ازدواج بکند» 
با دغتری آشنا شد که اورا دوست داشت ومیخواست 
۳ او از دو اج کند ولی‌مادر وپدر دختر مخالفت میکر دند 
بادختر قرار گذاشت که اورا از خانه‌شان بدزدد دختر 


دررا باز گذاشت چتین از آن‌در داخل‌شد به‌اطاق‌خحواب 


آدم اشتباحی ۱۹ 
رفته ومعشوقه‌اش را بغل کرده وباخود برد. نازه نز ديك 
طلو ع آفتاب بود که فهمید که چه‌اشتباهی کرده عوض 
دوسک دخترش مادربزرگ ۸۸سالهً اورا باخودآورده 
بودا چون اشتباهاً به اطاق حواب‌دیگری رفته‌بود ۱ا.. 

زند گی‌چتین با این‌اشتباهات پر است . افسوس 
که ازاین اشتباهات رهائی نیافت وبالاخره‌هم جانش‌را 
پرسر يك اشتباه ازدست داد . .: 

برای استخدام در يك اداره ازاو بر گك گواهی 
بهداشت وسلامتی خواستند چتین به‌عودش وصلامتی‌اش 
اعتماد داشت رفت آزماشات لازم‌را بعمل آورد اما 
گزارش او بادیگری اشتباه شد چتین‌ را برای عمل کلیه 
بستری کردند بعد از عمل کلیه برای اینکه دست خالی 
برنگردهآپاندیس اوراهم عمل کردند ! تازه این که چیزی 
نبود : دکتر برای او حون تجویز کرد و به نرس‌داد » 
نرس‌هم به‌پرستارسپرد وپرستار هم اشتباهی عوض‌خون 
به او سرم بیمار دیگری را وصل کرد وبه‌آن بیمار نیز 


۱5۷ عزیز نسین 


به چای سر م خون‌وصل کرده‌بود ! فردا وقنی برای‌معابنه 
این دو بیمار آمدند با کمال تءعجب دیدندکه هردوشان 
مرده‌اند ! چون در مر گك آنهاشك داشتند جسدآنهارا 
هپزشك قانونی‌فرستادند . بعد ازچهارروز که اقوامش 
جسد را تحویل گر فتند با کمال تعجب دیدند که به جای 
چنین يك‌پیرزن‌چرو کیدهاست! اقوامش بهپز شك‌قانونی 
رفتند وعلت را پرسیدند بالاخره بعد از مدتی به آنها 
گفتند که جسد اورا اشتباها به جای این زن ارمنی به 
گورستان ارمنی‌ها برده‌اند ! اقوام چنین هم برای اینکه 
اشتباه دیگری‌نشود اورا از آن گورستان بیرون‌نیاوردند 
بنا بر اين پیر زن ارمنی هم در گورستان مسلمانان دفن 
شد |.. 

دوروبر گور آقای چنین پر از گل‌بود و واعظ هم 
بدون اطلاع از اینکه قبر یك پیرزن ارمنی است شرو ع 
کرد به‌تعریف کردن از خوبیها ومحسنات آقای چتین | 
زند گی آقای چتین خیلی سخت و دشوار بود او هر گز 


آده "تشماحی ۱۵۸ 


نغهه ,د امشچ ست و به‌جای چه کی زند گی می کند ١‏ 
حالا هم معلوم نیست اشتہاهاً به جا ی کسی دیگر به جهنم 
رفته با بهشت!. 

حوب حتما زو انستید نخیص‌دهید که‌چتین کیست: 
بله : . . شما هستید من هستم وما هستیم ۰ ملاحظه 
کردید که چه انفاق‌هائی برایش‌انناد ! خوب همه ماهم 


اشتباهاً زندگی کرده واشتباهاً خواهیم مرد !! 


آح جون وبکه ر احت شدم ! 


بهش گفتم ٤‏ 

- عزیزم ممکنه اززندگیت برام حرف‌بزنی؟ 

گفت. : 

_ وای که دیگه از دست شما خسته شدم . آدم 
به ذره که بهتون رو داد آب‌رو به‌جریان میندازین : 

بت خحیای متأسفانم . .از تو همچنین انتظاری 
نداشتم با ماهم دیگه بله ... ۱؟ 

ولم کن بابا ... 

ما توخونه مادام آلن درطبقة‌ بالا لوی‌اطاق طرف 
کوچه بودیم . زنه‌تاجاژیکه که میتونست فریاد کشید! 

« برو دیگه معطل چی‌هستی برو .؛ 

از از دحام مردمی که دورخونه ج ع شده بودند 


آخ جون ۱۹۰ 


فهیدم صداش خیلی بلند شده ؛ وفتی که تعجب منو دید 
خودشو روی تخت‌انداعت و شرو ع کرد به خندیدن| 
از اون خنده‌های بلند . راستی که کار این زنها تعجب 
آوره خنده‌هاشون هم مثل گر به‌هاشون خیلی آسونه . 
کفت : 
بر تون د وا رون کو م ب تلا 
واسه‌ات میگم 
کی‌دست و پاگیرت شده ؟ 
ت موقع کارمنه ظ مزاحم هن و 
ما از زن جماعت باج نمیگیریم خداحافظ . 
- مگه از ننه‌ات قهرمی کنی ؟ 
به طرف در حر کت کردم نکر کرد میخوام !ر 
از روی تخت پائین پرید و دست انداخت به گردنم و 
گفت : 
- بیاجونی قهرنکن» بشین تابراتبگم ولی‌شرطش 
انه که عرق حسابی بخورم ۰ 


۹۱ عزیز نسین 

- هرچی‌دات میخوادبخور. نوش جانت ! 

از جاوی در صدا زد : ۱ 

ننه ... له ... ) 

از پابین صدای خشن ومردانة مادام آلن شنیده 
شد ۱« چی به دختر؟» 

- زورتيك رو بفرست واسه‌مون عرق بخره ! 

صدای زورتيك از پائین آمد ! 

- شماامر بفرماین ما نو کریم .۰. 

دونا ده ليره به زورليك ردکردم و گفتم : 

- پسر جون برو يك,طر عرق واسه‌مون بخر» زود 
بر گردی ها ..: 

پرسید ۱ «بطربزرگث باشه با ... ؟ 

لگدی به پایش زدم و گفتم ! 

« احمق‌جون اينم پرسی‌دن‌داره ؟ د . . . يالله › 
باز که وایستادی» برو دیگه عجله کن » 

از پله‌ها که پایین‌میرفت صداش زدم! 


آخ حون دیگه أاحت شدم ۱۲ 


_ مزه‌اش خوب باشه .. 

زورتيك رفت ولحظه اي بعد با بك بطری عرق 
وارد اط-اق شد › وقتیکه میخواست از اطاق بیرون 
برود گفت : «عافرت باشه! .. ) 

درست یادمه استکان سوم بود که زبان مزیت 
باز شد و شرو ع کرد به حرف زدن ؛ البته اینجا اونو 
(آیتن‌لب‌پاره) صدامیز دند علتش این بودکه گوشة لبش 
جای زحم چاقو بود » بهر حال گفت ! 

و معذرت‌میخوام من‌اهل (سیوری‌حصار) هستم» 
یه کلمه حرف نزده به معذرت میخواست ! نمیدانم لکیه 
کلامش بود یا از روی ادب میکفت ! 

«معذرت میخوام‌پدرم یادم نرست.معذرت‌میخوام 
بابام قبل‌ازاینکه بدنیا بیام »رده بود . مادرم‌هم با مرد 
دیگه‌ای‌عروسی کر د.معذرت میخو ام باشوهر کردن‌مادرم 
راحتی گذشته‌امزا از دست‌دادم ؛ معذرت میخوام... شو هرم 
نمیذاشت نفسراحتی‌بکشم . هرجاکه تنها گیرم مرآورد 


۱۹۳ عزیز نسین 


چه کارها که نمیکردمعلرتمیخوام‌مادرمازموضو ع باخبر 
شد و منو نمیدونم به‌ده يا بیست لیره به يك پیرمردی که 
مأموراداره آمار بودفروخت که برم پیش اون‌خدمتکاری! 
معذرت میخوام باخودم گفتم : «که دیگه راحت‌شدم » 
ولی این پیرمرد ازاون هم بدتر بود . برای اینکه کمی 
آرومش کنم وسط حرفش پریده گفتم ۱ 

- بخوریم آیتن !؟ 

- بسلامتی آو عزیزم .. معذرت میخوام بالاخره 
پاروهم شرو ع کرد به دست درازی کردن وزن اون که 
ازموضو ع باغیرشده‌بود منوبه‌نام بچه‌سرخانه فروختند| 
پازدوباره پیش‌خودم گفتم که ودیگه‌ایندفعه راحت‌شدم؛ 
و تا اومدم که خوشحال بشم به مرلبه پسر صاحبخانه 
بهمون بندکرد! معذرت میخوام مادرپسره هم فهمید و 
منو به يك‌نفر مأمور که به‌شهر دیگه منتقل‌میشد فروحت. 
معذرت میخوام دراثر سروصدا بودکه از خواب بیدار 


شدم وخود.و میون دوتا جوون ديدم ! زند گیم به‌رمان 


آخ جون دیگه راحت شدم ۱1 


تلخه باور کن معذرت میخوام ! 

ا که از زند گیم فیلم درست کنند همه تماشاچی‌ها 
گربه‌شون میگیره... خلاصه به هفته نو دست اونا بودم 
و . . معذرت‌میخوام! 

- نمیخوری عزبزم ؟.. 

- چرا...بسلامتی. ,.معذرت‌میخوام‌منو به په خو نه 
بردند البته سالم و پاك بودم کم مونده‌بود بگم ۰ خیش 
راحت‌شدم » که ایندفعه خانم خونه افتاد به جونم‌حالا 
کت نزن کی بزن | مثلا میخواست آدمم کنه . به روز 
مهندسی ازاونجا رد میشد مثل اینکه کلفت میخواست 
و حلاص منوبه‌اون فروختند . مهندس منو با خودش 
به شهر ( بباجيك ) برد نا خواستم بگم « دیگه راحت 
شدم » ایندفعه خود آقای مهندس فکر دست درازی 
به کله‌اش زد . حالا اگه خودش نها بود آدم ميتو نست 
تحمل بکنه ولی هرشب یه ع-ده از دوستانش میریختند 
اونجا . یه شب یکی ازدوستان مهندس گفت 1 :۰ن نرا 


۱1۵ هزیز ذسین 


تحت حمایت خودم میگیرم ؛ » معذرت میخوام منو 
پهر کلکی بود از مهندس گرفت وبرد توخونه‌اش و در 
را بروم پست تاخواستم‌بگم : « آخیش راحت شدم » 
خیلی معذرت میخوام اپندفعه ود آقای حمایت کننده 
ولم نکرد . ولی ازشانسی که داشتم به‌نفرتو اون‌حوالی 
دلش به‌حال «ن سولحت وگفت أ 

- موافقی نجالت بدم ؟ 

من که درمانده بودم التماس کنان گفتم ! 

- آره ترا پخدا نجالم بده .. 

معذرت‌میخوامه خونة پارو فرار کردم تازه‌اومدم‌نفس 

راحت بکشم يارو خودش‌هم لب‌ولوچه‌اش آوبزان شد! 
مثل اینکه راه نجاتی برای من نبود . معذرت میخوام 
به (شهر بورسا) فرار کردم . مدنی هم اونجا خدمتکاری 
کردم.چیزی‌نم‌اندهپودیگم و آخیش‌راحت شدم) که ایند فعه 
آقایز رگ خونه‌معذرت‌میخوام بلانمو ند که بسرم‌نیاورده 
باشه. بالاخره معذرت میخوام با يك راننده آشنا شدم 


آخ جون دیگه راحت شدم ۱۹۹ 


اون تقاضای ازدواج ازم کرد پیش خودم گفتم! و با 
از دراج کردن جونم راحت‌میشه) وباادن از دواج کردم : 
- بخوریم آبتن | 
ا بالاعره‌بااون‌ازدوا ج کردم آقای 
راننده هم هر شب ماو به به نفسر ميفروخحت 1. معذرت 
میخوام یکی از مسافرین آقای راننده دلش به حال من 
سوخحت و گفت : و بيا با من بريم استانبول » اونجا 
برات کار آ برومندانه‌ای‌پیدامیکنم». باخودم گفتم : «بهتره 
ہرم اونجاو از این زندگی راحت بشم » با اون يارو 
به اسلامبول فرار کردم . اون‌هم مرا به يك زن‌درشت 
اندام فر وعت و خوب معلومه که‌دیگه کارمیکردم‌وز ند گیمو 
میگذراندم! که به‌روز توروزنامة يكآ گهی استخدام‌دیدم 
یه و کیل داد گستری منشی میخواست رفتم پیش او استخد ام‌شد 
ایند نمه خو د آ قای‌و کیل‌ولم‌نکرد. یکی‌از دوستانش گلت | 
- حرف تونیست که اینطور جاها کا رکنی!! 


بعد منو برد لوی يه مغازه فروشنده کرد . خداپا چقدر 


۱۹۷ 


عزیز مين 

عوب شد چه روز های حوشی هیچجوقت بادم مره . 
معذرت میخوام صاحب مغازه منو برأی شام دعوت 
کرد. رفتیم کنار دریا به به رستوران وقدری که خوردیم 
و نوشیدیم از او نجاهم که معلومه کجا رفتیم » کمی از 
شب گذشته بودکه پلیس شبیخون زد از عراطاق به‌عده 
زن ومرد لخت مبریختند بیرون . یکی از زنها از ترس 
خودشو انداخت توی‌چاه ۾ من‌هم با شورت و زیرپوش 
محودموانداختم‌توی کو چو لی کیفم همر آهم بود. به‌انومبیل 
کناوغیا ان پارك کرده بود فوری پریدم توش ونااومدم 
بگم «آ خيش راحت‌شدم» معذرت‌میخوام آدرس‌خونه‌را 
په راننده دادم و گفتم : ۱ 

- زرودباش ::, برودیگة. 

راننده لبخندی با تمسخر به من زد تو نگو که 
ماشین پلیس‌است ومن باپای خودم یلی راحت‌بدست 
پلیس افتادم » تمام مشتربان هتل‌رو نوی دو نا ماشین 
سوار کردند و به کلالتری‌بردند . مردها را آزادکردند ۰ 


آخ جون دیگه راحت شدم ۱۹۸ 


دونا از زنها شوهر داشتند ویکی از آنها حامله بود ! 
سه‌نا از آنها که از طبقه بالا و خانواده های بزر گث 
بودند . دوا دیگر هم که دخت‌ربودند اونارا هم آزاد 
کردند فقط من‌ماندم. داشتم حوشحال‌ميشدم که به‌دست 
پلیس افتاده ام‌وراحت شدم. ولی آنجاپرو نده ای‌بر امدرست 
کر دندو به بیمارستان بیمارآنمقاربتی فرستادند. معذرت 
میخوام تازه در بیمارستان جا خوش کرده بودم که از 
آنجاهم بیرونم کردند. این‌بار یکی از آشنایان نصیحتم 
کرد و گنت ؛ 

« اگرمابل باشی تورو «زن‌بار» می کنم معذرت 
میخوام بعنی با ناموس وشرافتم کا رکنم و زندگیمو از 
منجلاب و بدبختی نجات بدم خلاصه « زن بار » شدم 
داشنم خوشحال میشدم که تجدایا نجات يافتم بك شب 
پایس شبیخون زد ؛ وچون‌سنم کم بود ونمیتوانستم لوی پار 
کار کنم گرفتاری شرو ع شد : 


گفتم: «آبتن بخوریم ۰ 


۱۹۹ عز بز دهدن 


- بله بخوریم .. بسلامتی . معذرت‌میخوام. مرا 
مدای در بیمارس: ان مقاربتی بستری کردند . از 
بیمارستان که مر حص شدم پرسیدم :. 

- بااین سن و سال کم کجا باید کار کنم 1 

گفتند : 

«نوفقط مینونی‌درخانه‌های راندوو» کار کنی‌چون 
آنجا مخفیاست ! 

معذرت میخوام يك مرد خوش فلب مرا به یکی 
ازاین خانه‌ها برد و فروخجت | در آنجا داشتم میگفتم 
۱ آخیش‌راحت شدم ۾ که يه مرد مثل اجل‌معلق بالای‌سرم 
نازل شده ۱ 

«من رفیق شخصی تو هستم .» 

گوبا طبق‌معمول هر کس بایدر فیقی برای عودش 
داشته باشدا منهم بناچارقبول کردم وپیش خودم گفتم : 
«آ خیش راحت شدم»لااقل درزند گی کسیر ادارم که از این 
بدپختی نجانم بدهد ولی طبق‌عادت مع وله هرچه پول 
درمپآوردم نصفش‌را صاحبخانه ونصف‌دیگرش را رفیق 


شخصییم میکرفت ! درمقابل اين پول هفته‌ای دومر لبه 
من سرمیزد | 

بالاخره مرد دلرحمی به من گفت : « حیت لو نیس 
دختر ؟ میخواهی از این وضع نجانت‌بدم ؟). 

گفتم : و جات بده ) ۰ 

اونم منو نجات داد : این‌بار چون این مرد رفیق 
شخصی یم بود پولهايم مرامیگر فت و کتکم هم میز د. داشتم 
میگفتم آخیش راحت‌شدم » که پلیس دومرتبه‌شبیخون 
زد معذرت میخوام دوباره به بیمارستان افتادم وقتی 
از بیمارستان بیرون آمدم رسماً اجازه کار گرفتم و 
اکنون هم دراین خانه مشغول کار هستم : الان دو سال 
است که دراین خانه‌هستم «آخیش راحت‌شدم » خیلی 
معذرت میخوام حالا رسمی کار میکنم . دیگه از دست 
آدم‌های‌دلرحم | نجات یافتم» و فتیکه حر فش ‌باینجارسید 
بقپه عرق را که در بطری مونده بود سر کشیده وخوردیم 
بعد آیتن لب‌پاره گفت : 

خیلی معذرت میخوام خوایم مياد | | .. 


مروم جقدر دورو شستند , ! 


« آقامسلم نمیدانی‌و ضح ز ند گی در شهر چه جوری‌به ء 
ازپول در آوردن مردم شهر تعجب می کنم. دلم میخواد 
ارباب منو ببینی چطوری پول خرج میکنه . به‌نفر نیس 
که بگه آخه مرد این‌همه پول رو از کجا آوردی ؟ اگه 
از کوچه پیدا کردی که نميشه اینجوری خر جش کرد . 
نمیدونم ابن‌شاگرد قهوه‌چی به‌ارن چیکا ر کرده که حقوق 
به هفته منو بهش دست‌مزد میده غیسر از اینکه دوسه نا 
قهوه یا چای براش میبره ؟ بااین همه ولخرجی 
استانبول را تو دستش میگردونه . وقتی از ماشین پیاده 
ميشه به راننده غير از کرایه‌ای که جقش هست‌مقداری 
هم انمام میده » دولیره ونيم هم به متصدی آم انسور 
من‌بخشه۰! اکس مثل ریگ پول می‌ریره ۱ 


مردم چقدر ۱۷۲ 


اونوقت خانوم به من که میرسه صدا میزند : 

- مصطفی بقیه بولی راکه بهت دادم چی‌شد؟ 

چندفروشی که بافی‌مانده په دستش میدم! پول‌ها 
را بادقت؛یشماره . ومیذاره توی‌جیبش؛ بعضی اوقات 
دستور میده‌ناهاررا به دفترش بیاورند» اگرپول ناهار 
۵ ليره پشه همونقدر هم به گارسون انعام میده . 
آقا مسلم > صاحب کاری‌شدن اولش طوری که تو فکر 
میکنی » آسون نیس . اولا که باید پشتکارداشته‌باشی. 
صبورهم‌باشی. مثلاو قتی بهت‌بد وبیراه گفنند. حتیا گر 
به پد ر بز ر گك و پدرت فحش دادندباید گذشت داشته‌باشی 
وقتی که بادشمنت‌روبرو میشی دست به گردنش بیندازی 
و بگی برادر عزیزم قربونت ہرم . . و اونوقت شروع 
کنی به بوسیدن طرف . آفامسلم نو که میدونی علت 
رفتن ان به یه شهر غریب چی‌بود : خلیل بی دماغ لو _ 
قهوه حانه ده به مردم گفته‌بود که حق پتیم‌هار | خورده 
ر منظورش من بودم ) وقتی به گوشم رسید گفتم ۱ 


۱۷۴ عزیز نسین 


_خلیل نا کس مجبو رم که به بهشت خر هابفرستمت !» 

خلاصه هرچی بدوبیراه به‌ذهنم آومد پشت سرش 
گفتم. مگه حرف تو دهن مردم آبادی میمونه. هرچی 
که گفته بودم دست‌نخورده احویل‌خلیل‌بی‌دماغ داده 
بودند . اونهم گفته بود که : «اگه اونونکشم » اسمم 
څا ن 

«آقامسام» توا گه جای‌من‌بودی چیکارمیکردی؟ 
با باید کشته میشدی یا میکشتی . حالا به حرفی زده 
بودم ولی مردم این وسط ولکن معامله نبودند . هی 
موضو ع رو کش میدادند . اگه میخواستم آدم بکشم 
که باید نا آخر عمرم تو زندون میموندم با اعمال 
شاقه و یااینکه اعدام میشدم . و اگه پیش دستی نکرده 
ولمیکشتمش که خوب جان‌شرینم‌را از دست‌میدادمش. 
بهتردیدم که به غربت برم ! زن وبچه‌ام را ول کردیم 
اومدیم پیش یه آفابهم گفت ! « باید دفترم‌راتمیز کنی: 
و بهبعضی از کارهای بازار .. . برسی » حقوقت هم 


1۱ 


ماهی صد و بیست ليره اس : » 

منهم او نجاشرو عبه کار کردم » راستی اسم‌اربايم 
آقای صاحی بود . به دفترش آدم‌های زیادی رفت و 
آمدمیکر دند  .‏ بروقهوه‌خانه چای بیاره « بدو لاکسی 
خبر کن » «بگو ازرستوران غذا بیارن » منهم‌مثل فرفره 
هة ابنکارهارا انجاممیدادم . به روز توی دفتر ارباب 
پنج شش‌نفری بودند . نمیدانم سرچه موضوعی ارباب 
عصبانی‌شد . دنبال آقائی که اسمش‌متین بوه يك»الم بد 
و بیراه‌می گفت و فحش بهش میداد. نازه‌اين که‌چیزی‌نیس 
اون عده‌ای‌هم کهنودفترش بودنده‌ثل‌دستة کرشرو ع کردند 
به پی گیری از فحشهای جناب ارباب » حقبقنش خبلی 
عصبانی شدم وای اوی اینهمه آدم اونم تودفتر ارباب 
خودم نمیتونستم کاری‌بکنم . یکی از این آدم‌هاکه اینجا 
نشستن میرن به ارباب خبر میدن اونوقت چیکار کنم ؟ 
به مثلی هس که میکن ؛ دبوار موش داره موش هم 


6 ۰ 0 داره‎ er 


اونوقت‌باز بلای همگی سرم میومد » با یکی‌از 
اون,اروهارا میکشتم باابنکه‌دوباره به غربت می‌افیادم. 
دیگه واسه‌بیچاره فك وفامیل درست وحسابی نذاشتن» 
به ریز فحش و بد ببراه میگفت . خلاصه ارباب ما با 
همون‌عصبانیت چهید به کافذ و مداد ويه نامه به آفای 
متین نوشت و دفتر ش‌را به من نشان‌داد گفت : 

و با اين نامه‌را ببر واسه آفای متين . » 

نامه‌را به درس آةای متین بردم نوی دفتر اونم 
چندنا گردن کلفت نشسته بودند . آقای متین نا نامه را 
باز کرد و خواند عصبانن شد و شروع کرد به فحش 
دادن . اه دونا اون میگفت ده ا هم دستة کرش 
میگفتن, . من هم داشتم کم کم به جوش ميآمدم خوب 
نون ونمك ارباب را میخوردم ه خلاصه به هزآرزحمت 
از عصبانی شدنم جلو گیری کردم و پیش خودم گفتم : 
«بمن‌چه بابا . . . هرچقدر دلشون میخواد فحش بدن.» 
فقط کافی بود یکی از اين فحش‌هابه گوش اربسايم 


مردمچءدر ۱۷۹ 


هیر سمل هی هفرس فوررت مداد فتاه از دهانم 
در آمد و گفتم : و جوابی‌دارید بدهید ؟ » 
وای وای ... خداجون هرجچی فحش از دهنش 
در آمد نثار من بیچاره کرد . حوب من چه گناهی کر دم 
که اربایم آدم بی‌ناموسیبه؟ . حرف‌هایی رو که يارو 
مبزداگه جل ی سک میریختی نمیخورد . باخودم 
گفتم ؛ «اين چه مسخره‌بازی‌به؟ » حرف خلیل‌بی‌دماغ 
نذاشت راحت سرجام بشینم و آوارة غربتم کرد . 
فردای‌اونر وز نوچه‌های اریاب ک.همیشه‌نوی‌دفتر 
جمع میشد ند ومثل دسته کر دنبالة فحش‌های‌را که‌ار باب 
به‌متین‌میداد مبگر فتند لوی دفتر آنهاجمع شده بودند » 
و منشی‌ارباب‌نامه‌ای‌را که به آقایمتین نوشته :ود برای 
آ:هامیخو اندوایچه فحشهای ر کیکی از تعجب دهانم باز 
مونده بود : در همین موقع بود که مستخدم آفای 
متین هم وارد شد يك نامه دستش ود . ارباب نامه را 


خواند وبه جوش آمد . وهرچقدر که توانست‌به آقای 


۱۳۷ عزیز نسین 


این فحش داد نا جائیکه بد و بیراه‌های آفای متین 
پشیزی ارزش نداشق ! بعد هم دمتکار اطاق را 
بیروث کردند و همه باهم نشسته و اا ر آای 
متین شرو عبه‌بد گوئی کر دند ؛ وآقای مسلم‌نمیدانی این 
آقای متین چه آدم بی‌شرافتی بود .» 

چند روزی نگذشته بود که ارباب ما برای آقای 
ملیق نامای نوشت. آقا مسلم چی‌ببینم خوبه؟..هان:: 
موقعیکه اربابم به آقای متبن فحش میداد اونآقایانی 
که همراهی میکردند حالا توی‌دفتر آفای متين بودند 
و حرفهلی اربابب را بزر گتر کرده و لحویل اومیدادند. 
آقای متیغ از حصبانیگ فشارش به ۱۰۰ رصیده بود ! 
مرلب و به‌ریز فحش میداد . و آنهائیکه آنروز اودفتر 
ارباب پشت سر آفای متین فحش میدادند : حالا دستۀ 
کر آفای‌متین شده و پشت سرارپاب ! فحش میدادند. 
پیش خودم گفتم ۱ 

_ «خدا رحم‌کنه عافبت این ماجرا بالاخره به 


مردم چفدر ۱۷۸ 
به جنایت هو لناك میرصه) 2 
بله آ قای مسام ابن کار سامدلی ادامه داشت : 
حدمتکار آقای متین برای ارباب من نامه میآورد ومن 
هم‌برای آ فای»تین کاغذمیبر دم ؛ تانامه‌ر اباز میکر دانگار 
که ارباب روبروش ایستاده به‌صورت من نگاهی کرده 
و شروع میکرد به‌بد و بیراه گفتن . و همینکاربالعکس 
انجام میشد یعنی ارباب من هم به عدمتکار منین فحش 
میداد ! و اون‌اشخاص هم یکره ز آوی‌دفتر ارباب من 
ویکروز توی‌دفتر آفایمتین طر فداری و به‌دیگری فنحش 
میدادند + حلاصه کار ارباب و آقای مثين به داد گاه 
کشید . آقای متبن از ارباب شکایت کرد ابنطور که به 
نظر میآمد متين از ارباب طلبکار بود» وای اگه با هم 
روبرو میشدن کار هردوشون تموم بود . به روز داشتیم 
با ارباب میرفتیم به‌جایی تودست من چند نا پاکت‌بود 
و از عقب سر ارباب حرکت میکردم . وای چی ببینم 


خوبه ؟ ااز روبرو آفای‌متین و ندم تکارش داشتند‌میآمدند. 


۱۷۹ غزیز لین 
وای الا حر بیار و مع رکه ہار کن : پیش خودم گفتم ! 

«پسر تو از ده اومدی که جنایت نکنی حالا اومدی 
شهر و به حاطرارباب میخواهی حون به‌پاکنی ::خوب 
وقتی اراب با آقامتین روبرو شد حتماً حون به بسا 
مشه : ما هم که نمیتونیم اونارو امساشا کیم .ه. اینو 
میگن بلا» عقب آدم اومده و بیداش کرده . خوب‌یا بد 
مدلی‌به که نون ارباب را میخوریم و دربان هستیم و 
بالاخره به جان هم ميافتیم . غربت که سهل است اگه 
تیش ود ان نی 
مجبور بودم دستم‌را به خون آلوده کنم .پیش خودم 
می گفتم ¡ «آون حلیلی بی‌ دماغ را مرکشتم بهة-ر إو 2)3 
از رسم پیش ارپاب رفتم که جلوشوبگیرم و به‌جوری 
انی لارو رد کنم ! 

- ارباب‌جون یکی از این پاکتها وی دفترجا 
مونده بهتره بر گردیم و یاریمش : 

ارباب جواب داد ! 


باشه فردا مپاریمش . 

دوباره گفتم : 

- چطوره ازاینطرف بریم؟ بهتره نیست :,.؟ 

جوابی نداد . دونفری بهم رسیدند . با خودم 
گفتم که دیگه کار از کار گذشته بهنره دست به کار شم 
و زودتربارو دربان‌رو بزنم . ازباب ومتین‌لو هم رفتن : 
چې بینم خوبه . ارباب متین‌رو بغل کرده و میگه : 

- به‌یه متین جون :.ه حالت چطوره پسر *جایی 
پیدات نیس ؟ 

متین هم دست انداخته به کردن ارباب و میگه ! 

- برادرچون دلم واسه‌ات خیلی نتت شده بود 
تو کجابی؟ خدارو شکر که همدیگرو دیدیم آ قایمسلم 
او بودی چیکار میکردی؟ من که کم مونده‌بیچارهدربان 
رو لت و پارکنم از هولم به هوا پلندش کردم و گفتم ۱ 

- به‌به دوست عزیز کجائی ؟ 


اما دربان بیچاره هاج و واج به صورنم نیگاه 


۱۸1 عزیز سین 


میکرد . دولا اراب هم که دست بدست هم داده و 
انگار که چهل‌ساله همدیگروندیدن وتوی یه شهر غریب 
به هم رسیدن ؛ 

اربابم گفت : 

- تین جون نامه‌ات پدستم رسید . 

مين هم گفت ؛ 

-ول کن بابا ارزش این‌حرفارو نداره حالابریم 
ناهار بخوریم 9 

بعد بازوی ارباب‌رو گرفته و به طرف رستوران 
اونطرف خیابون کشید . اربابم گفت ! 

2 واسه‌ام حبر فرستادی... 

متبن گفت : 

- تورو خدا این حرفارو دیگه ول کن ٠‏ بسریم 
میخونه دو انا گیلاس بخوریم 

من از تعجب داشتم شاخ در می آوردم : مکّه 
اینانبودند که و اهر ومادرهمدیگرو به فحش کشیده بودند؛ 


مردم‌چقدر ۱۸۲ 
مس سس ی ی 
به هم اتهام دزدی‌و گلاه‌برداری میزدند ؟! 
ره خدمتکار اطاق متین گفتم ۱ 


- رفیق جون بیبنم این دیکه چه و ضعشه ؟ آخه 


اینها به چه زویی به‌صورت هم نگاه میکنند ؟ 

خدمتکار خنده‌ای کرده گفت : 

- انطو رکه ءعلومه تازه وارد اين کار شدی ؟ و 
پیداست که ناشی‌هستی برادرجان .. اینو میگن زندگی 
کاری ۱.. تو خیال میکنی صاحب کار شدن آسونه : 
وفتی صاحب به کار شدی باید طافت این‌چیزاش‌روهم 
"پیاری ..2 

آره برادرجان موضوغ از این قراره که مرد 
کاری‌شدن خیلی‌سخته .این کارهارا که هر کس نمیتواند 


انجام دهد ... 


مردی که با دهانش پر نده می گیر و! 


با هزار بدیختی توانستم خودم را به واگن 
زوا aA‏ رورس ور 
رکاب آخری آوبزان‌شوم» در بلشدستم کیت ودردست 
دیگرم پاکنی بود : یکی از مسافرین هم که مثل من 
حودش را به تراموا رسانده بود از آرنجم گرفت و 
خودش را بالا کشید . اراموا خیلی شلو غ بود . ما 
مسافرین انگارماهی‌دودی که توی‌يك جعبه‌روی‌هم چیده 
باشندبودیم.همه‌سا کت بو دند که‌نا گهان‌بکی دو نفر شرو ع 
کر دند به رون و بعد آنها هم ساکت شدند. فقط 
يك نفرحرف میزه و آن مردی بودکه با دهانش پرنده 
میگرفت.مردم به حرف او گوش,مدادندو فقط گاهگاهی که 


متو جه حر فی نمی شدندسژ ال میکر دند: اين‌مردتةریباً پنجاه 


مردی که با دهانش‌پرنده می گیرد ۱۸ 


صاله به‌نظر میرسید . لباسهای کهنه‌ای به تن کرده بود و 
به‌نظر میرسید که پیرآهن بدون کر اوانش‌را زن‌بادخترش 
دوخته باشند . خیلی شبیه دربانها به‌نظرم آمد » حدسم 
درست از آب درآمد و معلوم شد که دربان یکی از 
ادارات بزرگ و مهم است و مدت بیست سی سال بود 
که به‌همین شغل اشتغال‌داشت و به گفت حودش‌سالهای 
درازیست که هرروزچند تا روزنامه‌را ناآخر میخواند. 
و گوبا روزنامه‌هایی بوده که به اداره میآمده و آوهم 
استفاده‌میکر ده. 

پیش خودم مجسم کردم که او چگونه روزنامه 
میخو اند ؛ 

در يك کاریدور پشت به‌دیوار » روی يك‌صندلی 
نشسته آ رنج حودرا به‌پنجر ٌبزر گی تکیه‌داد و عینکی‌را که 
بدون تجویز دکتر گرفته به چشم‌ش زده و روزنامه را 
از نمعَطة اول شروع می کند پهخواندن » هجی کنان و 
بلند بلند روزنامه را میخواند . چون خیلی آهسته می- 


۱۸۵ عزیز سین 
خواند نمام کلمانش را ازحفظ می کند در همین‌حال 
که داردروزنامه میخواند زنگكاخبار بصدادربیاید ویا 
چرا غ‌رو برویش روشن‌می‌شود» روزنامه‌را داخل پنجره 
گذاشته ومیرود وفتی برمیگردد بقیه را میخواند .» 

من که‌عقب لراموا ایستاده بودم متوجه‌عرفهایش 
زو دم وقتی گوشهايم را تز کردم که ببیثم چه میگوبد 
دیدم از مر لین مونرو نعریت می کند : 

و خبال نکنین این از اون زناست » ابدا؛عیلی 
عاناه . » 

بکی از مسافرین پرسید : 

ج ی کال زر 

البته که عاقله... از اینجا بفهم که چقدرعاقله. 
با یه مرد مسن ازدواج کرده که یارو رومان‌نویسه و 
هر کس کتابهایش را بخونه گربه‌ش میگیره . 

- گریه‌ش میگیره | چرا ۱۴ 

- بله که گریه‌ش میگیره » دو هم اگر از اون 


مردی که باردهانش پرنده می گیرد ۱۸۹ 


میت مء سوت و نمممو مومی مم وت و مس ی می مه 
سے 


کتابا بخونی غیرممکنه که گریه‌ت نگیره . از قلم پارو 
خون میچکه : اگه سنگگ ب-اشه لحمل نمیکنه : شوخی 
نیس : رومان‌نویسه . 

- راستی‌ها .... مرحبا به این زن وشوهر.:. 

علاصه با این مرد ازدواج کرد و بعد هم سر 
يك سیاهپوست در امریکا او را به داد گاه کشید . 

یکی از مسافرین پر سید ۱ 

- موضو غ سیاهپوست چي‌بود ؟ 

جواب داد ۱ 

_کار سپاه‌پوست چیز دیگه‌اس ... ریس جمهور 
آمریکا گفته : «من اجازه نمیدهم هیچ يك از سیاه‌پوستان 
در دانشگاه ہا سفید پوستان بك‌جا بنشینند و درس 
بخوانند ». حالا ملت سباه میگویند : «پس اینطور ... 
بو کسورهای مشهور دنیا » دونده‌ها و ورزشکاران 
ما از ماباشدولی آزادی اينکه در همه‌چیز سفیدپوستان 
شريك‌شویم نداشته‌باشيم » کیست که پرچم آمریکا را 


۱۸۷ عزیز نسین 
درباز بهای المپيك به‌اعتزاز درمیآورد ؟ بله دوستان با 
هم متحدشده و اعلام جرم کر ده‌اند. 

واأقعاً که جرم است که چنین آزادی عملی را 
از ملتی‌بگیر ند . 

- قربان موضو ع اصلی چیز دی‌گریست. رئیس 
جمهور میگوید : 

«هر سفید بايد به‌مدرسه سفیدپوستان برود و هر 
سياه به مدرصه سیاه‌بوستان که مساوات پر ف, ار باشد و 
این تبعیض :ژادی ازمیان برداشته شود . و این‌موضوع 
راا کثریت فبول نکر ده‌اند وجمعیتی به‌نام« گو ای گولان» 
اشکیل داده‌اند . 

- اون دیگه چه‌جور جمعیتی‌به ؟ 

- آهان . از ازن جمعیت بسرالون بگم 
اعضای این جمعیت روزها میخو ابند و شا ماد 
ارواح میگر دند ً به آین‌معنی که ج ادر سفقیل سر شار 


انداخته و سبیه ارواح مشود وهر جا که بمگسیاه‌پوست 


مردی که با دهانش‌پرنده می گیرد ۱ ۱۸۸ 
دیدند » او را می کشند . 

- درمقابل سیاه‌پوستان کاری نمیکنند ؟ 

- چرا :.. سیاه‌ها هم وقتی به‌زن مسن لنه‌ارو 
می‌بینن به‌هر وسیله‌ای که شده انتقامهون‌رو از ادن زن 
میگیرن ! 

بگو که اونا ازما بدتر ند؟ 

- حالابياليم سربدبودنشونه خوب اینکهمعلومه 
هرملتی واسه خودش به دردی داره : 

- اینو که راست گفتی ..» پس این آقای نویسنده 
شوهر مرلینمونرو چه نسبتی با سیاه پوستان داشت ؟ 
حودش میاه‌پوست بود ؟ 

«مردی که با دهسانش پرنده میگرفت» کمی‌فکر 
کرده و گفت : 

تا پوت الف کد فت کرو کا ا 
حتی به مذت قبل باگفتن اینکه يك‌سیاه‌پوست ازيك‌زن 
امریعایی يك‌دلار گرفت . بیچاره سیاه‌پوسته‌رو احویل 


۱۸۹ عزیز لسین 
صندلی الکتر یکی‌دادن؛ 

صندلی الکتریکی دیگه چی‌به؟ 

- ما چطور به‌منهم‌رو لیرباران می‌کنيم و با به 
دار میزایم ۰ صندلی الکتریکی‌هم درست کارش مثل 
همین دار زدن و لیربارون کردن مسا میمونه ولی چون 
امریکائیها خیلی دل‌نازك هستن » دلشون‌نمیساد آدمر 
صرپا بکشند ؟ 

جب , . لاهولهولا , , 

- بله قربان , انسانیت اينه » آدمونشسته وبدون 
اطلاع میکشند | 

- که اینطور, , اینجوری‌میکشند اونم بخاطر يه 
دلار ؟ وامتة یك‌دلار ؟ 

- آره .. ولی‌باید بدونین که دلارپول باارزش 
به ۰ , آون‌زمون وقتی دلار را با پول شودمان عینار 
کردیم هريك‌دلار ۱۵ لیره ارزش داشت ولی‌حللا را۲۰ 
لیره بالا رفته , 


مردی که با دهانش پرنده می گیرد ۱۹۰ 


ی جطور أنه مه بالا رفته ؟ | 

- ای برادرکجای کاری چی‌میگی» دولت لونسته 
بر بازارسیاه غابه کنه , 

- این‌دلار که میگی از فرانكارزششبیشتره؟ 

- آره باب ۷ ف رانك بعنی پول فر انسه و دز جنگ 
جهانی دوم درفر انسه مارشالی‌بود بەنىام دوگل » امسا 
هیچکس به حر فهای او گوش میداد وگرنه از مصر 
گرفته تاجبل‌طارق و اون<-دودها همه تحت تصرف 
فرانسه درمیومد , بعدهم که آلمان» تمام‌فرانسه‌رو ز بر 
و رو کرد و ازبین‌برد. تازه بعد ازاین‌حوادث ناگوار 
بود که ملت عة ل به‌سرضان E‏ و به‌مارشال گفتند : ۳ 
۳۳۹ بيا سر پر مسمتی ملت رو به عهده بگیر6؛ 

مارشال‌هم گفت : «یاقانوناساسی‌را عوض کنبد. 
یا اینکه سر پرستی شمارا قبول نمی کنم». 

U‏ مرد خحواست جوا رد هبل بك نفر دیگر سوال 


۱۹۱ هزیز نسین 


کرد : 

- پس ابنطور مگه لو فرانسه هم قانون اساسی 
هست ٩‏ 

مردبر گشت‌و گفت ) 

- هرملتی بد یاخوب يك‌فانون اساسی مربوط په 
خودش داره ۰ 

حوب چرا میخواست قاون تغییربکند ؟ 

- همه مردم بهم ريخته بودند و دیگه قانون و 
مقررائی باقی‌نمانده بود اونم میخواست باعوض کردن 
قانون ملت‌رو زیر فشار بذاره که دست از پا خطانکنن, 

- پس اینطور,, با این حساب | خلاق‌ملت فرانسه 
جر اب شده بود ١‏ 

میگی خراب شد لا اقل علش‌روهم سژال کن , 
تمامش هم گردن این توریست‌هاست . چون به فرانسه 
لوریست ازهمه نقاط دنیا زیادار میره و زنان هم برای 
جلب نظرلوربست‌ها لباسهای افتضاحی می‌پوشیدند , 


مردی‌که با دهانش‌پرنده می کیرد ۱۹۲ 


آزاین‌رو بود که کم کم همه‌چیز ارزش واقعی خودش 
رو از دست داد . و برای‌همین ژنرال دوگل سر کار 
آمد . 

اگه اینطوره» آمریکا با اون‌همه کذافتکاربهاش 
انم‌راچطوری کش کرد ؟ 

اون مسئله چیز دیگّه‌اس 0 

رد چی هست ؟ 

- اين اتم راکه میگی اول‌بار آلمانی‌ها کشف 
کردند . 

ن آلمانی ها هم نا نابغه‌أند , 

- بله ولی نتوانستند از آن استف‌اده کنند . اگه 
هیتلر کمی دندون روی جگر میکذاشت میتو انست بسا 
بمب‌انم تمام دنیا رابه‌لصرف خودش‌دربیاره. ولی‌بعداً 
آمر یکائی‌ها دانشمندان انم را با تمام تجهیزانشان به 
آمریکا بردند , 


- راسته که آمریکائی‌ها انم‌را منفجر کر دند؟ 


۱۹۳ عزیز نسین 


- اون يه مسئله دیگه‌اس., وقتی انم به دست 
آمریکا افتاد به‌ژاپن اخطار کرد که بایدچند جزپره به‌ما 
واگذارکنی و گرنه بمب الم مپاندازيم . 

- مگه ژاپونی‌ها و جزبره‌زند گی می کنند؟ 

بله, ژاپن به کشور جزیره‌ایست ., 

یکی از مسافرین‌پرسید ! 

- راستی مسئلۀ کره ازچه قراره ؟ 

یه دفعه دیدم که به ایستگاه آخری رسیده‌ام. باید 
در «اون کوی» پیاده‌شوم چون‌حواسم پیش مر دك رفته بو د 
لا «بستان چی» آمده بودم ! از تراموای پیساده شدم : 
مسافرین هرکدام از يك راهی رفتند . «مردی که با 
دهانش پرنده میگرفت » گت : 

- حالابيائيم رمسا کره : 

من هم از راهی که آمده بودم بر گشته و سوار 
لراموای دیگری شدم . در راه به‌فکر درس خوان‌دن 


افتادم و لازه فهمیدم که چقدر علم حوب است › آدم 


مردی که با دهانش" پر نذه می گیرد ۱۹۶ 


خودم میگفتم : 
و آهان ,,, حالا نوبت میرصه به مسلئلة 


علم 1..» 


ز خر شیطون بیاپائیی !. 


داز عرشیطان با پایین » به من و مادرت رعم 
کن » هرجا دات می‌شواد برو . ولی به‌استانبول‌نرو» 
به‌ایران برو » به‌هندوستان برو » به چين و ماچیق برو 
ولی به‌استانبول‌نرو بیا ومحض ریش ‌سفرد بابات حر فشو 
گوش کن ::. چی ؟! بعك از ابنهمه حواهش و التماس 
میخوای‌بری؟ برو ولی‌اینوبدون که دیگه نه من» نه‌لو ‏ 
منوباش که فکر می کردم توآدمی و رری‌مرا زمين 
نمیندازی ۱۱ ..» 

د لو استانبول خیلی ن-وسری می‌خوری » خیلی 


بیچار گی و بد بختی تې میکشی ؛ ولی چه فابده » وقتی 


می‌فهدی که کار از کار گذشته و دستت از همه جا 


بریده نه راه پس‌داری نه راه پیش ۱۱...» 

«اگه این استانبول لعنتق‌رو دیده بودی حالا این 
فکرها را نمیکردی | من میدونم لو خبال میکنی خاك 
و سنگگ اونجا ازطلا و زمرده ! ولی‌روزی که شهر بی 
دروبیکر استانیول را ازنزديك دیدی حصسالیت ميشه که 
دنیا ازچه قراره » حالاگیرم که صحیح باشه وسنگ و 
آجر پیاده‌روهاش‌هم ازطلا وزمرد و یاقوت باشه» آخه 
به من و لوچه مربوطه ؟ آی‌پسر بیچاره و زبان‌نفهم »از 
خر شیطان بیا پائین ٠...‏ 

«پسره احمق؛ مگه تو ازمن که بابالم» عاقل‌لری 
که بری‌استانبول و لختت نکنن؟! عجب احمقی هستی! 
من از خودم تعریف نمی کنم » ولی اول خدا دوم در 
سای دعاهای خیر بزر گان » تو استانبول کلی واسه‌ی 
خودم سرشناس بودم و روم‌حساب میکردند » ولی با 
وجود این چندین مر تبه لختم کر دند > خنده‌داره » حلا 


تو به‌الف:چه‌میخواهی بری اونجا وسر آدم‌های‌اونجا 


ببپسبپبداددددبب««««+«««««««سسس««س«س«سس««س«س««س«س«سس«س«س«س«سسسسس««س««سسسس«سس««سسسس«سسسسسسسددپسپپ9ْ 


کلاه‌بگذاری ؟ هه‌هه‌هه ۱۱۱ 

«پسر » حدابیامر ز آ قامدبربه‌زمانی‌رفتاستانبول» 
موقعی که بر گشت» همش خدا راشگر بیگرد که مردم 
استانبول پوستشو از لنش نکندن ۱ ۰ آفا رنعت هم » 
رفت اتانبول وموقعی که بر گشت گفت ؛ 

«بابامردم اصتانبول شلوار آدمو ازپاش‌درمیارن 
و دوباره به خودش میفروشن ۱ يوست آقالعریت 
میکرد : 

«وقنی از قطارپباده شدم مردی بطرفم آمدمحکم 
بغلم کرد و درحالیکه منوپسر عموی‌خودش خطاب می- 
کرد» سروصورتم را ماج و بوسه کرد ۰ منم که از پیدا 
شدن په پسرءمو قند نو دام آب میشد و سر ازپانمی- 
شناختم شرو ع کردم به بو سیدن او ! اما وفتی که ازش 
جدا شدم تازه فهمیدم که چه کلاه گشادی سرم رفته | 
لامصب‌حتی بهایره هم برام نگذاشته بود که لاقل بتونم 
با اون سوار انوبوس بشما جمال آقا هم که ازماجرای 


یوسف آقا باخبر بود وقتی آوی‌ابستگاه راه آهن‌استانبول 
مردی بطرفش مياد وپسرعمو صداش میزنه » اونو با 
مشت ولگد ازخودش دورمیکنه و میگه ؛ 

«مرتیکه پدرسوخته و حقه‌باز » خیسال کزدی منم 
پوسف آقای گیج و منگگ هستم که جیبم را خالی کنی ؟ 
یاالته هرچی زودلر برو گورتو گم کن و الا میدمت‌دست 
پلیس ...۲ 

ولی یاروبلافاصله از جمال آقا معذرت میخواد 
و میگه: 

«قربان پس اجازه بدین همدیگر را ببوسیم و از 
هم حلالی بخواهیم.) 

جمال آفا و بارو همدیگر را بغل می‌کنن» ولی 
وقتی جمال آقاقضیه براش روشن ميشه که میخواسته 
پول‌بلیط اتوبوسو بده » هرچی جیب‌ه اشو میگرده و 
اینور و اونورمیکنه اثری ازپولها نمی‌بینه! 

سلیمان آ فاهم لو استانبول وقتی که‌سوارالوبوس 


۱۹۹ عزیز نسین 
ميشه چند لا از اون زنهای حرشگل و تی‌تیش ماسانی 
دورش حلقه ميزان و هی اش فغار ممارن › مسارم بان 
آقای بینواکه تصور میکنه ومط فرشته ای بهشت گیر 
افتاده آب از لب واوچه‌اش سر از بر مه و هوش از 
سرش می بر ۰ ۱ بةدهوی ود | مو تعیکه میخو استه" بول 
بلیط اتوبوسوپده هو ش مياد و اونوقته که می 4+4۶ جه 
حاکی بسرش ربختن و کیسه پولشوبردن . مدتسی توی 
الو پوس دنبال فرشته‌های بهشتی م گر ده واي خرش 
اثری از اوئا نمی بینه .» 

وله پسر چون آدم‌های استانیواسی هدیشه ره ما 
حقه‌های تازه‌لری میزنن » آخه از کجاش برات بگم که 
باورت پشه ؟ . همین دو سه هفته پیش بودکه آفتابه 
شکسته‌ای را بعنوان اشیاء عتبقه به داود سياه فرو خته 
بودند . دوسه روزییش هم جندآتا فالگیر دا نشناس 
پولهای عثمان آقارا با یه دسته روزنامه‌ی مچاله شده 


ءوض در دند که روز روخن هیچکی مى فهمه 


ازخرشیطون .. ۰( 
ببین پسرم» ما ابن داستانها را هم شنیدیم و هم 
به چشم خحودمون دیدیم لاباین سن و سال رسیدیم » حالا 
تو اصرار داری که بری به استانبول و از سنگش نون 
دربباری ! حرفی‌ندارم چون‌هرچیلازم بود بهت گفتم» 
حالا خودت میدانی » ولی اينم گوش کن 7ا واسه‌ات 
یگ 
«یادم مياد اون‌سال ؟سوسفند لوی ده مسا خیلی 
ارزان بود ولی برعکس ‏ تو استانبول اصلا گوسفند 
گیر نمی آمد » منم موقعیث را مناسب دیدم و از چند 
نا ده اطراف حدود صد نا گوسفند و بیست رآأس گاو 
جمع کردم با چهارنفرچوپان از راه خشکی به طرف 
استانبول حر کت کردیم » هدفم این بودکه حیوان‌هانا 
استانبول خوب بچرند و حسابیپرواربشن : برای‌اینکه 
مردم استانبول مارا خحیلی دهانی حساب نکنن يك کت 
"و شاوارخریدم و با پیراهن سفید آستین بلند و کراوات 
راه‌راه خو دی ساختم . کلاهی را هم که قبلا خریده 


۲۰۱ عزیز نسین 
"بودم به‌صرم گذاشتم وقتی که لباس‌ها را پوش م کاو و 
گوسفندها را با چوبان‌ها روانه کردم و حودمم سوار 
ترن شدم و بطرف اسنانبول رفتم » از اونجائیکه مردم 
ده منو از استانبولی‌ها تر‌ساندده بودن د » همش منتظر 
این‌بودم که چطوری صنارسه‌شاهی پو لء زا که داشتم از 
جیبم نزان » برای همین ازچند نفری که توی کزپه لرن 
بودند خواهش کردم وقتی که به‌حدود استانیولرسيدیم 
خبرم کنن نا بیشتر مواظب پولم باشم ... 
وفتی که ازقطار پیاده شدم یکی از همان آدم 
های باشرف! لنه‌ی‌محکمی به‌من‌زد» فوراً نهمیدم که 
پارو جیب‌بره » ولی اززرنگی که داشتم نتوانست کاری 
بکنه » چون‌دستم روی کیسه پوامو کیسه‌پولم شم روی 
قلبم قرار داشت ۱ وقتی می‌خواسنم بلیط کشتیبخرم 
یکی از همون‌ها دستشو تکیه من کرد فوراً دسنشو عقب 
زدم و گفتم : 


2 ب دستتوبکش کنار 


جواب دادم ؛ 
- هیچی» نشده قبل‌آزاینکه منو محتاج نسان‌شب 
بکنی ؛ دستتو بگفزن: 
وقتی که او دستش و کنا ر کشید» به‌طرف سوراخی: 
که اونجا بلیط می فر و ختند رفتم حانمی که بلبط می- 
فروخحت گفت | 
- قیمت بایط شمامشه‌پانز ده لیر هویم ... 
- خانم‌جان مایه کاری حساب کن » ما اولین 
دفعه‌مان نیس که به‌استانبول میآئیم... 
- قیمت بلبط فیکسه چانه نسداره !۱ 
با خنده گفتم : 
مثل اینکه شما مارا ناشی گیر آوردین حالا په 
خرده آرزانار حساب کن که مشتری‌بشم : 


خانمه با عصبانبت به‌سرم داد کشید! 


2 گفتم که ميشه آقا ... 

چند نفر ېشت سرم فریاد می‌زدند : 

«باالّه عمو ؛ یا بخریابر و کنار» کشتی‌داره‌حر کت 
میکنه.» 

فوراً فهمیدم که همگی آن‌ها باهم‌ساخت وپاعت 
کر دند ودست به‌یکی‌شدند که پول مرا بزنندا! 

حانمه ازم پرسید: 

چند تسا بیط میخواهی؟ . زود باش ممطل 
نکن ! 

اگه ارزانبدی‌همشوخر یدارم » و لی‌حالابه دونه 
بیشتر ذمی‌خوام؛ او نم واسة نمونه است که بینم جنسش 
چطوره... 

جمعیتی که پشت سرم ایستاده بودند مرا ازصف 
بیرون انداختند؛ البته حودمم مایل بودم که از صف 
خارج بشم» اگه از اونجاعارج نمیشدم حتماًپولهامو 


می‌دز دیدند : بهرحال بدون‌بلیط سوار کشتی‌شدم»وقتی 


ازم بلیط خواستند گفتم : 

بلیط ندارم ولی هرچقدر که پول می‌خواهید 
میدم . 

- بيست وبك لیره . 

- چی؟۱ اونجاپانز ده ليره ونیم بهم‌دادندنخریدم » 
حالا شماهامیگین بیست و بك‌لیره | منو ناشی گیر 
آوردین ؟ 

نه ناشی گیرنباوردیم » لشاولش مال جریمه‌اس: 

بهر ترئیبی بود بیست و یك لبره پول بی‌زبان از 
من مادرمر ده گر فتند وبا این کارشون‌روی‌هرچی‌راهزن 
بود سفید کردندا | کثر مسافرین به‌طور دیگه بهم نگاه 
می کردند » فهمیدم که برام نقشه میکشن همین موفع 
یکی از اونا آمد,طرفم وگفت : 

- کبریی خدمتتون هس ؟ 

بارو بخبال اینکه من نمیدونم موقع‌روشن کردن 
کبریت میخواد کیسه پولمو ازجییم بزنه » منتظرجواب 


بود » چند بار نوی چشم‌اش نگاه کردم و بعد بهش 
گفتم ۱ 

- پبرو » بروعموجون دنبال کارت» خدا روزی‌او 
جای دیگه حواله کنه! 

مثل اینکه منو ناشی گیرآوردی » نخیر کبریت 
ندارم ۱ 

وقتی از کشتی پیاده شدم چهار نفر برای ربودن 
چمدانم حمله کردند داشتم دیوانه میشدم » و روز 
روشن » سر گردنه هم چمدان آدمو نمی‌برن چه برسد 
بهاستانبو ل که پایتخت کشورمونه» اونم‌نه‌یکی ‏ نه‌دو لا؛ 
نه سه‌لا» چهارنفر واصه به‌چمدان قراضه ! از به طرف 
من می کشیدم از به‌طرف اون‌ها » دست ۰ عر هرچهار 
نفرشان گفتند : 

- باباجون ولش کن بریم... 

اصلا ا که توی خه آب‌هم‌می‌دیدم پاورم نميش دکه 


روز روشن چهارنفر گردن کلفت چمدان آدمو جاوی 


چشم صاحبش ببرن» دردسرت ندم ۰ بعد ازئیمسافت 
کشمکش دستهة چمدان لو دست من ماند دزدان‌چمدان 
را بردندا منم آزپشت سرشان دویدم لا بالاخره‌لوانستم 
چمدان را از دست چهار نفر که ب اصطلاح حمالهای 
اسکله بودند ولی میخواستند پولم را ببرند بسگیرم 
آدرس هتل رو قبلا از همولایتی‌هام گرفته بودم ولی 
کسی راکه بهش اعتمادکنم و آدرسو ازش بپرسم پیدا 
نمی کردم ۰ چون امکان‌داشت فوراً جیبمو بزان!. بعد 
از مدلی سر گردانی و سبك وسنگین کردن آدمها از 
پیرمردی پرسیدم | 

- آقاجون » محله (سیر کجی) کدام‌طر فه؟ 

- سوار این تراموابشو » ترا په محله(سیر کجی) 
منز و ٠‏ 

سوار اراموا شدم » وقتی بلیط فسروش خواست 
باط را پازه کنه پرصیدم : «چنده ؟..) 


س پنج کروش : 


- مثل اینکه تنوهم مارا نساشی گیر آوردی ؟ 
ارزون‌تر حساب کن مشتری بشم » باور کن که من 
استانبولو ندیدم و اين دومین باره ه باین شهر میام » 
آره ارواح بابات باورکن » آخه مردحسابی من این 
شهر را وجب به‌وجب بادم و خوب میدونم که شما بسا 
ما دهالی‌ها چطور حساب می کنید ؟!. 

بلیط فرروشه که آدم دهن لی بود خنده‌ی بلندی 
کرد وجواب داد : 

- پیاده شو تا استانبولو بهتر بشناسی|... 

بی‌انصاف منوپباده کرد و رفت : بهرزحمتی بود 
هتل راپیدا کردم و چند روز بعد گوسفندها و گاوها را 
فروختم » چهارده‌هز ادایره گیرم آمد که همشو گذاشتم 
نوی جیبم» آره هرچقدر از دزدها و جیب‌برهای بی - 
شرف استانبول بگم کم گفتم . وفتی پولها را نقد کردم 
تصمیم گرفتم هرچی زودار به‌دهمون بر گردم » اونشب 
موقع خواب پولها را لوی خشتك شلوارم گذاشتم ! و 


ار حر تیطون ۳ ۸ ۰ ۲ 


جوا بیدم! و لی مگه نو آیم‌میبرد؟ میدو نستم | گه استانبو لیها 
زتونند با ز بان خو س آدمواخت کنن » با زور و قلدری 
این کار رامی کنن . چون خوابم نمیبرد رفتم روزنامه‌ای 
تجر بدم و به هتل بر گشتم 6 وقنی روزنامه راو آندم‌دیدم 
.ال رك هذته پیشه . ظهر همان‌روز که توی‌رستوران‌غذا 
حوردم بهاندازه پول‌غذا » سرویس ازم گر فتند » درد 
سر تون نمیدم » صبح خحیلی زود از خواب بیدار شدم و 
پس از شمردن بواها و پبرداختن صورت حساب هتل 
سوار اتوبوس شدم و ازاینکه پولها را ازم نزده‌بودند) 
هزاران بار شکر کردم. نوی اتوبوس هر کس ازبزر گ 
و کوجلگ 6 پيروجوان؛ خوشگل و بد گل “< بهم نز ديك 
مشد با سقامه از خودم دورش می کردم تااینکه زن 
جوان و تو دل‌بروثی درحالیکه آدرسی را بهم نشون 
میداد پر سید : 
- باین آدرس چطوری مشه رفت ؟ 


منکه میدو نستم او کاری غر ار ربودن‌پو لهای‌من 


۳۹ هزیز نسین 

نداره گفتم ! 

- محواهرجون» چرا از من‌می‌پرسی؛ برو از 
اونهائی که بلدند بپرس؛ بروجونم برو روزیتو جای 
دیگه پیدا کن.. 

وقتی به ایستگاه راهآهن‌رسیدم» روی یکی از 
صند لیها نشستم و در حالیکه فشار بیشتری به کیسه پولم‌می- 
آوردم منتظر قطارشدم . ترس عجیبی‌سرناپاموفرا گر فته 
بودا نذرکرده بودم اگرپولهارو صحیح وسالم به ده 
برسونم یکی از گوسفندها راقربانی کنم : همین موقع 
مردی‌بطرفم آمد با خو دم گفتم : 

- دیدی‌چی‌شد؟ الانه که يارو منو لخت وبسی 
پرل‌بکنه . 

مرد واش يواش بمن نزديك‌شد وپرسید ) 

- ببخشید » ممکنه یکین ساعت چنده و قطار 
(قبصری‌به) چه موقع‌حرکت میکنه ؟ 


من که میدو نستم اون بیشرف اظری به بو لها داره 


فرباد زدم : 

-مرلیکه برو کنار؛ برو والاخدمتت‌مپرسم.انگار 
لوهم مرا ناشی گیر آوردی ؟ برو ساعتو از کسیپرس 
که ساعت شنامه » ازاین گذشته‌مگه من رئیس ایستگاهم 
که این‌سژالها را ازم میکنی ؟ 

اون مرد با ناراحتی گفت : 

- حیف‌از اون نونی که تو میخوری .. مر لیکه 
ع و ضی‌منکه چیز ی بهت نگفتم که اینقدر بدوبیر اه میگی.. 
مثل ابنکه بوئی‌ازمدن نبردی » حالا حسابی خدمتت 
میر سم که دیگه توبه کاربشی !... و بلافاصله لوی روز 
روشن بطرفم حماه کرد ویقه‌ام را گر فته فربادزد: «آهای 
پلیس:. پلیس..» طولی نکشید ف ی آمد آنمردشکایت 
کرد که من میخواستم جیب اورا بزنم ... باهزارزحمت 
و صدنا فسم و آیه یقه‌ام را از دست او حلاص کردم و 
میخواستم نفس راحتی بکشم که مردی مسن و جاافتاده 
بطرفم آمد وملام داد چون‌میدانستم‌نباید جواب‌صلام 


۲۳۱ عزبز نبن 


و وه وتو ون وه موه مرم وس مه وود س ینس وب تاه ون چاو ونوا سم و هممهه مه امس د و و سای و سود ده دده و وا کک 


مردم استانبول را داد خودم را به‌رکری) زدم وجواب 
ندادم .. ولی‌بارو ولکن‌نبود پشت سرهم سلام میداد » 
برای اینکه از دستش خلاص بشم به گوشة دیگر سالن 
رفتم ولی ادن هم دنبالم آمد , دیدم دست‌بسردار ایست 
پرسیدم : 

- آقاجان فرمایشی دارین؟ 

- میخواستم‌چیزی به‌شما بچٌم . 

منکه میدونستم اون نظرش چی‌به و برای پولهام 
نقشه کشیده با پوزخند گفتم : 

- بفرماید :بینم چی میخواهین بگین ؟ 

- من‌پیش یکی ازملا کین بزر کث نو کر بودم ... 
دیشب درقمارمبلغز پادی باخته و چك داده بایدامر وز 
بهرقیمتی شده پرلش را ببانك‌برسونه و الا آبرویش 
میره :: 

با حودم گفتم : وحدامیدونه پاروچه کلکی‌مرخواد 


بژنه !» پرسیدم : 


- این‌جریان بمن‌چه ارتباطی داره ؟ 

بارو قوطی بزرگی را اززیر دامنش بیرون آورد 
درش را باز کرد تعداد زبادی گردن‌بند و سینه ریز و 
کوشواره طلا و لاماس و مرواربد توش بود بمن‌نشان 
داد و فوری در قوطی‌را بست بعد درحالیکه بانگرانی 
اطر افش رانگاه میکرد گفت : 

- آینها را داده براش بفرزشم . 

من‌خندیدم و توی‌دام گفتم :بره جونم مشتری‌تو 
بیدا کن .. ما دیکه خرنمیشیم |) 

پیرمرد مثل اینکه نظر مرا حدس زدو گفت: 

- من نمیخوام‌شما اینها رابخرید.. فقط خو استم 
بگم بعضی از این‌مردم و اقعاً بی‌انصاف هستند . چیزی 
را که میايونه‌اایره‌ارزش‌داره » نمړخواهند ۱۵هزاریره 
بخرند!.. باو ر کن‌هر کس امروز اینهارا بخره فردا چند. 
برابر گیرش مياد |.. 


7۲۱ عزیز نسین 


از من أ حمی‌تر ۳ نیاو ردی که اینارو بهش 
بهروشی ؟ 

- له جونم ناراحت نشوء آخه من و تو که نمی- 
ونیم چنین پولهابی داشته باشیم» چون خیلی ناراحت 
بودم فکر کر دم آدم بدی بایدباشی برات درد دل کردم 
که ره جر ده سیکتر بشم ۰ عدا حافظ . 

درحالیکه به پو اه ای کسی که میخواست آن‌اشیاء 
تقلبی را بخرد اسوس می‌<وردم با ناه او را بدرقه 
کردم ۱ درهمینمو قع دونفر بعر فم آمدند 6 بکی‌از آنها 
تنه محکمی به‌من زده همینطور که روی پولهام فشار 
هی آو ردم متو جه بك‌دته اسکناس که تو دست یکی 
از آبها بود شدم گفتم : 

- »رد حسایی ) مگهکوری؟ چرا تنه میزنی ؟ 

- بشید ) ببینم ابنج اها يك آدم مسنی‌روندیدی؟ 


ا 


- کدام‌طرف رفت ؟ 


_ 


- چه‌جوری بود ؟ 

- پیرمرد نو کر مابی بود ؟ تو دستش‌يك‌جعبه‌ای 
داشت .؟ 

- درسته احالا از انوا رفت ؛ نکنه‌پولهای‌شمارو 
از جیبتان زده ؟ 

- نه جونم ما پولی نداریم که اوبزنه. 

- ولی تو استانبول این چیزها معلوم نمیشه . 

- حق باتوست» ما دونفررصراف‌هستيم و چنددقیقه 
پیشر این‌پیرمرد با به جعبه‌پر از طلا که گویا مال اربابش 
بوده و خدا میدوثه اونارو از کجادزدیده پیش‌مااومد» 
ما حاضر شدیم اون‌هارو ۱۵ هز ارایره ازش پخریم دلی 
زداده فکر کر دیم که سول دقیقه دیکه برمیگر ده و راضی 
میشه منتظرش شدیم‌ولی‌ازش خبری‌نشد» داریم‌دنبالش 
مرگردیم > باور کنید دویست هزار ليره قيمت اون 
جواهر اته ه 

هر دونفرشون کم مونده بودگربه بکنند؛ ح‌هم 


۳۵ عزیز نسین 
داشتند al‏ ۳۷ ما 7 آنهمه پول گربه که 
هب ح‌اضریم خودمودو بکشیم 1 یکی از اون دو نفر 
ال 

- نفهمیدین کدوم طرف رفت ؟ 
چون نمرخواستم ۱۷۵هزارلیره بدست اونابیفتد» 

طرف مقابل راکه اون‌پبرمرد رفت په آنها نشان دادم ۱ 

هردونفربا خوشحالی ازم‌جدا شدند . 

دیگه وقت را تلف نکرده دنبال پر مرد شرو ع 
کردم بدویدن » اما او آنقدر دورشده بود که بزحمت 
تشخیص میدادم . شرو ع کردمب»دویدن و با صدای لند 
صدایش میکردم ولی انگار نهانگار . پس‌از نیمساعت 
دویدن‌و عرق‌ریختن باورسیدم وبدون‌اینکه وانمودکنم 
دنبالش دویده‌ام پرسیدم : 

- قربان کجا دارین میرین ؟ 

با لعجب پر سید : 

- شماکجا میرین ؟ منکه گفتم کجا میرم » این 


صرآف‌های بی‌شرف حاضرنیستند اینهمه جواهرات را 
بیشتر از۱۵ هزارلیره بخرن » حالا میخوام اونارو بهر 
قیمتی که شده بیکی ازصرافها بفروشم و اربابم را از 
خحطری که متو جه‌اش شده نجات بدم! 

- چی بعنوان حق‌الزحمه به‌شما میرسه ؟ 

- اختیاردارین‌خدا نکنه» من نان ونمك ارباپمو 
خوردم و اصلا به خودم اجازه نمیدم که چنین کاری 
پکنم . 

- حاضری اونارو به من بفروشی ؟ 

- ازشماکی بهتر گیر م میاد ؟ با کمال‌میل..: 

بعد ازچانه‌زدن‌زیاد » آنها را به)۱هزاروپانصد 
ليره خر یدم . 

وفتی به‌ایمتگاه راه‌آهن رسیدم» قطار رفته‌بوده 
اما رفتن قطار دیگه واسم ارزش نداشت» برای اینکه 
بعد از فروش اون‌ها با فکر آسوده به ده برمیگشتم . 
برای اينکه جعبه را ازم نزنن طوری سفت لای شال و 


کمرم گذاشته بودم که | گر رستم‌دستان هم میآمد تجن 
لونست ازم بگیره ! برای اینکه بدونم جواهر ات‌چمدر 
ارزش داره اونها را بردم پیش به‌صر اف » صراف‌پس 
از اينکه کمی آنها را نگاه کرد باخنده گفت ؛ 

- داداش اينارو که ازشیشه ساختن » بیشتر ازدو 
سه‌لیره ارزش نداره » اينارو ببربازار شاید بتونی۵الی 
٩‏ لیره,مروشی !!.. 

به رال اينکه آن صراف هم پا فروشنده اصلی 
شریکه ومیخواد با کمترین‌قیمت ازم خره » پیش چندتا 
صراف و طلافروش دیگه هم‌رفتم اما متأسفانه همشون 
بهم گفتند : «برادر ایناروازدیده‌ساختن» دوسه لیره.یشتر 
ارزش نداره »وفتی مرا با این‌همه زرنگی اپنجور گول 
بزنن و رن ,کنندحساب توصافه... آره‌پسرجان‌حرف 
مرا گوش کن. از رفتن به‌استانبول‌چشم بپوش » از این 
استانبولی‌ها هرچی‌بگیبرمیاد . از حرشیطان بیا پائین. 

پایان 


بام(۱) 


نمیدانم ردورسون) را چگونه تعریف کنم ... 
پسری اصت موفرفری »› صورت گندم گونی دارد لاغر 
و باريكاندام است » آدم حساب‌دان وزرنگی است. 
جلویش یك مسئله چندمجهولی بگذارید فوری آن را 
حل میکند نه میخورد و نه میخواید ::. همه‌اش درس 
میخواند و کارمیکند ... 

این دورسون فقط يك غيب دارد به سرووضعش 
نمیرسد و درلباس پوشیدن خیلی بی‌بند و بار و لاقید 
است ... وقتی کفش نو میخرد همان روز اول پند 
کفشهایش پاره‌میشود و بعداز آن‌روی پاشنه راه‌میرود؛ 
هفته په‌هفته ریشش را نمی‌تراشد وقتی‌هم اصلاح‌میکند 


(۱) يك نوع بازی است . 


۳۹ عزیز نسین 
نصف ریش وسبیلش میماند ومنظره بدی‌پیدامیکند. 

شش‌ماه با هم دورة سر بازی را یکجا گذراندیم. 
همان‌هفتة اول تمام تکمه‌های لباسئن کنده شد ! موقع 
غذاحوردن مرتب‌غذارویلباسش‌میریخت وهمه لباسش 
را لکه‌دار میکرد . بهترین دوستش (آونی) بود او هم 
ا زکسانی بود که خیلی سر بسر دورسون میگذاشت‌روی 
هم ر فته پسرشیطانی بود.وقتی که برای تعلیم سر باز خانه 
مير فتیم آونی ابراهیم راصدا زد و گفت: «ابراهیم ۰ 

- چیبه ؟ 

ماامروز ناهار چی‌خوردیم ؟ 

س من چه میدو نم 1... میخوای‌چیکار ؟ 

آخه فراموش کردم. 

اسراهیم رفت. کت ( دورسون) را بو کرده و 
گفت ! 

- هی‌پسر .. آبگوشت خوردیم 1.. 


دورسون محکم میزنه لوی سر اپراهیم و کر کر 


بام ۳۳۰ 


یہ نممو ممم مہ وو وم وم می توت و مه مه می o o‏ هروا مہ ۵ مو مر سم ووو سے د م o‏ واه کہ مو یی کے کم می 


میخندد. آونی‌هم مثل دورسون‌شلخنه بود ولی‌شیطونتر 
از اون . تاصدای‌موزيك آماده‌باش‌را میشنفه لباس‌هر 
کس جلوی‌دستش بیاد میپوشه و راه‌می‌افته | دورون 
زودتر ازهمه‌بیدار ميشه وشرو ع میکنه به‌داد زدن . 

«,چه‌ها کو لهپشتی منو کسی ندیده ؟ ..) 

و شرو ع میکنه دنبال کوله‌پشتی میگرده ... 

«بچه‌ها مچ‌پیچ منو ندیدین ؟ » 

وفتی‌همه‌جارومیگرده وپیدا نمیکنه عصبانی‌ميشه 
و فریاد میزنه! 

ولااقل بگید کوله‌پشتی‌منو کی برداشته :..؛ 

به‌میدان میریم و به صفت‌ميايستيم ولی‌تو آسایشگاه 
هنوز صدای دورسون‌بگوش میرسه ! 

۱ کی نفنگ منو برداشته ؟ خوبت بهم بگین 
دیکه ۱...» 


رآونی) هم ہی بندو بار ار از دورسون است صبح 


که ازعواب ببدارمیشه اولین جوراب که به‌دستش‌برسه 


میپوشه | و او سرایزه‌ها هر کدوم که فدنکتر از همه راشه 
برمیداره ولی بعضی اوقات که دير از خواب بیدارهبشه 
و می‌بینه هر کس لباسهای خحودشو پوشیده میره سر 
وقت دررسون ویکی از ائاثیه‌های اوئو کش‌میره ..! 

«قربون‌خدا برم دورسون را فقط برای حل کردن 
مسائل ریاضی آفریده اسق . يك دل‌طلائی براق‌داره.. 
اخلاقش خحوب وطاقت شو خی هم ا 

اواخر ماه پنجم يك امتحان میدهي , و گروهبان 
میشوبم ... قرار است برای امتحان بك ژنرال از شهر 
دیگه بیاد . اپن‌ژنرال است که آدم‌سهله کوه و دشت 
هم ازاسمش میترسند . قرار بودکه فردا امتحان انجام 
بگیره . اون‌روز مارا برای تعلیمات بردند قرار شد 
صر و وضعمان را مرتب کنیم . اوله‌های تفنگه‌یمان‌را 
پاك کرده و کفشهایمان ر! وا کس بزنیم . وبرای باز دید 
ژ[نرال آماده شویم .. 

ولی‌ما این کارها را انجام ندادیم . از خواب که 


رانك شدیم چای خورد.م و بعد توپ بر داشته و رفتیم‌بازی 
کردیم و بعدهم رفتیم داخل رودخانه که حنك‌شو شویم.. 
(آونی) وب ‌بازی‌میکرد ولی درءوض‌دورسون 
نمیتوانست ازپس توپ پاد هر چه دنبال آونی میدوبد 
که توپ را بگیرد نمیتوانست حالا اینکه چیزی نیس. 
ز بانش را يك‌ و جب از دهانش بیرون آورده بودهنگامی 
که داشت میدو ید کفش بی بندش از پایش در آمد با بك 
لنگه کفش‌دوید ولی آن‌لنگۀ دیگرهم در آمد .دورسون 
لنگه کفش را برداشت و بطرف آونی پرت کرد ولی به 
اونخورد . مثل هميشه نمیدانم سه یا چهارساعت بازی 
کردیم و دراین مدت آنقدر پسره (دورسون) گبج شده 
بود که هیچی حالیش نبودبعد ر رای‌اینکه کمی خنك‌شویم 
داخعل رودخانه شدیم رودخانه تا زانوآب داشت. 
دورسون داخل آب‌رفت ولی نمیتوانست بیرون 
بیاید ه, ی دست و پا میزد و كمك میخواست . مافکر 
کردیم شوخی میکند ولی نه او راست راستی داشت 


غرق بشد . اما واقعاً نمجب داشت مگه آدم ئو آبی 
که لا زانو بیشتر نیس ضفه میشود ؟ 1.. 

(مر اد گنده) آمد دورسون راکه توی آب دست 
و پا میزدگرفت سرش را زیر آب کرد ! , البنه او فکر 
میگرد دورو سون‌شوخی میکند . ولیدوخی درکارنبود 
دورسون داشت‌تلف میشد. مراد پس گردن اوراگرفت 
و به‌هوا بلندکر دچند بار تکانش داد ازدهنش آب‌بیرون 
میریخت روی‌ماسه‌های کنار رودغانه درازش کرده و 
آونی‌نفس مصنوعی بهش داد .بالاخرهتوانست از جایش 
بلند بشه و تلوتلوخورآن خودشو به‌سر بازخانه برسونه. 
موفع آمدن‌با آونی بك‌هندوانه اشتراکی خریدند وقتی 
به سر باز خانه رسیداد هندوانه را آونی از وسط نصف 
کرد نصفش را به او داد و نصت دیگرش را خودش 
پرداشت و شرو ع کردند با قاشق خوردن : 

دورسون گفت ! 


- هندوانه را از وسط بر بدی) : .: 


آونی صداش رادرنیاورد وشرو ع کردبه‌وردن.. 
دورسون دومرتبه گفت : 

- مال تو بزرگتره . 

باز هم آونی چیزی‌نگفت . ولی‌دورسون ولکن 
نبود و مرب ور میزد : 

«چر ا زر گترش را خودت برداشتی ؟» 

0...0 

۳ پسرحجالت بکش : 

دورسون مرتب قر میزد و آونی‌هم اصلا" بروی 
خودش نمیاورد : 

۔ حیلی جنست خر ابه]... 

آوای باز هم چیزی نگفت بقیه هندوانه را که 
مانده‌بودخحورد و آهسته از روی‌میز بلند شد کاسۀهندوانه 
را برداشته‌وتوی سر دورسون گذاشت : پوست‌هندوانه 
تا گوشهای دورسون فرو رفت » دورسون که توبازی 
فوتبال گیج شده بود از يك‌طرف هم که .توی رودخانه 


۳۳۵ عزیز نسین 


داشتغر ق‌میشد» حالاهم که پوست‌هندوانه روی‌سرش 
بود پاك گیج شده بود ! 

بعداز صرف شام آونی گفت ! 

- بچه‌ها بیاثید (بام) بلزی کنیم ... 

بجه‌های آساشگاه همه اطراف او جمع شدند 
نشستیم و بازی رآشرو ع کردیم» بازی(بام) ابنطوراسک که 
پجای شماره‌های ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ باید بگویندربام) 
کسانیکه یادشان برود ( بام ) نگویند کتك میخورند . 
دورصون هر کاری میکرد نمیدوانس ت این‌بازی‌را خوب 
انجام دهد مرتب کنك میخورد » بازی شرو ع شد ؛ 

ویک . .. » 

و دو :..) 

ق سه . . . 6 

و چهار ..» 

نوبت دورسون که رصید» هی‌فکر کرد وبخودش 
پیچیدو لی‌نتونست بگوید(بام) و با گفتن کلمه ۵ منفجر شد! 


laa:‏ شرو ع کردند به کتك زدن دورسون‌حالا 
نزن » کی‌بزن بیچاره دورسون دیگه داشت از حال 
میرفت » بازهم بازی شرو ع شد ١‏ 

و یک ...۲ 

و( دو ..:) 

و سه ...) 

و جهار . . » 

بازهم دورسون‌بادش رفت که (بام) را,گوید و 
هرچی فکر کرد نتوانست به یادش بیاورد بازهم مثل 
دفعه‌های‌قبل‌تکر ارشد وبا گفتن ۵ عودش‌را راحت کرد 
ولی بچه‌ها ریختند سرش و کتك ود که خحورددورمون 
میدادند ! دفعه سوم هم باز همین جر ان تکرارشدیادش 
میرفت وبازهم كنك میخورد » و آنشب تانصف شب 
كنك خورد . 

خداوردی در کذار تخت دورسون میخوابید » 
اینطور که او میگفت : دورسون در آنشب وقتیکه لوی 


رقف عزیز نسبن 
حواب بود فریاد میکشید : « بام » بام . . .» 
تاصبح چندین‌بار ازخواب پرید » صبح باز از 
خواب بلند شد و فریادش به آسمان رفت ؛ 
د بچه‌ها کمربند منو کی دیده ؟ ::۲ 
١‏ پس کلاهم کجاست ؟ ۳ 
و کتمو کسی ندیده ؟| ..) 
د تفنگم تودست کی یه ؟ ::. » 
ما لومیدان بودیم که بعداز مدتی آونی سلانه » 
سلانه» آمد . امادورسون هنوز نوی آسایشگاه دنبال 
ائائه‌اش میگشت ‏ بعداز اینکه جناب سروان فرمان 
عبردار داد دورسون از دور به‌چشم میخورد که‌لباسش 
کج و کوله و کثیف بود بسروان گفت : 
- پسر این چه وضعی‌به ؟ 
دورسون جواب داد : 


جناب سروان» آوای کو له پشتی مر | بر داشته | 


بام ۲۳۸ 


جناب‌سروان بخه‌دورسون‌را گرفت یک فعه‌نمام 
د کمه‌هاش بازشد . دایلش هم اين‌بود که وقتی دکمه 
های کت دورسون کنده میشد آنهارا نمیدوخت باصوزن 
وسنجاق گاهی‌هم باچوب کربت ازیشت آنهارامسکم 
میکرد ! مدلهابود که‌د کمه‌ها همانطور روی کت‌اوبود. 

صروان فرباد زد : 

- برو سرجات بایست . 

بازدید از تفن وسرو وضع صربازها شرو ع‌شد 
بعد از مدت کوناهی ماشین لیمسار دیده شد همه ما 
میلرزبدیم . پشت سر لیمسار سرهنگڭ فرمانده هنگگ‌ما 
پیاده شد » دورسون کنار من ایستاده بود . اما هنوز 
از کتك‌هائی که دیشب خورده بود گیج بود . سروان 
گەت : 

ایست ::: نظر .. به .. راست .. 

یمسار گفت | , آزاد ... » 


احوالپرسی کرد : 

« حالتان چطوره ؟ . 

و« زنده باشید ... » 

سروان فرمان داد : 

« از راست به ترتیب بشمار بك ... » 

محمد چون اول صف ایستاده بود شرو ع کردا 

ويك . . .» 

حسن‌سیاه پهلو دستش ایستاده‌بود گفت ! 

ردو ...) 

بچه ها به لرلیب می‌شمردند نوبت بمن که رسید 
گم 

و نوزده ...) 

حالا بایددید دورسون میگفت«بیست» ولی دهان 
او باز نمیشد فقط میارز ید بعدهم هرچه قدرت داشت 
فریاد کشید ؛ 


«بام ...» 


بام ۳۳۰ 


چنان دادزد که صداش در کوهستان پیچبد » وقتی 
دورسون گفت . «بام » پهلو دستی‌اش نتونست چیزی 


شرو ع کرد به جيك جيك کردن ژارال به روی فرمانده 


بگه . دورسون سرش را ابتطرف و آنطرف کرد و بعد 


هنک فرمانده هنک به‌روی فرمانده گردان وفرمانده 
گردان به روی سروان به ترلیب په صورت هم نگاه 
کردند . 

سر گروهبان به‌روی دورسون نگاه کرد» سروان 
که نمیدانست چی‌شده دوباره فرمان داد : 

و از راست په شمار | ...۲ 

وبك .... » 

و دو .... » 

دست راستی من گفت ۱۸ و من گنتم ۹ باز 
دورسون به خود پیچید و با لرز گفت : 

و بام .... » 


| حمهایتیه‌سار اوهم‌رفت »سروان‌جلوی‌دورسون 


۲۳۱ هزیز نسین 
آمد و گت ! 

_ دورسون چرا بیست نمیگی ؟ :: 

من آهسته موضو ع را برای سروان گلتم ۱ 

- قربان جای ایشان‌را قوض کنید 2 

سروان جای دورسون را عوض کرد باز دوباره 
فرمان داد ۲ 

و از راست بشمار ::: » 

وبك ::: » 

( دو ۰.۰ 6 

دورسون بابد میگفت بیست وسه ولی آنقدر گیج 
بود که هیچچیز دیگر جز د بام » نمیتوانست بگوید بعد 
سرش را ابنطرف و آنطرف گردابد جيك جيك میکرد: 
هرچقدر بهش كمك کردیم فایده‌ای نداشت . 

- دورسون ,گو شانزده | .. 

دورسون بگو دیگه : بگو شانزده ::: 

ولی‌دورسون مکث میکرد ویکدقعه منفجرمیشد! 


یام 

لمسار گفت ! 

این آقا را بیرون بیاورید | 

بیرونش آوردن و دورسون کشان کشان خودرا 
به آسایشگاه رساند » بعداز بازدید دورسون گفت : 

_ همش تقصیر شماست | 

اول‌بخه آونی بعدهم یخه مرادرا گرفت »آنشب 
از بس ناراحت بودیم بازی نکردیم ۱ 

فردا دورسون را از قرار اه خواستند » رفت 
و باخوشحالی بر گشت فبلا" يك امتحان در مسابقات 
اروپائی شر کت کرده بود » هر کس دراین مسایقه‌اول 
میشدبر ای‌دیدن دوره بهندسی بهاروپا میرفت» (آلمان) 
حالا نتیجه مسابقه معلوم شده بود دورسون در مان 
پانصد نفر اول شده بود . 

بك هفته بعد لورا به آلمان بدرقه کردیم ؛ ولی 
شب پیش هم بازی بام کردیم ولی دو رسون یکبارهم 


۱۳۳ عزیز نسین 
( بام ) نگفت و تانصف شب كتك خورد. 

روزی که قرار بود از مسا جدا شود باز صذاش 
په گوش میرسید ‏ 

کی کت را و 

لنگه کفش من پای کی‌یه ؟ ... 


استعشاعء 


ناگهان برنامه عمادی رادیو فطع گر دید و این 
خبر کو چك‌را گوینده اخبار باصدای بلندیاعلام‌نمود! 

« مدیر کل اداره ... دیروز ازمقام مدیریت شود 
استعفا نمودند !۱ 

سیل تلفنها به رادیو سرازیر گردید » همه از 
این خبرجا خورده بودند » سردبیر یکی ازجراید» 
فورا خبر نگارش را صدا زده باو گفت زودبرو به سر و 
گوشی آب بده ببین اصل موضو ع چیه ؟ 

مخبر زرنگث هم به هزار زحمت لوانست بامدیر 
کل اماس تلفنی بگیرد ۰ پس از مدتی معطلی بالاخره 
گوشی را خود آفای مدی ر کل گرفت و گفت الو 


قرم‌ائید : > + 


ی و عرض می کنم » حال 

مبارکتان چطوره ؟ 

آقایمدیر کل سرفه‌باندی کرد و گفت : الحمدالله 
جنایعالی ؟ 

مخبر گوشی تلفن را بیشتر به گوشش چسبانده 
با رقص‌پا جواب داد : بنده قربان » مخیرروزن‌امه 
« سازنده » می‌باشم که شبها چاپ می‌شود و روزها 
مننشر می گردد 

- حب سئوالی داشتید ؟ 

بله قربان ۰ میخواستم از حضورتان تقاضا 
کنم »> علت استعفای خودتنان را از مقام مدیریت 
بقرم‌ایید ؟ 

مدیر کل بانه‌جب پرسید! چی ؟! 

- قر بان‌علت استعفاء حضر تمالی ازمقام مدیریت: 

- بازمن#همیدم . 


- قربان » میخواستم از حضورعالی سئوال کنم 


استیفاء ۲۳۹ 


که عات استعفاء جنابعالی چه بوده است ؟ 

مدیر کل که هنوز گیج بود با ناراحتی پرسید : 
کی استعفا داده ؟ 

_ حضراعالی . 

من ؟! 

بله قربان جنابعالی . 

- عجیبه » کی » چه موقع ؟! 

مخبر بانگرانی‌جواب‌داد: دیروز قربان : 

- شما ازچه‌منبعی کسب اطلا ع کردید ؟ 

مخبر شرو ع کرد به من‌من کردن تااینکه بالاخره 
زبانش باز شد گفت : قربان‌فکرمی کنم این خبرراروزنامه 
«بازدیده نوشته بود . 

مدر کل سر فه‌ای کر ده باملایمت گفت آهان ::: 
حب | گر روزنامه این خبرو نوشته پس‌من‌استعفاء دادم 

- پس قربان درست بوده : 

- بعله » حالا شماچی میخواهیدیپرسید ؛ اگه 


استعفاء دادم که درگ حر فی‌یست . 

- قربان قصد ازاین مزاحمت این‌بود که عالت 
استعفاء را بفرمایید؟ 

- خیلی مورد از ومه؟ 

مدیر کل شانه‌هایش را بالاانداخته گفت ۱ من چه 
میدونم چرا استعفا دادم ۱۱.. 

مخبر با التماس پرسید : حضرت!جل پس چه 
کسی میدونه ؟ 

- چه میدونم آفا : 

مخبر بحال | لتماس پرسید: حضرت اجل‌خواهش 
می کنم بفرمایید . 

- برو آقاجان این جور مطالبو باید از وزارت 
خونه‌ها پر سید ! 

مخبر با ناامیدی گفت : نشکر میکنم . و تلفن را 
قطع کرد . 


استیفاء ۲۳۸ 


صبح روزبعد درستون یکی‌ازروزنامه‌ها اینخبر 
ک و چك انتشار بافت : « علت استعفاء مدير کل . . . 
تحمّق یانت وطبق تحفیقات حاصله » مدير کل به عقل 
مزاجی اصتعفاء نموده‌اند » . 

در بعدازظهر همان‌روز یکی ازروزنامه‌ها که با 
آقای مدير کل سوابق مخالفت داشت» این بر رامنتشر 
کرد: «آفای‌مدیر کل دريك مصاحبه مطبوعالی اظهار 
داشت : استعفای من حقیقت‌دارد وعلت آنهم بك مله 
اصولی‌می باشندو صر یحاً ایدبگویم که به علت | غةلاف 
اصولی › په مناسبت مخالفت بااعضای يك شوراءا , 
مهم استه‌ناء داده‌ام و مفتخرم که قاطبه مردم این عمل 
مرا نقدیر خواهند کرده. 

دوز بعد همان روزنامه‌مخالف خبر شماره‌قبلش 
را به این ارتیب اصلاح نمود: «درشمساره قبل علت 


۲۳۹ عزیز سین 


استعفای آقای مدیر کل را .علل مزاجی در ج‌نمودیم‌ولی 
طبق تحقیقات موثق‌اخیر مخبرین باهوش وزرنگ ما 
علتاستمفاه مشارالیه مزاجی نبوده بلکه جنبه شخصی 
داشته است » . 
6 
يك‌نامه اعتراض آمیز وسر گشاده به دفترروزنامه 
مخالف فرستاده شد که خود آقای مدیر کل با خط 
زیبایش نوشته‌بود: «جريدەشرية› بە‌لاریخ .. وشماره.. 
در صفحه‌اول ستون پنجم راجع به استعفای اینجانب» 
از مقام‌مدیریت کل مطالبی در ج‌شده‌بود که‌اینموضو ع 
که جز شایعه چیز دیگری نبود و هیچ اصل واساسی 
نداشق . بنابراین خبر مندرجه‌تکذیب می‌شوده متمنی 
است‌طبن‌قانون مطبوعات تکذیب خبر مذکور را در 
صفحه جدا گانه‌ای پاستون مجزا در ج فرمایید . ضمناً 
تقاضا می‌شود که خبر تکذیب را درچندین شماره‌مکرر 
در ج فرمایید : امضاء مدیر کل ... » 


فردای همان روز روزنامه مخالف در صفحةٌ 
جدا گانه‌ای خبراخیرش را راجع به استعفای آقای مدير 
کل اینعاورتکذیب نموده بود : و آفای مدیر کلا ره. 
استعفا نکر ده‌اند .. 

و روزبعد تمام جراید این خبررا با نیتر درست 
چاپ نمودند : و مدير کل امور ... براثر ایاقتی که از 
خود نشان‌دادند علاوه پرسمت و وظیفه قبلی » مشاغل 
زیررا بعهده گرفتند : رئیس اطاق .... نماینده برجستة 
اتحادبه., مدیر کل تنظیم دوده‌اشینها مدر کلاصلاح. . 
و ررسی وضع هوا وآب‌دریاها و رودخانه‌ها | 


پابان 


از کار این نو دسنده افتشارات 
فر دغی مشر کرده است 

۱ . پخمه 

۳ - مگر تو مملکت شماخر نیست 
۶ ما مرب 

8 پداشآ شرا ۳۳ 


۶ - طبق مقر دات. 

¥ بچه‌های آ خر زمان رصا ۳3 ۴ سال دارد 
۸ - چاخان و حاصل این عمر بر باد رفته 
۹ - حزب کر امت و حزب لاہ ۴ کتان و بیش از یکسد 
6 - دلتون اد بل زا نما شنامه ی راد بو لی 
۱ مر ض‌قند 

۳- عشق آ نشین 

۳ - قلقلك 


۴- - رن وسوا 
سو اسی ۲ ۳ ب) N‏ 

8 ارزش شرافت شماره ثبت ک٥ا‏ خا نه ملی ۱۹۳۰ 

۶ - لاد دامادی 

۷.- داماد سر خانه 


۸ - بازدس مخفی 


